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           25/1/1383  مورخ  55/2910/3اين نشريه به استناد نامه شماره  
ميسيون نشريات علمي كشور از شماره اول حائز دريافت درجه ك

 .                             علمي ـ پژوهشي گرديده است



  

    

  

  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي – علمي  نشرية 

   انجمن زبان و ادبيات فارسي
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            محسن ابوالقاسمي دكتر 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي 
 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  گر دكتر محمد دانش

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان دكتر حكيمه دبيران                   دانشيارگروه
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه    استاديار زاده  دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان  دانشيارگروه            دكتر سيد حسين فاطمي

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دكتر فاطمه كوپا                       دانشيار گروه
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه  دانشيار            دكتر ناصر نيكوبخت 

  سون قنبرياف: مدير اجرايي      دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
 مقدم، دكترشجري، خانم دكترصلاحي آقايدكترسارلي،  روحاني، آقايدكتر دكترپاينده، ، آقاي  آقايايرانزاده،دكتر آقاي
نجفدري ، گرجي ، آقاي دكتر دكتركزازي ،آقاي دكتر قبادي، آقايدكتر آقايپور،  عمراندكتر قايدكترطاهري ، آ آقاي
   .آقاي دكترياحقيدكتروفايي ،  دكترنيكويي ، آقاي آقاي





  

  راهنماي تدوين مقاله 
ان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  پژوهشي در يكي از موضوعات زب گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .ت به عهده نويسنده اس

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 
  .ايي چاپ يا ارائه نشده باشدمقاله ارسالي قبلاً در ج

  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله
 تايپ، و همراه با ديسكت به (Word 2000)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 

  . دفتر مجله ارسال شود
  .ودعنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته ش

گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان
  .دضميمه شو

  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 
جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت 

  .شودروشن و گويا در بالاي آنها ذكر 
  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود

  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد
  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(

  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

  

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام منا: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )ورهد(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
بابت هزينه داوري به شماره حساب ) سي هزار تومان(ريال 000/300مبلغ 

 بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات 143377008
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود فارسي، واريز و 

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است

محفوظ است و نويسندگان نبايد » ژوهشهاي ادبيپ«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند
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   ∗بررسي سه بيت از داستان رستم و اسفنديار
  

  سجاد آيدنلودكتر 
  اروميه پيام نور استاديارزبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

                                                                           
  چكيده

 شاهنامه به رغم شرح و تحليلهاي گوناگوني كه دربارة آن  داستان رستم و اسفنديار
در اين . نوشته شده، هنوز نيازمند بازخواني و توضيح برخي نكات و مبهمات است

ت درخور تأمل و در عين حال كمتر توجه شدة داستان، نشان داده مقاله با بررسي سه بي
بنابر اسناد و قرايني، گشتاسپ براي خوارداشت اسفنديار، پسرش را . 1: شده است كه

در مصراعي از داستان ناظر بر » بدكارگان«در زندان زنان به بند كشيده بوده و احتمالاً 
خواني و  ن داستان، كه در سنت شاهنامهدر بيتي از اي» كريمان«. 2. اين روايت است

گذشتة ادبي ايران گاهي اسم خاص و نام پدر نريمان دانسته شده به دلايلي جمع 
اشاره به كشته شدن شاه هاماوران به دست . 3. و در معناي واژگانيِ آن است» كريم«

رستم در يك يا  دو جا از اين داستان، كه با سرانجامِ اين كس در روايت جنگ 
هاماوران، متفاوت و ظاهراً از تناقضات شاهنامه است به دليل بودنِ دو گزارش از اين 

  . است هاي هر دو روايت در شاهنامه به جاي مانده  و نشانه داستان در ادب حماسي ايران
  

   شاهنامه، داستان رستم و اسفنديار، زندان زنان، كريمان، شاه هاماوران :واژه كليد
  

شناسيِ شاهنامه، حدود سي سال پيش نوشت كه اگر   واژهيكي از صاحبنظران
 ملي ايران، بيتهاي دشوار آن را استخراج  گروهي از متخصصان و پژوهشگران حماسة

                                                 
  15/11/1386:                 تاريخ پذيرش 24/9/1386: تاريخ دريافت 
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امروز با اينكه . )3ص: 1355رواقي، (كنند، شمار اين گونه ابيات از هزار كمتر نخواهد بود 
ق و همكارانش از شاهنامه و  انتقادي دكتر خالقي مطل–پس از پايان تصحيح علمي 

انتشار دو بخش از يادداشتهاي آن و نيز تأليف شروح متعدد و مقالات مربوط به 
شاهنامه از شمار اين مشكلات به ميزان درخور توجهي كاسته شده با اين همه هنوز يا 
مفهوم و مبناي دقيق بعضي از واژگان، تعابير و بيتهاي شاهنامه كاملاً روشن نشده و يا 

توان نكات و   برخي از دشواريهايي كه پيشتر مورد بررسي قرار گرفته است، مي دربارة
  . پيشنهادهاي ديگري نيز مطرح كرد

 شرح شاهنامه، محدود شدن به  شناختيِ بيشترِ كارهاي حوزة مهمترين ضعف روش
توجهي به متون تاريخي و ادبيِ هم عصر  وكم1متن اثر فردوسي براي توضيح مبهمات آن

يا هم زمينه با شاهنامه و نمايانتر از اين دو، ناآشنايي با منابع اصلي و نيز پژوهشهاي 
معاصران است كه مجموعاً موجب شده است كه به رغم تعدد گزارشهاي داستانها و 

روشمند و تخصصي، ساير ) كتاب و مقاله(ابيات شاهنامه با كنار گذاشتن چند كوشش 
  . سازي به شمار آيد مقاله/ أسفانه كتاب تفنّن يا مت كارها از مقولة

، كه به تأييد بسياري از فردوسي »رستم و اسفنديار « در ميان داستانهاي شاهنامه،
شناسان و استادان ادب فارسي از بهترين شاهكارهاي فردوسي است، چون خوشبختانه 

ده به  زبان و ادبيات فارسي به عنوان متن درسي تعيين ش  كارشناسي رشتة در دورة
همراه داستانِ درسي شدة ديگر يعني رستم و سهراب، بيش از ساير بخشها و روايات 

رود كه   تحقيق و تحليل پژوهندگان بوده است از اين روي انتظار مي شاهنامه، دستماية
سنجانة آن، ابهام و دشواري بسيار اندكي پيش آيد و شايد به گمان  در خواندن نكته

ي وجود نداشته باشد ولي هنگامي كه در نتيجة بررسيِ يكي از اي، ديگر هيچ مشكل عده
 مورد 130بيش از » ابهامات مطرحِ متن رستم و اسفنديار«خوانيم كه  شاهنامه پژوهان مي

، بايد بپذيريم كه تصور ياد شده تنها پيشداوريِ )39 و38ص : 1373حميدي، (است 
  . اي است انديشانه زده و ساده شتاب

 رستم و اسفنديار، باز اين  ا اين همه شرح و گزيده و مقاله و نقد دربارةدليلِ اينكه ب
شناختيِ پيش گفته،  داستان نيازمند چند باره خواني و تأمل است، افزون بر ايراد روش

به لحاظ (تواند باشد كه در غالب شروح داستان به سبب تنگناي حجم آنها  اين نيز مي
) از نظر شمار ابيات و نكات قابل بحث( كار  نةو در عين حال گستردگي زمي) صفحات

گاهي برخي از مبهمات و مشكلات از دقت كافي به دور مانده و لازم است كه در 
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مقالات و يادداشتهاي ويژه با توجه بر اين موارد، پرسشها و دشواريهاي موجود با 
ونه ترين و نخستين دستاورد اين گ ساده. روشنگري و تفصيل بيشتري بررسي شود

مطالعات، جلب نظر متخصصان براي تأمل دوباره در مورد لغات و ابياتي است كه سه 
  . نمونه از آنها در اين مقاله طرح خواهد شد

هنگامي كه اسفنديار در پيشگاه پدرش گشتاسپ با برشماري رنجها و پهلوانيهاي . 1
هي را به اش عمل كند و افسر و تخت شا خويش، خواهان اين است كه او به وعده

  :گويد فرزند بسپارد از جمله مي
 ببستي تن من به بند گران
 سوي گنبدان دز فرستاديم 

  

 ستونها و مسمار آهنگران  
 زخواري به بدكارگان داديم

  

  )92 و91ب:300ص5،ج1375خالقي،(
از گزارشهاي داستان رستم و اسفنديار، آنهايي كه توضيحي دربارة مصراع دوم بيت 

حميدي، (اند  گنبدان دژ معنا كرده» دژخيمان و زندانبانان«را » بدكارگان«اند،  دوم آورده
 كه به ظاهر )62ص:  الف1378؛ شعار و انوري، 158ص: 1374؛ رستگار فسايي، 86ص : 1380

درست و پذيرفتني است اما با كمي دقت در كاربردِ صورت مفرد اين تركيب يعني 
زن « براي – شواهد   البته نه هميشه و در همة و–در زبان فارسي، كه معمولاً » بدكاره«

 و كاربردهاي )ذيل ماده: 1377ذيل ماده؛ دهخدا، : 1383انوري، (رود كار مي به» تباهكار
نامه  الحكايات و طوطي گوناگون آن در متوني مانند داستانهاي بيدپاي، جوامع

، 2و ادبي ايران است فرهنگي  نشاندهندة رواج اين معناي آن در گذشتة) الاسرار جواهر(
، واقعاً نگهبانان زندان »بدكارگان«آيد كه آيا مراد فردوسي از  اين پرسش پيش مي

توانسته است تركيب  اسفنديار بوده و او با آن همه تسلط بر زبان و واژگان آن، نمي
  . ديگري را به كار ببرد كه معناي ديگري از آن برنيايد

اي رايج آن براي كاتبان و خوانندگان شاهنامه در در معن» بدكارگان/ بدكاره«ظاهراً 
اند توضيح يا  هاي پيشين نيز پرسش برانگيز بوده است و چون آنان نتوانسته سده

» بدكارگان« بودنِ اسفنديار در كنار زنان پتياره در زندان گنبدان دژ بيابند،  توجيهي دربارة
» بيگانگي«و » يگانگانب«تري مانند  نويسها به ضبطهاي ساده را در برخي دست

  . اند   تغيير داده)4زيرنويس/  300ص:5،ج1375،خالقي(
 ديگري كه ترديد در توضيح شروح  ، قرينة»بدكارگان/ بدكاره«غير از معناي مشهور 

كند اين است كه در همان مصراع مورد بحث، اسفنديار، سپرده شدنش  را استوارتر مي
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» خواري«. خويش دانسته است» خواري«وجب را در گنبدان دژ م» بدكارگان«به دست 
بدانيم، معنايي جز تحقير و آزار وي » دژخيمان زندان«را » بدكارگان«در صورتي كه 

نخواهد داشت؛ حال اينكه در گزارش به بند كشيده شدن اسفنديار در گنبدان دژ نه تنها 
شود بلكه  نمي خوارداشت و تعذيب او از سوي محافظان زندان يافته  اي دربارة اشاره

  :برعكس، پسران اسفنديار نيز آنجا نزد ويند و
 پدر را به رامش همي داشتند

  

 به زندانش تنها بنگذاشتند  
  

  )1003ب:171،ص5،ج1375خالقي،(
در شاهنامه هم در » بدكارگان«رسد كه  با توجه به اين قراين و ترديدها به نظر مي

كردن فرزندش، كه طبق » خوار«معناي رايج خويش به كار رفته و گشتاسپ براي 
   ،ج1375،خالقي(چيني گرزمِ بدانديش، بادِ شاهي و گرفتن جاي پدر را در سر داشته  سخن

اش   او را به زندان زنان بدكاره فرستاده است تا برمنشي و سركشي)885-883ب:158،ص5
تاريخ كند، تصريح  سند روشني كه اين نكته را تأييد مي. را با شدت تمام فرو نشاند

اَمرَ ... «نويسد گشتاسپ پس از سعايت گرزم در باب اسفنديار  طبري است كه مي
عين همين . )562، ص 1ج: تا طبري، بي(» النساء الحِصنِ الذي فيه حبس بتَِقييدِه و صيره في
 )83، ص1ج:1369؛ همو،31الجزءالاول،ص: 1366مسكويه،(الامم نيز تكرارشده  جمله در تجارب

  . ال، مأخذ آن تاريخ طبري بوده استكه به احتم
داستان زنداني شدن اسفنديار به دستور گشتاسپ بر اثر بدگويي گرزم از هزار و 
چند بيت دقيقي است كه فردوسي در شاهنامه آورده است و در آنجا نه فقط اشاره يا 

ندان جاي كار به بند كشيده شده يا ز اي نيست كه اسفنديار در كنار زندان زنان ياوه قرينه
  :»گنبدان«است نه » شبدز«او محل نگهداري اين گونه زنان بوده باشد بلكه نام زندان نيز 

 چو اندر گره كرده بد گردنش
 بدان دزش بردند بر كوهسار... 

 ستونهاي كرده بزرگ آهنين
 مرو را بدانجا ببستند سخت
 نگهبان برو كردش اينند مرد

  

 به شبدز بفرمود پس بردنش  
 يدند از آهن چهارستون آور

 سر اندر هوا و بن اندر زمين
 زتختش بيفگند و برگشت بخت
 گو پهلوان زاده با داغ و درد

  

  )983-980 و976ب:169و 168،ص5،ج1375خالقي،(
  خويش از شاهنامه، نام زندان اسفنديار را در ابيات دقيقي   عربي بنداري نيز در ترجمة

 و در واقع گزينش اين نام از ميان ضبط آشفتة )335، ص1ج: 1413بنداري، (آورده » شبدز«
هاي مختلف در چاپ دكتر خالقي مطلق هم به استناد متن بنداري بوده است  نسخه
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 سخن دقيقي   اما فردوسي در ابيات سرودة خويش در تكملة)17زيرنويس / 5/168خالقي (
ناميده » ان دزگنبد«و در دو داستان هفت خان اسفنديار و رستم و اسفنديار، آنجا را 

  .)92ب:300همان،ص؛ 621ب:270همان،ص؛ 1215ب:192،ص5،ج1375،خالقي(است 
 ابومنصوري بوده است   خود فردوسي، شاهنامة با اينكه منبع دقيقي به استناد گفتة

 كه پس از كشته شدن دقيقي، مأخذ اصلي )134-115ب:13و12،ص1،ج1368،خالقي(
ين در نظم داستان رستم و اسفنديار هم از شود و به احتمال قريب به يق فردوسي مي

دهد كه  ، قرايني نشان مي)106-103ص:1383باره،آيدنلو، دراين(همين متن بهره گرفته است 
 دقيقي و فردوسي دو تحرير جداگانه و تا حدودي متفاوت بوده  شايد متن مورد استفادة

 در آن تحرير از  و بر همين اساس احتمال دارد كه)124 و113ص: 1383آيدنلو،(است 
ناميده شده و » شبدز« ابومنصوري، كه در اختيار دقيقي بوده، محبس اسفنديار  شاهنامة

 فردوسي اين  هيچ ارتباطي هم با زندان زنان نداشته است ولي در تحرير مورد استفادة
 مقاله   كه در دنبالة–؛ حال يا با توجه به معناي واژگاني آن »گنبدان دز«مكان با نام 

 و يا به عنوان اسمي خاص بسان روايتي كه منبع نقل طبري بوده، –شاره خواهد شد ا
شده و فردوسي نيز بر همين پايه در مصراعي از  دانسته مي) حبس النساء(زندان زنان  

  . معرفي كرده است» بدكارگان«زبان خود اسفنديار، آنجا را محل 
و تاريخ گزيده نام زندان اسفنديار را التواريخ  الاخبار، مجمل از منابع مختلف، زين

؛ 78ص : 1384گرديزي، (اند  به ترتيب گنبدان دزِ گرد كوه و دو گنبدان دز نوشته
قلعة گرد «ميرخواند آنجا را . )93ص: 1381؛ مستوفي، 52 ص:1383،التواريخ و القصص مجمل
صطخر شناسانده اي در ا  بلخي قلعه  و ابن)705، ص2/ 1ج: 1380ميرخواند، (ناميده » كوه

 در هيچ يك از اين منابع توضيحي همانند تاريخ طبري، ).51ص: 1363البلخي،  ابن(است 
در غرر اخبار ثعالبي نام اين زندان، . شود كه اين مكان را محبس زنان بداند، ديده نمي

 و مرحومان دكتر تفضلي و دكتر شاپور )174ص: 1372ثعالبي، (آمده است » دژ كمَندان«
» Kanbandân/كنبندان«از ساده وتصحيفي  اي يا اشتباهي آن را صورتي لهجه ي شهباز
  ).Tafazzoli,1995:p 346؛322ص : 1380 ،شاپور شهبازي( اند  دانسته
اي است كه فون اشتاكلبرگ آلماني بيش از صد سال پيش حدس زد  واژه» كنََبندان«

 يا به – او اين واژه 3. باشد»گنبدان دژ«در تركيب نام » گنبدان«كه شايد صورت اصلي 
و روي هم به » بندان«و » Kan/ كَن« را تركيبي از –تعبير دقيقتر، نام دژ زندان اسفنديار 

) kaini: اوستايي) (كنَي ( گونة كوتاه شدة» كَن«دانسته كه در آن » زندان زنان«معناي 
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و صورت هم به كار رفته » كنيز« كه در ساخت لغت )57ص: 1377سركاراتي، (است 
 مرحوم دكتر   حاشية1715، ص3ج: 1361خلف تبريزي، () Kanik/ كنيك(فارسي ميانة آن 

  : نامة عطايي رازي به كار رفته است  در بيتي از بيژن)معين
 ابا سد كنيكان بسان پري

  

 بيامد بدان دشت نيلوفري  
  

  )101ص:1374سلمي، (
مورد اشاره و پذيرش شماري اين اشتقاق و معناي پيشنهادي، كه پس از اشتاكلبرگ، 

؛ 322ص:1380؛ شاپور شهبازي، 57ص: 1377سركاراتي، (از محققان برجسته نيز واقع شده 
دهد  در كنار تاريخ طبري گواه ديگري است كه نشان مي4)176 و 175ص : 1368ماركوارت، 

  5.به بند كشيده شده بوده است) كن بندان(در برخي روايات، اسفنديار در زندان زنان 

» النساء حصن«را » گنبدان دژ« خويش  دكترسركاراتي نوشته كه بنداري نيز در ترجمة
 نگارنده با جستجويي كه در ).91، زيرنويس57ص: 1377سركاراتي، (توصيف كرده است 

 انجام داد، چنين عبارتي را نيافت؛ )1380: بنداري(متن عربي ترجمه و برگردان فارسي آن 
توان حدس زد كه شايد در شاهنامة  ير را به كار برده باشد، مياما اگر بنداري اين تغي

اي وجود   تركيب يا قرينه–هاي موجود شاهنامه كهنتر بوده   كه از نسخه-اساس كار او
اين گمان كه شايد در شاهنامة . ترجمه كرده است» النساء حصن«داشته كه وي آن را 

» النساء حصن/ زندان زنان«او آن را به بوده و » كنََبدان«مورد استفادة بنداري هم ضبط 
برگردانده است، قاطعانه قابل قبول نيست؛ زيرا در داستان رستم و اسفنديار، وي نام اين 

اين نشان . )354، ص1ج: 1413بنداري، (آورده است » قلعه جنُبذان«دژ را به صورت 
. بوده است» ندژ گنبدا«نويس شاهنامة بنداري همان وجه مشهور  دهد كه ضبط دست مي

را براي زندان اسفنديار به » النساء حصن«احتمال ديگر اين است كه بنداري توصيف 
 و نيز –استناد نوشتة طبري آورده باشد؛ چنانكه در جاهاي ديگر هم از تاريخ طبري 

: 1383آذرنوش، : در اين باره، رك( اقوال و مطالبي بر ترجمة خود افزوده است –منابع ديگر 
  ).578ص

سوي «، بنداري بيت )النساء حصن(لاوه بر تركيب مورد اشارة دكتر سركاراتي ع
و ما اُبتلي به مِن ... «را به صورت » زخواري به بدكارگان داديم+ گنبدان دز فرستاديم

ترجمه ) 353، ص1ج: 1413بنداري، (» الحبسِ علي تلك الهيئه الفظيعه و الصوره الشنيعه
  نويس مبناي ترجمة ن گفت كه به احتمال بسيار، ضبط دستتوا كرده است و از اينجا مي

بوده و او هم با دريافتي شبيه پيشنهاد اين مقاله از آن » بدكارگان«او نيز در مصراع دوم 
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را به مفهوم هم بند شدن اسفنديار با » تلك الهيئه الفظيعه و الصوره الشنيعه«مصراع، 
و » فظاعه « گمان ماية  اسفنديارِ تهمتن بيزنان بدكاره به كار برده كه براي مردي چون

  . آمده است به شمار مي» شناعه«
اين نكته را هم بايد يادآوري كرد كه خوار داشت اسفنديار با زنداني كردن او در 

تر، تحقير مرد پهلوان با استفاده از عناصر و متعلقات زنانه،  محبس زنان يا به بياني كلي
 در شاهنامه دارد و آن، اقدام هرمزد ساساني در برابر نافرماني  تقريباً مشابه ديگري نمونة

  :فرستد بهرام چوبينه است كه براي جهان پهلوان خويش، خلعت زنانه مي
 بر، مهر شاه چو بنهاد بر نامه

 بيارند با دوك و پنبه در اوي
 هم از شعر پيراهن لاژورد

  

 بفرمود تا دوكداني سياه  
 نهاده بسي ناسزا رنگ و بوي
 يكي سرخ مقناع و شلوار زرد

  

  )1370-1368ب:397،ص8،ج1374فردوسي،(
×××  

  :در اين بيت از داستان رستم و اسفنديار. 2
  ست همان سام پور نريمان بده

  

 ست نريمان گرد از كريمان بده  
  

  )650ب:346،ص5،ج1375خالقي،(
بيتي تقريباً همانند نازد و نيز در  كه تهمتن در برابر اسفنديار به نياكان نامدارش مي

اش با تهمينه سخن  در داستان رستم و سهراب كه او از خوي و مردانگيِ فرزند آينده
  : گويد مي

 به بالاي سام نريمان بود
  

 به مردي و خوي كريمان بود  
  

  )88ب:124،ص2،ج1369خالقي،(
اي به كار رفته است كه چنين  در محور همنشينيِ هر دو بيت به گونه» كريمان«

در حدود . نمايد كه نام پدر نريمان و يكي از اجداد پهلوان رستم بوده است يم
را در شاهنامه، اسم خاص و نام » كريمان«ترين منبعي كه  جستجوهاي نگارنده، قديمي

 و پس از )1634، ص3ج: 1361خلف تبريزي، (پدر نريمان معرفي كرده برهان قاطع است 
مادة : 1377دهخدا، ( فرهنگ انجمن آرا و آنندراج )310ص: 1382بغدادي، (آن لغت شهنامه 

: 1377ولف،  (از محققان معاصر نيز فريتز ولف. اند  اين توضيح را باز آورده)كريمان
رضازادة (، مرحوم دكتر رضازادة شفق )190ص: 1368كريستن سن، ( كريستن سن ،)648ص

 ،ج1374فردوسي،(، مصححان چاپ مسكو در فهرست اعلام شاهنامه )186ص: 1350شفق، 
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 همين را )784، ص2ج: 1379رستگار فسايي، ( و دكتر رستگار فسايي )415ص:6ج؛167ص:2
  . اند پذيرفته و تكرار كرده

به عنوان اسم خاص به آغاز سدة يازدهم » كريمان« تلقيِ  براساس اين اسناد، سابقة
آن دو بيت  برداشتي اين چنين از  رسد ولي قرايني وجود دارد كه پيشينة هجري مي

شود كه محمد حسين  رساند و اين احتمال را موجب مي شاهنامه را به قرون متقدم مي
بن خلف تبريزي، صاحب برهان قاطع و عبدالقادر بغدادي، مؤلف لغت شهنامه، توضيح 

اند؛ هرچند كه احتمالاً  را از مأخذي شفاهي يا كتبي گرفته و از خود نساخته» كريمان«
  . رهان قاطع، منشأ رواج اين شرح و استنباط بوده استآثار آنها بويژه ب

در مفهوم اسم خاص اين دو بيت از » كريمان«مهمترين گواه براي سابقة كاربرد 
  :خواجوي كرماني است

 ديت خون نريمان زكريمان كوشند
 آن سياوش كه قتالش به جواني كردند

  

 حاصل ملكت سامان ز خراسان طلبند  
 ز پيران طلبنداين طايفه امروز  خونش

  

  )22ص: 1336خواجوي كرماني،(
نريمان، سياوش و (اي  النظير نامهاي خاص شاهنامه در اينجا با توجه به مراعات

نام پدر » كريمان«رسد كه  به نظر مي6و نيز آشنايي خواجو با ادب حماسي ايران) پيران
هم » پيران«ت؛ چنانكه نريمان پنداشته شده يا حداقل با اين معناي ايهامي به كار رفته اس

 معناي  كنندة تداعي» جواني « به قرينة سياوش، نام پهلوان نامبردار توراني و به قرينة
را به » كريمان«در هر حال اگر در اين ابيات، خواجو . است) كهنسالان(واژگاني آن 

 كه طبق –صورت اسم خاص به كار برده و منظور او اين باشد كه خونبهاي نريمان را 
 از -7شود نويسهاي شاهنامه در كوه سپند كشته مي ايتي الحاقي به بعضي دسترو

 هشتم و شايد پيش از آن نيز  توان گفت كه در سدة خواهند، مي پدرش، كريمان، مي
) خاندان گرشاسپ و رستم(ياد شده در شاهنامه، نام يكي از پهلوانان سيستان » كريمان«

» نريمان«خويش نيز دو واژة » هماي و همايون « خواجو در منظومة. شده است دانسته مي
احتمال معناي لغوي » زربخشي « را در كنار هم آورده اما در اينجا به قرينة» كريمان«و 

  :بيشتر است) جمع كريم(آن 
  به سر پنجه دست از نريمان ببرد 

  

 به زربخشي آب از كريمان ببرد  
  

  )27ص:1370 خواجوي كرماني،                 (                                           
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دكتر سلطاني گرد فرامرزي به مناسبت بحث از جايگاه سيمرغ در روايات حماسي 
آن از » كهنة نسبتاً«نويس   پهلواني ياد كرده است كه دست– ديني  ايران از يك منظومة

بق خلاصة بسيار مطا. آغاز و پايان افتادگي دارد و نام اثر و سرايندة آن مشخص نيست
در اين متن » كريمان«، گويا   ناشناخته آورده كوتاهي كه وي از بخشي از اين منظومة

نشيند و به جايگاه  اسم خاص و نام شخصي است كه به همراه رستم روي سيمرغ مي
 متأسفانه تاريخ نظم يا استنساخ اين ).66ص: 1372سلطاني گردفرامرزي، (رود  ديوان مي

محتواي داستانيِ كامل آن فعلاً معلوم نيست تا دقيقاً بدانيم پيش از منظومه و حتي 
تأليف برهان قاطع سروده يا كتابت شده است يا نه؛ اما به هر روي سند در خور 

هاي پهلواني ايران، آن هم در كنار  در افسانه» كريمان«توجهي براي بودن كسي به نام 
  . رستم و هم روزگار با يلان سيستان است

زند كه حضور اين شخص در آن منظومه و به همراه رستم،  ارنده حدس مينگ
در دو بيت شاهنامه و طبعاً قرينة ديگري براي » كريمان« اسم خاص انگاشتن  نتيجة
 ادبي و فرهنگي ايران است؛ بدين معني كه خوانندگان   اين استنباط در گذشتة پيشينة

انگاشتند و از  را در شاهنامه نام ويژه مي» يمانكر«شاهنامه و راويان و داستانپردازان، كه 
سوي ديگر در متن اثر فردوسي و روايات پهلواني ديگر چنين كسي را در ميان پهلوانان 

يافتند به زعم خويش براي جبران اين  سيستان و به طور كلي اشخاص داستاني نمي
» كريمان« نام كمبود و در عين حال توجيه برداشت خود از ابيات فردوسي، شخصي به

هاي عاميانه و احتمالاً متأخرِ مربوط به دلاوريهاي رستم  را برساخته و در يكي از افسانه
در داستاني . نيز در سنت داستاني ايران نقشي داشته باشد» كريمان«اند تا  وارد كرده

نام » كريمان«خواند كه در آن  نيز شاه عباس شعري مي» غلام حيدر«عاميانه به نام 
واني از سپاه كيخسرو است و در كنار يلاني چون رستم و برزو و تيمور ذكر پهل
رستم و تيمور و برزو و / ابروانت گر تيري به لشكركيخسرو پرتاب كند... «: شود مي

  ).216ص: 1380ي، حوكيليان و صال(» اندازد كريمان را به خاك مي
نامه هم به نوعي  نامه و سامدر دو منظومة فرامرز» كريمان«كاربرد  غير از اين شواهد،

 از مفهوم اسم خاص اراده شده است يا دست كم اين معنا را نيز به ذهن  است كه ظاهراً
  :كند متبادر مي

 فرامرز پور تهمتن منم
 نيا، زالِ سامِ نريمان بود

  

 چو كوه گران زير در جوشنم  
 كه او از نژاد كريمان بود

  

  )42 ص:1324فرامرز نامه،(            
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 نام سام نريمان بودمرا 
  

 نژادم ز نسل كريمان بود  
  

  )216، ص 1، ج1320نامه، سام(          
 به نيروي گرد كريمان منم    تو گويي كه پور نريمان منم

  

  )203، ص2همان، ج(            
با اينكه به استناد موارد ياد شده ظاهراً در تاريخ شاهنامه خواني از حدود سدة هشتم 

در دو بيت از فردوسي اسم خاص و نام پدر » كريمان«صر، تا برخي از تحقيقات معا
توان اين برداشت را، كه تنها بر ساختار صوري  نريمان دانسته شده، امروز ديگر نمي

در هيچ يك از مĤخذ معتبر تاريخي » كريمان«ابيات شاهنامه مبتني است، پذيرفت؛ زيرا 
و حتي ) نامه ها، ابومسلم نامه دارابعيار،  مانند سمك(آثار داستاني كهن  ،)فارسي و عربي(

سازي در آنها   تخيل وشخصيت مردمي كه دامنة/ طومارهاي نقالي و روايات شفاهي
تا . شود بسيار گسترده است به عنوان پدر نريمان يا يكي از پهلوانان گرشاسپي ديده نمي

ه اشاره شد  ناشناخته ك جز در آن منظومة» كريمان«جايي كه نگارنده بررسي كرده است، 
هاي  ، نام هيچ يك از كسان پرشمار روايات و افسانه»غلام حيدر « و نيز داستان عاميانة

  . نيست) چه رسمي و چه عاميانه(پهلواني ايران 
، برادر گرشاسپ، معرفي كرده »گورنگ«نامه، پدر نريمان را  گرشاسپ

يز به عنوان نام پدر  و در مĤخذ ديگر، تهماسپ و اپرنگ ن)15ب:328 ،ص1317،توسي اسدي(
؛ اما چون در سنت حماسي ايران )190و189ص: 1368كريستن سن، (او ذكر شده است 

نامه نيز اوست كه پس از  شود و در گرشاسپ غالباً گرشاسپ پدر نريمان دانسته مي
گيرد،  مرگ برادرش گورنگ، سرپرستي و پرورش پسر برادر، نريمان، را برعهده مي

نامه و  اصالت اشارة گرشاسپ. توسي را معتبرتر دانست  اسدي احتمالاً بايد گزارش
شود كه  ارتباط نريمان با گرشاسپ و خاندان اين جهان پهلوان از اين نكته هم اثبات مي

نامه معمولاً حضوري  نريمان در داستانهاي حماسي ايران غير از بخشي از گرشاسپ
صفت اوستايي / ر اصل لقب بيش از ذكر نام او ندارد و در اساطير ايراني هم د

 اشكانيان به  كه ظاهراً از حدود دورة) نرمنش، دلير: Naire- manah(گرشاسپ است 
به صورت پهلواني مستقل ولي خويشاوند با 9شكستگي شخصيت/ بعد، طبق قاعدة كسر

  ).257 و25 ص: 1378سركاراتي، (گرشاسپ درآمده است 
با اين » كريمان«ر شاهنامه اين است كه د» كريمان«دليل ديگر بر رد تلقي سنتي از 

اي عربي است و با توجه به تبار و نامهاي ايراني نياكان رستم در  ساخت و صورت واژه
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نامي عربي داشته ) پدر نريمان(توان پذيرفت كه يكي از اجداد او  منابع مختلف نمي
پس از شاهنامه باشد؛ حتي در ميان فرزندان و فرزندزادگان متعدد رستم هم كه در متون 

هاي پهلواني  از سوي داستانپردازان بر سلسلة يلان سيستان افزوده شده و غير از منظومه
و طومارهاي نقالي، نام بيست و يك نفر از آنها از هوشنگ، پسر فرامرز تا بختيار، 

در كنار ) ق.ه1027: تأليف(پهلوان روزگار خسرو پرويز ساساني در كتاب احياءالملوك 
  . شود ، يك نام عربي ديده نمي)47 و46ص: 1344سيستاني، (است هم آمده 

نويسيِ ايرانِ بعد از اسلام   البته اين نكته را بايد خاطر نشان كرد كه در سنت تاريخ
به سبب نفوذ عناصر اسلامي و اختلاط بعضي شخصيتهاي ايراني با نامداران سامي، 

 ايران، نامها و اشخاص سامي ديده روايي/ گاهي در خاندان شماري از كسان تاريخ ملي
 و جالبتر )99ص: 1375صديقيان، ( كنعان پسر جمشيد شناسانده شده  شود؛ چنانكه مثلاً مي

العرب و  اخبار ملوك الامم في تجارب(از همه اينكه خود رستم از نژاد سامي دانسته شده است 
را جزو نياكان » مانكري«منابع مستندي / از همين روي اگر منبع. )132 ص:1373العجم،

ترديد انكار آن به صرف عربي بودن ظاهر اين نام پذيرفته نبود  كرد بي رستم ذكر مي
تواند يكي از قراين رد  وليكن با نبودن چنين سندي، ساخت و صورت عربي واژه مي

  .  اسم خاص بودن آن در تبارشناسي يلان سيستان باشد
نان سيستان به روايت فردوسي، سن، ضمن برشمردن سلسله نسب پهلوا كريستن

 ]يمان؟+ كر/  گر [اسم خاص تركيبي از نام گرشاسپ و نريمان  را به عنوان » كريمان« 
:  شفق نيز نوشته است زادة  و شادروان دكتر رضا)190ص: 1368كريستن سن، (دانسته است 

ص : 1350زاده شفق،  رضا(»  فارسي باشد بعيد نيست كريمان هم مانند نريمان از ريشة«
اين توضيح فقط يك حدس معمولي و قياسي است كه تاكنون تأييد نشده و . )186

سن نيز ظاهراً توجيهي براي غير عربي نشان  سازي و اشتقاق پيشنهادي كريستن  تركيب
دار دلاوران خاندان  دادن اين نام است كه ظاهر تازي آن بين نامهاي ايراني و ريشه

س و كوشش اين دو محقق براي متناسب كردن حد. گرشاسپ خوش ننشسته است
با نام پهلوانان ديگر سيستان از آن روي است كه ايشان توضيح منابعي نظير » كريمان«

  اند حال اينكه اين نام در مĤخذ قديمي، پيشينة برهان قاطع را پذيرفته و باز آورده
به حدس و توجيه ساخت و ريشة آن / براي توضيح مستندي ندارد تا مجبور شويم 

را اسم » كريمان«نويسان و شاهنامه خواناني هم كه  يقيناً فرهنگ. گمان روي آوريم
اند، هرگز  سازي داشته خاص پنداشته و تخيل توانايي نيز در ريشه تراشي و وجه تسميه
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اند بلكه اين  آن را تركيبي از جزء نخست نام گرشاسپ و بخش دوم نام نريمان ندانسته
  .  ذكر نريمان و چگونگي كاربرد كلمه در ابيات فردوسي بوده است ةاستنباط به قرين

را كه در سراسر » كريمان«ماند كه  با اين توضيحات تقريباً هيچ ترديدي نمي
و در معناي » كريم«شاهنامه فقط در دو بيت مورد بررسي به كار رفته است، جمع 

حان دو داستان رستم و اي است كه بسياري از شار واژگاني آن بدانيم و اين نكته
 البته بدون توجه و اشاره به سابقة آن در منابع پيشين –سهراب و رستم و اسفنديار نيز 

؛ 325ص : 1380؛ همو، 71ص : 1374جويني، (اند   يادآور شده–و تلقي سنتي از اين واژه 
؛ 103ص : 1373؛ رستگار فسايي، 498ص : 1380؛ خالقي مطلق، 297 و 296ص : 1380حميدي، 

؛ شعار و 78ص: 1378؛ شعار و انوري، 88ص : 1379؛ طاهري مباركه، 219ص : 1374همو، 
منتها اين را هم بايد افزود كه صفت ؛ )712و711ص: 1384؛ كزازي، 142ص :  الف1378 انوري،

 و –در فرهنگ واژگان و بلاغت حماسه، چندان سزاوار پهلواني چون نريمان » كريم«
و احتمال دارد كاربرد آن از سر ضرورت 10 نيست– و سهراب نيز سهراب در بيت رستم

سازيهاي هنري فردوسي يعني رعايت  و تنگناي قافيه بوده است كه اتفاقاً با اصول قافيه
  . همساني حرف يا حروف پيش از روي همخواني دارد

×××  
در بخش مجادلة رستم و اسفنديار، كه هر يك از دو يل به نژاد و كاركياييهاي . 3

  :گويد نازد، رستم در جايي مي خويش مي
 وز آن پس كه شد سوي هاماوران
 ببردم از ايرانيان لشكري
 بكشتم به جنگ اندرون شاهشان

  

 ببستند پايش به بند گران  
 به جايي كه بد مهتري گر سري
 تهي كردم آن نامور گاهشان

  

  )738- 736ب:253،ص5،ج1375،خالقي(                                                                
اين سه بيت، رستم در جنگ با  هاماورانيان براي رهانيدن كاووس و براساس 

كشد اما در گزارش اين جنگ در بخش  را مي» شاه هاماوران«پهلوانان دربند ايراني، 
شاه «مربوط بدان، پس از گرفتاري مهتران شام و بربرستان و پراكندگي سپاهيان، 

. بندد كه شهريار و يلان ايران را آزاد كند خواهد و پيمان مي از رستم زنهار مي» انهاماور
  . رهد سان مهتر هاماوران از كشته شدن مي دهد و بدين تهمتن نيز به او امان مي

 زكشته زمين گشت با كوه راست
 به پيمان كه كاوس را با سران

  

 ز هاماوران شاه زنهار خواست  
 رانبر رستم آرد ز هاماو

  

  )271 و270ب:88،ص2،ج1369،خالقي(                                                                
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هاماوران شده از گرفتاري  بسيار كوتاهي به داستان  در بندهش هم كه اشارة
 به دست رستم سخن رفته است كه با گزارش نبرد – و نه كشته شدن آنها –هاماورانيان 
رستم از ... « داستان رستم و اسفنديار  طابقت بيشتري دارد تا آن اشارةهاماوران م

» آراست و هاماورانيان را گرفت، كاوس و ديگر ايرانيان را از بند گشود) سپاه(سيستان 
  ).140ص: 1369فرنبغ دادگي، (

 رستم و اسفنديار، كه با روايات ديگر شاهنامه از جمله جنگ  در اينجا خوانندة
كشته (آشناست، خواهد پرسيد كه چرا توضيح رستم دربارة سرانجام اين نبرد هاماوران 

با روايت اصلي آن متفاوت است و آيا اين تناقض ) شدن يا زنده ماندن مهتر دشمنان
 از شروح 11.شود هم از نوع ناهمگونيهايي است كه در جاهاي ديگر شاهنامه بازديده مي

نگارنده ديده و بررسيده است، هيچ يك در محل گوناگون داستان رستم و اسفنديار، كه 
هاماوران و تناقض آن با گزارش خود مربوط، توضيحي دربارة كشته شدن يا نشدن شاه 

ص : 1379زاده،  ؛ اسماعيل254ص : 1374اسلامي ندوشن، (اند   فردوسي در جاي ديگر نياورده
؛ شعار و 224ص: 1374ايي، ؛ رستگار فس293ص: 2006؛ خالقي مطلق، 80ص : 1374؛ جويني، 145

 و فقط در يكي از )723ص: 1384؛ كزازي، 239ص : 1376؛ شميسا، 158ص : الف1378انوري، 
دانسته شده » موجد ابهام«هاماوران آنها سه بيت مورد بحث در مقايسه با داستان جنگ 

  ).341ص: 1380حميدي، (است 
م و اساسي در ادب براي رفع اين ابهام و تناقض نخست بايد به يك ويژگي مه

 پهلواني ايران، دربارة –حماسي ايران اشاره كرد و آن اينكه در منابع مختلف تاريخ ملي 
سرگذشت داستاني برخي اشخاص و يا از بعضي روايات، گزارشهاي گوناگون و 
متفاوتي وجود دارد؛ براي نمونه داستان رستم و اسفنديار دو تحرير ديني و ملي دارد كه 

شود و در آنها  ين دو روايت در شماري از مĤخذ تاريخي و ادبي ديده ميهر يك از ا
 :2006خالقي مطلق، : در اين باره، رك( نبرد دو جهان پهلوان ايران متفاوت است  انگيزة

گيومرث در برخي روايات انسان نخستين است و در . )15ص: 1376؛ خطيبي، 328-319ص
 گشتاسب و اسكندر  ،)1075و  1074ص : 1357ق، خالقي مطل(برخي ديگر تنها، نخستين شاه 

اهورايي و (در خود شاهنامه و نيز تعدادي از منابع ديگر شخصيتي دوگانه و متضاد 
كار نامدارترين پهلوان داستاني   از پايان ).109-107ص: 1383آيدنلو، (دارند ) اهريمني

 چارة شغاد، مردن در چاه: ايران، رستم، حداقل پنج گزارش مختلف در دست است
كشته شدن به دست بهمن، مرگ طبيعي، مردن از زخم ضربات تير اسفنديار و افتادن در 
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اخبار الفرس  الارب في ؛ نهايه524-514ص : 1369به ترتيب، رستگار فسايي، (چاهي در نخچيرگاه 
همين گونه است . )134اخبار الملوك العرب و العجم، ص  الامم في ؛ تجارب85و العرب، ص 

:  الف1384؛ همو، 398ص : 1384آيدنلو، (كشته شدن اسفنديار و افراسياب / ونگي مرگچگ
  ...و )475ص 

اي  گانه بخشي از اين تفاوت روايات و تعدد گزارشها ناشي از تحريرهاي دو يا سه
ص : 1376تفضلي، : در اين باره(است كه خداينامة پهلوي در عصر ساسانيان بوده است 

 و بازتابهايي )Shahpur Shahbazi, 1990:pp.215-218؛ 1075ص : 1357مطلق،  ؛ خالقي273
پهلوي، فارسي و (هاي منظوم و منثور و كتابهاي تاريخي و داستاني  از آنها در شاهنامه

اي ديگر نيز شايد مربوط به خاستگاه شفاهي اين روايات  رسد و بهره به نظر مي) عربي
 تدوين و كتابت از سوي راويان و  مرحلةهاي دور باشد كه تا رسيدن به  در گذشته

داستانپردازان متعدد دچار جرح و تعديل شده و بعضاً به چند صورت مختلف گزارش 
شده است كه البته عموماً در ساختار كلي و روند موضوعي، مشترك و در برخي 

  . جزئيات، مختلفند
 هاماوران نيز توان حدس زد كه شايد از داستان جنگ بر مبناي اين ويژگي كلي مي

دو روايت يا گزارش متفاوت موجود بوده كه در يكي از آنها شاه هاماوران به دست 
تحرير / هايي از اين هر دو گزارش  شده و نشانه رستم، اسير و در ديگري كشته مي

اشاراتي در برخي از منابع كهن و حتي متأخر 12.مختلف در شاهنامه به جاي مانده است
كند؛ از جمله اينكه در البدء و  شود كه اين احتمال را تقويت مي يو عاميانه يافته م

به قدرت جادو، شهر خود را ميان آسمان و زمين ) يمن/ هاماوران(التاريخ، شاه حمير 
سازد و رستم با آتش زدن پر سيمرغ و حضور او، سوار بر اين مرغ به  معلق مي

 ميرخواند نيز كه ).505ص: 1374مقدسي، (كند  رود و با هاماورانيان پيكار مي هاماوران مي
 البته از زبان خود رستم خطاب به اسفنديار هنگام گفتگوي اين –مشابه اين داستان را 

 با جزئيات بيشتري –دو پهلوان و نه در گزارش اين نبرد در بخش پادشاهي كاووس 
عات آورده است، افزون بر سوار شدن رستم به پشت سيمرغ و رفتن به يمن از موضو

ديگري مانند پيكر گرداني يلان ايران به جانور بر اثر جادوي ساحران هاماوران، حضور 
فرهنگ، مادر كاووس در داستان و ياري خواستن زال از سيمرغ نيز سخن رانده است 

شود و احتمالاً از   كه هيچ يك در شاهنامه ديده نمي)712، ص 1/2ج: 1380ميرخواند، (
اي  روايت ديگر اين داستان است كه به استناد آمدن خلاصه/ عناصر و مضامين گزارش
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تر  شاهد مهمتر و مرتبط.  و التاريخ، روايت قديمي و اصيلي نيز بوده است از آن در البدء
رستم پسر دستان، گروهي مركب از «الذهب است كه  ديگر، اين گزارش كوتاه مروج

بن فريفس را بكشت و كيكاوس  چهار هزار مرد از سيستان بياورد و پادشاه يمن، شمر
شمر، فرمانرواي يمن . )222، ص1ج: 1370مسعودي، (» را برهانيد و به ملكش بازگردانيد

ملوك الارض و الانبيا هم به دست رستم  اي از سني  در اشاره) همان هاماوران شاهنامه(
  پيش از گشتاسب بوده است و بر]شمر يرعش[گروهي بر آنند كه وي «. شود كشته مي

در تاريخ گزيده نيز، . )133ص : 1367اصفهاني، (» دست رستم بن دستان كشته شده است
 و )87ص: 1381مستوفي، (كشد  هاماوران را ميكه البته مأخذ متأخرتري است، رستم، شاه 

مردمي هم شاه هاماوران در يك داستان به دست / جالب است كه در روايات شفاهي 
: 1369انجوي شيرازي، (شود  ر به دست رستم كشته ميدخترش سودابه و در روايتي ديگ

  )83 و82 ، ص3ج
الذهب و   بويژه مروج–به احتمال قريب به يقين گزارشها و اشارات اين منابع هم 

تحرير دوم جنگ هاماوران است كه در /  برگرفته از روايت- الارض و الانبياء سني ملوك
د و از همين روي سه بيت مورد بحث شو آن پادشاه اين منطقه به دست رستم كشته مي

 ابهام،  در داستان رستم و اسفنديار را نيز بايد ناظر بر همين روايت دانست نه از مقولة
در همين جا بايد يادآوري كرد كه اين نوع . اشتباه يا تناقض داستاني معمول در شاهنامه

هاي ديگري نيز  مونهمنابع شاهنامه ن/ دوگونگي دربارة شخصيت يا روايتي واحد در منبع
داشته كه از آنجا به اثر فردوسي راه يافته است و منحصر به سرانجام پادشاه هاماوران 
نيست كه احياناً موجب پرسش و شگفتي شود؛ براي مثال در آغاز شاهنامه، گيومرث 
تنها به عنوان نخستين شهريار معرفي شده كه مطابق با باورها و گزارشهاي ملي است 

نخستين ) زرتشتي( سنت ديني  ، او بر پاية13يتي از بخش پادشاهي خسروپرويزاما در ب
انسان و آفريده است؛ به سخني ديگر رد پاي دو روايت و تحرير مختلف دربارة يك 

شود كه بدون توجه به اصل و  شخصيت در شاهنامه توأمان و در كنار هم ديده مي
 شاه  تواند بسان نمونة ايران ميويژگي ياد شده در داستانهاي حماسي ـ اساطيري 

  . هاماوران نوعي تناقض و اشتباه تلقي شود
دهد كه اشاره به روايت كمتر شناخته شدة كشته شدن شاه  نگارنده احتمال مي

هاماوران به دست رستم در جاي ديگري از داستان رستم و اسفنديار نيز آمده و آن در 
خواهد فرزندش، اسفنديار را از  يهاي رستم ميآغاز داستان است كه كتايون با ذكر پهلوان
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خواند  داند و مي او كه هنرهاي رستم را چون زند مي. رفتن به دوزخ زابلستان باز دارد
  :كند كه تهمتن كسي است كه به پسرش گوشزد مي

 همان ماه هاماوران را بكشت
  

 نيارست گفتن كس او را درشت  
  

  )171ب:306،ص5،ج1375خالقي                             (                                    
است و غير ) ق.ه675(بريتانيا /  در مصراع نخست، ضبط نسخة لندن»ماه هاماوران«

  نويس اساس آنها نسخة از تصحيح دكتر خالقي مطلق در چاپهاي ديگري هم كه دست
 )174ب:1162،ص3،ج1379فردوسي،؛ 158ب:227،ص6،ج1374فردوسي،(لندن بوده، آمده است 

دهد كه در برابر ضبط واحد  اما بررسي نسخه بدلهاي چاپ دكتر خالقي مطلق نشان مي
دارند و در پنج نسخة ديگر » شاه هاماوران« معتبر و كهن  نويس بريتانيا، ده نسخة دست

، 5 ،ج1375،خالقي(ثابت و مشترك است » شاه«آمده، باز ضبط » شاه مازندران«كه صورت 
المعارف  دايره/  افزون بر اين در چاپ عكسي دو نسخة سعدلو).13رنويسزي:306ص

 )915، ص 2ج: 1377مستوفي، ( ظفرنامه   حاشية14،)542ص : 1379فردوسي، (بزرگ اسلامي 
ضبط شده كه از ميان چاپهاي معروف و نسبتاً معتبر شاهنامه فقط در » شاه هاماوران«نيز 

  .  به متن رفته است)2563ت پادشاهي گشتاسپ، بي(تصحيح ژول مول 
اتفاق 15كند، را تأييد مي» ماه هاماوران«در اين بيت هرچند معناي مصراع دوم، وجه 

 17مجموعاً (در پنج نسخه » شاه«نويس و وجود بخش مشترك  ضبط دوازده دست
  توان به سادگي ناديده گرفت و چون يكي از شرايط ترك ضبط سادة را نمي) نسخه
 انتقادي دكتر خالقي مطلق اين است كه ساير –تصحيح علمي  اساس در  نسخة
ص : 1368؛ فردوسي، 9ص: 1380اميدسالار، (نويسها در ضبط سادة ديگري متفق باشند  دست

را صورت اصلي دانست و » شاه هاماوران« شايد بتوان )ست و چهار و بيست و پنج گفتاريب
نص سرودة فردوسي در حدس زد كه چون كاتب خوش ذوق نسخة لندن آن را با 

احتمالاً كاتبان يا . تغيير داده است» ماه«را به » شاه«بخش جنگ هاماوران مغاير يافته، 
خوانندگان آن پنج نسخه نيز به همين دليل و ناآشنايي با روايت ديگر از داستان 

 با اند تا اشارة بيت باز گردانيده» مازندران«را به » هاماوران«، »شاه«هاماوران به جاي 
گيرد وبه دست   كه رستم، شهريار جادوگر مازندران را مي–بخشهاي پيشين شاهنامه 

-59،ص2،ج1369،خالقي(سپرد تا به دستور او دژخيم تنش را ريز ريز كند  كاووس مي
  .  تا حدودي مطابقت داشته باشد-)831- 806ب:61
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  گيري نتيجه
لي بحث دربارة سه بيت از داستان  ك  مهمي كه نگارنده در پايان و به عنوان نتيجة نكتة

گيري از منابع تاريخي و ادبي در   اهميت بهره رستم و اسفنديار بر آن تأكيد دارد،
ضرورت اين نوع بررسيهاي ميان متني گاه . گشودن دشواريها و مبهمات شاهنامه است

از ( درست و جامع برخي از تعابير و ابيات شاهنامه  تا حدي است كه گزارش دقيق،
بدون مراجعه و استناد به اين مĤخذ ) هاي مورد بررسي در اين مقاله جمله نمونه

  . امكانپذير نيست
براي اينكه اين روش و اصل مهم در شرح شاهنامه بيش از پيش مورد توجه 

الذهب است،  شاهنامه پژوهان قرار بگيرد به نمونة روشنگر ديگري كه اتفاقاً باز از مروج
اين روايت را نيز آورده » اژدها«ي در ميان اقوال گوناگون دربارة مسعود. شود اشاره مي
  است كه 

شود و حيوانات دريا  آيد و بزرگ مي اي است كه در قعر ديار به وجود مي اژدها جنبنده
فرستد تا آن را از ميان حيوان دريا بيرون  كند و خداوند ابر و فرشتگان را مي را آزار مي

دريا يأجوج و مأموج افكند و باران بر آنها ببارد و اژدها را بكشد و ابر آن را به ... آرند
   ).121 و120، ص 1ج: 1370مسعودي، (و يأجوج و مأجوج از آن تغذيه كنند 

الدهر نيز دربارة تنين و اژدها آمده  المخلوقات و نخبه مشابه اين توضيح در عجايب
كه بدون آگاهي از آنها درك  )225ص : 1382؛ انصاري دمشقي، 617ص : 1382طوسي، (است 

 فردوسي مقدور  معناي درست و مبناي داستاني اين چهار بيت از بخش اسكندرنامة
  :16نيست

   خروشبهاران كز ابر اندر آيد
 چو تنين از آن موج بردارد ابر
 فرود افگند ابر تنين چو كوه

 آن بود سال تا سالشان خورش
  

 همان سبز دريا بر آيد به جوش  
 وشد بسان هزبرهوا برخر
 گروها گروه]ومأجوج يأجوج[بياينداز ايشان

 كه آگنده گردد بر و يالشان
  

  )1441- 1438ب:98،ص6،ج1384،خالقي(                                                         
  
  نوشت پي

يرفته شده گيري از خود شاهنامه براي تصحيح و توضيح لغات و ابيات آن، يك روش علمي پذ بهره. 1
  . تواند هميشه مفيد و راهگشا باشد است ليكن بر اهل فن پوشيده نيست كه اين شيوه به تنهايي نمي

  در متون فارسي با استفاده از پيكرة واژگاني گروه» بدكاره«جستجو و بررسي شواهد كاربرد . 2
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  . نجام گرفته استنويسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي و به لطف آقاي ابوالفضل خطيبي ا  فرهنگ
  : اي با اين مشخصات در مقاله. 3

R. Von Stackelberg, "Kanbandân  Dižn, Zeitschrift der deutschen 
Morgenlandi schen Gesellschaft (ZDMG), 54, 1900, pp. 103-104. 

ست كه وي اي بوده ا درستي و اعتبار اين پيشنهاد در نظر شادروان دكتر شاپور شهبازي به اندازه. 4
همان، (تغيير داد و به متن برد » كنبدان دز«را به » گنبدان دز«معتقد بود در تصحيح شاهنامه هم بايد 

نكاتي بر «خالقي مطلق، جلال، : براي توضيح دكتر خالقي مطلق دربارة اين نظر، رك). 322ص
   .339، ص1380، تابستان 2شناسي، سال سيزدهم، شمارة  ، ايران»ملاحظاتي

 –اي كاملاً درست و مقبول   و نه نظريه–تي اگر پيشنهاد اشتاكلبرگ را فقط يك حدس احتمالي ح. 5
با همين نام » گنبدان دژ«سازد كه شايد  بدانيم، عبارت آشكار تاريخ طبري، طرح اين گمان را ممكن مي

 زنان بوده اينكه ريشه و صورت اصلي واژه با زن و زندان زنان مرتبط باشد، مكاني براي حبس و بي
  .  تغيير دهيم» كنبدان«است و لزومي ندارد براي دلالت بر اين معنا، آن را در شاهنامه به 

شود، باز تلميحات  هم به خواجوي كرماني با دلايل استوار رد » نامه سام« پهلواني  اگر انتساب منظومة. 6
: رك در اين باره،. دهد ران نشان مي اساطيري ديوانش آشنايي او را با روايات ملي و پهلواني اي–حماسي 

، » شخصيتها و قهرمانان حماسي و اساطيري ايران در ديوان خواجوي كرماني جلوة«سلمي، عباس، 
شناسي،  ، مركز كرمان) جهاني بزرگ داشت خواجوي كرماني مجموعه مقالات كنگرة(نخلبند شعرا 

  .710- 695، ص 1، ج1379كرمان 
7 .  

 ن ببردنريمان كه گوي از دليرا
 به سوي حصار دز آورد راي

 سرانجام سنگي بينداختند... 
  

 به فرمان شاه آفريدون گرد  
 وزان راي ازو گشت پردخته جاي
 جهان را ز پهلو بپرداختند

  

  ) زيرنويس57 و 54، 53ب:277،ص1،ج1368خالقي،                                (
  ).25ص(» رشاسپ را از دختر ملك روم، نريمان بزادگ«التواريخ آمده است  براي نمونه در مجمل. 8
 شاهنامه  ارتباط اسطوره و حماسه بر پاية« آيدنلو، سجاد،:  اين اصطلاح، رك براي آگاهي بيشتر دربارة. 9

 دكتر محمد امين  ، با مقدمة)هفت گفتار در شاهنامه پژوهي(، از اسطوره تا حماسه »و منابع ايراني
  29- 28، ص 1376دانشگاهي مشهد، مشهد رياحي، انتشارات جهاد 

سعدي در نخستين حكايت باب » يار جنگاور سپاهاني«براي » عيار«و » شوخ« گونه كه مثلاً همان. 10
  . پنجم بوستان

حميديان، سعيد، درآمدي بر انديشه و هنر :  اين گونه تناقضها و اشتباهات در شاهنامه، رك دربارة. 11
سرايي در ايران، انتشارات اميركبير،  ، صفا، ذبيح االله، حماسه52-46ص ، 1372نشر مركز،  فردوسي،

بزرگ علوي، نشر   ملي ايران، ترجمة ، نولدكه، تئودور، حماسة231 و 230، ص 1363چاپ چهارم، 
  .99-97، ص 1369جامي و سپهر، چاپ چهارم، 

  خان جنگ مازندران و هفتظاهراً از داستان ) 9674 -9628/ 661 -659(طبق گزارشي در كوشنامه . 12
  شاهنامه پيش از نبرد هاماوران است و در برخي از منابع با اين داستان  كه در ترتيب داستاني–رستم هم 
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  .  دو روايت مختلف وجود داشته است-درآميخته
13.  

 چو از خاك مر جانور بنده كرد
  

 نخستين كيومرث را زنده كرد  
  

  )1180ب:79،ص9،ج1374فردوسي،                  (                                 
المعارف بزرگ اسلامي كه در موارد بسياري، ضبطهاي مشتركي  دايره/ نويس سعدلو دست. 14

همخواني بخشي از (اي كهن  شاهنامه«خطيبي، ابوالفضل، : در اين باره، رك( لندن دارد  با نسخة
، نشر دانش، سال بيستم، شمارة اول )»امهبا كهنترين دستنويس كامل شاهن» سعدلو«دستنويس 

  . كند هاي ديگر را پشتيباني مي  نسخه در اينجا نگاشتة) 36-30، ص1382، بهار )104پياپي (
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  ∗تجزيه و تحليل قصه سمك عيار براساس نظريه ولاديمير پراپ
  

                                            دكترعباس خائفي
  دانشگاه گيلان  فارسي تاديارزبان و ادبياتاس

   ∗جعفرفيضي گنجين
  

  چكيده 
شناسان  ، روايتشناسي به عنوان علم مطرح شده است در چند دهه اخير، كه روايت

اند به الگوهاي روايتي مشخصي دست يابند تا بتوانند تمام ساختارهاي  تلاش كرده
هاي قديمي و چه رمانهاي امروزي را با اين الگوها تجزيه و تحليل  روايتي، چه قصه

در اين زمينه نيز تلاشهاي فراواني توسط محققان انجام شده است، اما كار . كنند
هايش،  زمان خود از ديگران پرثمرتر بوده و نظريه او به رغم كاستيولاديمير پراپ تا 

شناسي  پراپ در كتاب ريخت. شناسي به وجودآورده است تحول عظيمي در علم روايت
ها براساس اجزاي سازنده آنها و روابط متقابل اين اجزا  هاي پريان به توصيف قصه قصه

هاي روسي به سي و يك  ه از قصهپراپ پس از تجزيه و تحليل صد قص. پرداخته است
هاي عاميانه و حتي رمانسها  توان قصه او معتقد است مي.  دست يافته است1خويشكاري

كوشد تا الگويي را كه پراپ از  اين مقاله مي. را نيز با اين الگو تجزيه و تحليل كرد
هاي پريان به دست آورده است بر روي قصه سمك عيار نشان  تجزيه و تحليل قصه

هد و با نتايج تجزيه و تحليل پراپ مقايسه كند؛ به عبارت ديگر، اين مقاله سعي در د
هاي  اگرچه كار پراپ درباره قصة پريان است، نظريه.عيار دارد شناسي قصه سمك ريخت

عيار هم  هاي ايراني از جمله قصه سمك او چنان ظرفيت زيادي دارد كه شامل قصه

                                                 
  25/1/87:                   تاريخ پذيرش 23/12/85:    تاريخ دريافت

 ات فارسي دانشگاه گيلان  كارشناس ارشد زبان و ادبي ∗
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عيار، كم و بيش با  شهاي بررسي شده در قصه سمكبسياري از كاركردها و كن. شود مي
  .شناسي پراپ يكسان است و اين مقاله بر مبناي نظريه او است روايت

   
  عيار  شناسي، نظريه ولاديمير پراپ، سمك  نقد ادبي، ريخت: كليد واژه

  
  ) شناسي پيشينه روايت(مقدمه 

) راوي(انست كه قصه گويي ترين وعامترين بيان، متني د شايد بتوان روايت را در ساده
تلاش براي توصيف ساختارهاي روايي پايه از زمان ارسطو آغاز شده، به كرات . دارد
  ). 134ص: 1379اسكلولز،(است حاصل نشده شودكه از زمان اوتاكنون چندان پيشرفتي مي گفته

شناسي به عنوان علم مطرح شده  شناسان در اين چند دهه اخير، كه روايت روايت
اند به الگوهاي روايتي مشخص  آنان پيوسته كوشيده. اند پيشرفتهاي فراواني كردهاست، 

هاي قديمي و چه داستانها  دست يابند تا بتوانند براي تمام ساختارهاي روايتي، چه قصه
گرايان  هاي شكل از نظر تاريخي، نظريه.  استفاده باشد و رمانهاي امروزي قابل

اي داشته و تأثير  شناسان سهم عمده هاي روايت يهروس در تشكل نظر) فرماليستهاي(
باوم و  هاي كساني چون آيخن گرايان روس با نظريه مكتب شكل. ناپذير است آنها انكار

 در 1930گرچه جنبش فرماليستي در سالهاي . ويكتور شكلوفسكي به اوج خود رسيد
مي و بويژه روسيه شوروي سركوب و تقريباً متوقف شد در عوض در ديگر ممالك اسلا

هاي ادب مختلف اين ممالك، نحله  از ميان نحله. در لهستان و چكسلواكي ادامه يافت
. ادبي ساختارگرايي چكسلواكي، معروف به مكتب زبانشناسي پراگ از همه مهمتر است

شناسان  نصيب نگذاشت و باعث شد كه روايت شناسي را نيز بي اين مكتب علم روايت
وهشهاي روايي خود از تحليلهاي زبانشناسي ساختارگرا استفاده براي تجزيه و تحليل پژ

  ). 14- 16ص : 1371اخوت، (كنند 
او هرچند . بايد اشاره كرد كه كار ولاديميرپراپ در اين عرصه از همه مهمتر بود

ناميد، روش كار او بسيار تحت تأثير  گاه خود را فرماليست نمي فرماليست نبود و هيچ
از ). siuhet(و پيرنگ ) fabula(ژه در مورد تفكيك ميان داستان فرماليستها بود بوي

شان به  ّ اي از رخدادهاست كه براساس توالي زماني و علي نظر فرماليستها داستان رشته
. )201ص: 1383مكاريك، (پيوندد و پيرنگ باز آرايي هنري رخدادها در متن است  هم مي

دانست كه   شكلهاي مختلف داستاني ميهاي عاميانه را بر اين اساس، پراپ همه قصه
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اين . روايتهاي مختلف و باز آرايي آنها سبب ايجاد كاركردهاي متفاوتي شده است
البته نظريه پراپ در ساختگرايي نيز . است» پيرنگ«كاركردهاي متفاوت به منزله همان 
هاي  ظريهپردازان، ن بسياري از نويسندگان و نظريه. براي خود شأن و جايگاهي پيدا كرد

رامان سلدن در فصل پنجم كتاب . اند  شناسي ساختگرايانه به كار برده او را با نام روايت
شناسي پراپ را  هاي ساختگرا، روايت با عنوان نظريه» هاي ادبي معاصر راهنماي نظريه«

را با همين نام به نوعي ) لوي اشتروس، گريما، و ژرارژنت(ساختگرا خوانده و ديگران 
توان مطلقاً معتقد بود  نمي. )149- 140: 1377 سلدن و ويدوسون،: نك( خوانده است پيرو او

كه تمام فرمهاي قصه در اين تابلوي پيشنهادي جاي خواهند گرفت، اما به هر حال، 
  . )287ص : 1385تودورف، (توان تعداد قابل اعتنايي از آنها را در آن جاي داد  مي

پردازان بعدي شده است   براي نظريهطه شروعيهايش، نق نظام پراپ به رغم كاستي
توان آنها  پردازان بعد از او از روش كار پراپ بسيار تأثير پذيرفتند و به حق مي و نظريه

در اين ميان سه تن، تلاشهاي فراواني براي انطباق نظام پراپ . را فرزندان پراپ دانست
. اند  ير و حكايتهاي عاميانه كردهبر نظريه عامي براي روايت، شامل متون ادبي و نيز اساط

  . گريما و تزوتان تودوروف نام دارند اين سه تن كلودبرمون، الجيرداس
بندي و سازماندهي حكايات عاميانه بر مبناي كاري كه  پراپ كارش را با مسئله طبقه

: 1379اسكولز، (كند  و بديه انجام داده بودند، آغاز مي) Veselovsky(وسلوفسكي 
هاي روسي به سي و  اپ پس از تجزيه و تحليل صد قصه از مجموعه قصهپر). 95ص

هاي پريان را  او كوچكترين جزء سازنده قصه. كند يك خويشكاري دست پيدا مي
شناسي  اگرچه نظريات پراپ، دستاوردهاي مهمي براي علم روايت. نامد خويشكاري مي

  . اند   او ايراد گرفته و انتقاد كردههاي به ارمغان آورد، بعضي از منتقدان به برخي از نظريه
كند،  هاي پريان را به هفت دسته تقسيم مي پراپ تمام بازيگران و شخصيتهاي قصه

گريما معتقد است با . گانه بازيگران پراپ ايراد گرفته است  هفت اما گريما به اين تقسيم
به اعتقاد . دادتوان اين بازيگران را به شش كنشگر كاهش  تر مي بندي عملي يك تقسيم

هاي كنش پراپ را استنتاج كرد و به همان  توان حوزه گريما به كمك اين كنشگرها مي
. اي وارد شود نتايجي كه مورد نظر پراپ است رسيد بدون اينكه به ساختار قصه لطمه

. علاوه بر گريما، كلودبرمون نيز بر برخي از نظريات پراپ اشكالاتي وارد نموده است
داند و آنها را  را درست مي) خويشكاري( اساساً كاركردهاي روايي پراپ اگرچه برمون

او معتقد است توالي موردنظر . دهد كند در توالي اين خويشكاري تغييراتي مي قبول مي
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اي دارند، صادق است و اين  هاي عاميانه، كه ساختار نسبتاً ساده پراپ بيشتر براي قصه
 امروزي به كار برد و نياز به يك توالي مركب است توان براي داستانهاي توالي را نمي

  .)20ص: 1371اخوت، (
تجزيه . در اينجا بايد اشاره كرد كه خود پراپ هم هرگز چنين ادعايي نداشته است

هاي روسي انجام گرفته است، چون بيشتر  و تحليلهاي پراپ با اينكه بر پايه قصه
المللي است با جزئي   در سطح بينهاي مورد تحليل او جزء گنجينه تيپهاي قصه قصه

  ). 13ص: 1368، پراپ(صادق است عاميانه هندواروپايي هاي تقريباً درباره همه قصه اختلافات
  

  شناسي قصه ريخت
است؛ يعني » morphology«شناسي، معادل واژه انگليسي  شناسي يا هيأت واژه ريخت

بار  كساني بود كه اولين شناس روس از نخستين  پراپ، مردم. بررسي و شناخت ريختها
مطرح كرد و آن ) م1938(هاي پريان  شناسي قصه آن را در مهمترين اثر خويش، ريخت

شان و مناسبات اين  را به معني توصيف حكايتها بر پايه واحدهاي تشكيل دهنده
  . )735ص: 1376انوشه، (واحدها با يكديگر و با كل حكايت به كار برد 

  
  خويشكاري پراپ

 αنشانه .  آغازين صحنة. 1
  γنشانه . نهي. 2
  εنشانه . خبرگيري. 4
  ηنشانه . فريبكاري. 6

  βنشانه . غيبت. 1
   δنشانه. نقض نهي. 2
 yنشانه . خبردهي. 5
  θنشانه . همدستي. 7

  .نامند هفت خويشكاري را بخش مقدماتي  قصه مي
 Aنشانه . شرارت. 1/8
 B نشانه. ميانجيگري يا اعلام مصيبت. 9

  ↑نشانه . يمتعز. 11
 Eنشانه . واكنش قهرمان. 13
 Gنشانه . انتقال مكاني يا راهنمايي. 15
 Jنشانه. داغ كردن يا نشانه گذاشتن. 17
  kنشانه . التيام مصيبت. 19
  Prنشانه . دنبال كردن. تعقيب. 21
 Oنشانه . رسيدن به ناشناختگي. 23

  ∂نشانه . احساس نياز. 2/8
 Cنشانه . مقابله آغازين. 10
 Dنشانه . نخستين خويشكاري بخشنده. 12
 Fنشانه . جادو تدارك يا دريافت شيء. 14
   Hنشانه . كشمكش. 16
 Iنشانه . پيروزي . 18
  ↓نشانه . بازگشت. 20
 RSنشانه . رهايي. 22
 Lنشانه . پايه ادعاهاي بي. 24
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 Mنشانه . كار دشوار. 25
  Qنشانه . شناختن . 27
 Tنشانه . ر شكلتغيي. 29
  Wنشانه . عروسي. 31
 يك خويشكاري  مثبت  نتيجة←POSيا +

  دهنده، پيوند دهنده   ربط§←
  گان شده   ربط دهندگان سه←

 

 Nنشانه . حل مسئله. 26
 EXنشانه ٍ. رسوايي. 28
 uنشانه . مجازات. 30

Mot ←انگيزش   
   نتيجه منفي يك خويشكاري← Neg يا -

  
  شروع قصه 
او در . نام هامان داردلب وزيري به ح پادشاه ،مرزبان شاه

پادشاهي همه نوع كام و مرادي داشت و فقط فرزند 
هامان وزير از حساب فلك و تأثير ستارگان به شاه . نداشت

شود، اما نه اززن  دهد كه او صاحب فرزندي مي مژده مي
خود بلكه از زني در عراق كه قبلا ازدواج كرده  و شوهر 

كند   با او ازدواج ميمرزبان شاه. خود را از دست داده است
و صاحب پسري به نام خورشيد شاه و دختري به  نام 

  1.ملك است قمر

در سن هفده سالگي روزي . خورشيد شاه طالعي قوي دارد
دهد  خواهد كه به شكار برود، پدر به او اجازه مي از پدر مي

در شكارگاه ناگهان 2.با خدم و حشم به شكار برود
او به تنهايي رو به 3.شود گورخري در جلوي او ظاهر مي

 موفق يو پس از طي مسافتي طولان4.نهد سوي گورخر مي
   5.اما از يك بيابان عجيبي سر در آورد. شود او را بگيرد نمي

بيند به سمت  اي مي  خيمه،نگرد وقتي خوب به بيابان مي
شود در  پس ارسيدن، وارد خيمه مي. كند خيمه حركت مي

ر زيبارو بر روي تخت درون خيمه يك شاهزاده بسيا
. شود خورشيد ماه با يك نگاه عاشق او مي. نشسته است

شاه از او طلب و آشنايي با هم، خورشيد 6پس از گفتگو
دهد كه از كاسه زرين  شاهزاده به او اجازه مي. كند  آب مي

كه درون آن آب است، آب بنوشد، خورشيد شاه هنوز آب 
ن هوش بر زمي را تمام نخورده بود كه بي

بينند  خدمتكاران خورشيد شاه پس از اينكه مي7.افتد مي
دو تن 9.گردند به دنبال او مي 8شاهزاده دير كرده است،

  
  
  
اين صحنه با ) a(وضعيت آغازين . 1

شود با  محسوب نمي خويشكاري يك اينكه
شناسي بسيار  وجود اين يك عنصر ريخت

در اين صحنه معمولا اعضاي . مهم است
  . شوند خانه نام برده مي

، يكي از اعضاي جوان خانه، )3β(غيبت . 2
  . كند غيبت مي

شريردر اين قسمت وارد )η3(فريبكاري . 3
او شكل و هيات جديدي . شود صحنه مي
   .گيرد به خود مي

خورد  قرباني فريب مي،  )3θ (همدستي. 4
  . كند و ناآگاهانه به شرير كمك مي

شود و  قرباني گم مي)A7(شرارت . 5
  .گردد شرارت آغاز مي

عنصرخويشكاري محسوب  اين)δ(3گفتگو.6
شود بلكه عنصر پيوند دهنده بين دو  نمي

  .  خويشكاري است
 شرارت قبل هنوز التيام) A(شرارت . 7

  . گردد  كه شرارت جديد آغاز مينيافته است
عزيمت به قصد جستجو و يافتن شاهزاده .8
)↑C (اين دو خويشكاري با هم آمده است . 
قهرمان براي يافتن ) B3(ميانجيگري . 9

  . شود قربان پيشقدم مي
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پهلوانان به نامهاي اليان و اليار پس از جستجوي فراوان، رد 
كنند وآن را دنبال  پاي اسب خورشيد شاه را پيدامي

ان سنگ و سرانجام او را در بيابان در حالي كه مي10كنند مي
خورشيد شاه ازخواب بيدار 11.يابند و خاك افتاده مي

بيند؛ از اطرافيان پرس  شود، خيمه و دلارام خود را نمي مي
ناگهان به انگشت . يابد كند، اما پاسخ درستي نمي و جو مي

بيند كه از آن شاهزاده  كند و انگشتري مي خود نگاه مي
پدر 12.شود خانم است، پس ازاين ماجرا شاهزاده بيمار مي

كند، حال او بهتر  او هرچه به وسيله طبيبان او را مداوا مي
پس از گذشت چهار ماه، پيري عصا به دست به . شود نمي

تواند حال شاهزاده  كند كه مي او دعوي مي13.رسد شهر مي
انگشتر را . برند شاه مي او را به نزد مرزبان14.را بهبود بخشد
 اطلاعات را در مورد انگشتر دهند و او تمام به پير نشان مي

گويد و  به آنها مي) شاهزاده خانم(و صاحب انگشتري 
گويد كه  پير به مرزبان شاه مي. شكند طلسم انگشتري را مي

پري است او دختر فغور  صاحب انگشتري دختري به نام مه
خورشيد شاه . كند شاه است كه در سرزمين چين زندگي مي

رعت سلامت خود را به هم پس از شنيدن سخنان پير بس
دهد و او را گسيل  آورد و به او پاداش مي دست مي

  15.دارد مي

آيد و از او اجازه  روزي از روزها او به نزد پدر خود مي
اما پدر او را اين 16خواهدتا به دنبال شاهزاده خانم برود، مي

با اصرار خورشيد شاه، پدر سرانجام به اين . كند كار منع مي
دهد و خورشيد شاه با حشم و خدم آماده  كار تن در مي

براي احتياط و حفظ 17.شود سفر به سرزمين چين مي
سلامت خورشيد شاه، فرخ روزخود را خورشيد شاه 

كند و خورشيد شاه نيز نامش را به فرخ روز  معرفي مي
  . كند تبديل مي

سرانجام با كسب اجازه از فغفور شاه براي خواستگاري به 
دختر فغفور شاه دايه . شوند ب ميبارگاه او شرفيا

در پاسخ به خواستگاري . جادوگري به نام شروانه داشت
گويد كه او بايد براي ازدواج با مه پري  خورشيد شاه مي

  18:سه كار را انجام دهد

  
  

، راه به قهرمانان نشان )G(3راهنمايي. 10
  . رسند شود و آنان به محل قرباني مي مي داده
  ).K4(م مصيبت التيا. 11
  
  
  

، خورشيد شاه به )1∂(آغاز مصيبت . 12
  . پري نياز دارد مه
خوردند حال  اگر به ياريگر برنمي. 13

پيدا شدن . يافت خورشيد شاه بهبود نمي
f6(ياريگر سپاسگزار 

9.(  
ياريگر . بدون اينكه درخواستي باشد. 14

  ).D7. (كند خدمت خود را عرضه مي
  
  
  
  
  
  

ماتي براي ياريگر در انجام دادن خد. 15
  ).E7(برابر خدمات او 

. شود قهرمان ما براي رفتن پيشقدم مي. 16
)B3.(  
  
  

جستجوگر، تصميم به عزيمت از خانه . 17
  ) C8. (گيرد براي جستجو مي

  
  
  
  

قهرمان قبلا ا ياريگر، ) G4(راهنمايي . 18
محل جستجوي شاهزاده را دريافت كرده 

  .است
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  رام كردن اسب توسن . 1
  مبارزه با غلام حبشي كوه پيكر. 2
تدا او اب. پذيرد خورشيد شاه مي. مسئله سرو سخنگوي. 3

كند و سپس در مبارزه با غلام حبشي موفق  اسب را رام مي
شود، اما در جواب مسئله سرو سخنگوي به دايه  مي
گويد كه اين مسئله نيست، بلكه حيله است و به زمان  مي

   19.نياز دارد
شنود از جاي خود   جادوگر چون اين جواب را مي دايه
يد و به ربا را مي) روز فرخ(خيزد و خورشيد شاه  برمي

خورشيد شاه پس از ربوده شدن . برد مكاني نامعلوم مي
گيرد به جستجوي برادرش فرخ روز  مي فرخ روز تصميم 

شود و در  خورشيد شاه از سراي فغفور خارج مي20.بپردازد
خورشيد شاه در 21.رود شهر به سراغ دوستش سعيد بزاز مي

. شود شهر چين به كمك سعيد بزاز با سمك عيار آشنا مي
رود و تمام ماجرا را براي سمك تعريف  به منزل او مي

اين موضوع كه او و برادرش جاي هم را عوض . (كند مي
سمك و يارانش به او قول همكاري و ياري .) اند كرده
كند كه بايد به نزد حاجب  سمك پيشنهاد مي22.دهند  مي

خاص شاهزاده خانم يعني روح افزا رفت و از او چاره 
روند و ماجرا را براي  نها به نزد روح افزا ميآ. جويي كرد

او نيز به خورشيد شاه قول . كنند او نيز تعريف مي
او خورشيد شاه . كند انديشي مي و چاره23دهد مساعدت مي
آورد و نام او را دل  كند و به شكل زنان در مي را آرايش مي

و به عنوان 24برد پري مي نهد و او را به نزد مه افزوز مي
دل افروز، . بخشد ك مطرب به رسم هديه به او ميكنيز
نوشيدند كه  پري و دايه جادوگر او، شبي با هم شراب مي مه
  و پس از25ريزد هوشي مي افروز در شراب آنها داروي بي دل
آيد  دزدد و از خانه بيرون مي هوش شدن آنان، دايه را مي بي

به آنها رود و دايه را  عيار و جوانمردان مي و به خانه سمك
چند روزي به . گردد پري باز مي سپارد و دوباره به نزد مه مي

دوباره شبي از شبها كه با مه . شود همين ترتيب سپري مي
هوشي در شراب  نوشيدند، داروي بي پري شراب مي

خيزد  او به پا مي. شود هوش مي پري دوباره بي ريزد و مه مي

  
  
  
  
  
  

  )A1(شرارت دوباره آغاز مصيبت و . 19
  
  
  
  
  

  )^(عزيمت براي جستجو . 20
f6(پيدا شدن يك ياريگر سپاسگزار . 21

9(  
  
  
  
  
  

f6(پيداشدن يك ياريگر سپاسگزار .22
9(  

  
  
  

f6(پيدا شدن يك ياريگر سپاسگزار. 23
9(  

  
  )G3(راهنمايي توسط ياريگر . 24
  
  

  )x(خويشكاري جديد توسط قهرمان . 25
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د، ناگهان به كند تا برادرش را بياب و در خانه جستجو مي
در درون دهليز با نگهبان سياه بدشكلي . رسد دهليزي مي

با مكرونيرنگ آن ) خورشيد شاه(افروز  دل. شود رو مي روبه
كشد و دوباره به جستجوي  كند و مي هوش مي نگهبان را بي

دهد و سرانجام برادرش فرخ روز را پيدا  خود ادامه مي
با او به سراي سمك و و 26كند او را از بند آزاد مي. كند مي

  27.رود جوانمردان مي

افروز  شود، دل پري از خواب بيدار مي صبح روزبعد وقتي مه
كند و سرانجام به  اطراف خانه را جستجو مي. بيند را نمي

بيند كه نگهبان كشته شده و در زندان  رسد، مي آن دهليز مي
را پري اين ماجرا  مه. اند باز شده است و زندانيان آزاد شده

آنان از شنيدن . دهد سريع به پدرش فغفور شاه اطلاع مي
كند كه  مهران وزير پيشنهاد مي. ند شو اين ماجرا تعجب مي

اين ماجرا را بايد از سمك پرسيد، چون اين كارها فقط از 
سمك را در بارگاه حاضر، و از او سؤال . آيد عهده او برمي

شاه از او . دهد سمك نيز تمام ماجرا را شرح مي. كنند مي
كند كه سمك به خانه برگردد و زندانيان و  درخواست مي
سمك پس از رسيدن به خانه، ابتدا دايه . دايه را بياورد
،سپس زندانيان را به نزد فغفور شاه 28كشد جادوگر را مي

. شود فغفور از شنيدن خبر قتل دايه خوشحال مي. آورد مي
: گويند  و به او ميكنند پري نيز تعريف مي ماجرا را براي مه

افروز مطرب، كه در نزد تو بود، همان  همان دايه يعني دل
خورشيد شاه است كه تغيير شكل داده بود و اكنون با قيافه 

مه پري چون از پس 29.جديد در بارگاه پيش پدر تو است
شنود؛ او را  پرده صداي خورشيد شاه را در بارگاه مي

يد شاه را تحسين شود و خورش و خوشحال مي30شناسد مي
پس از حاضر شدن خورشيد . شود كند و دلدادة او مي مي

دهد كه  شاه و زندانيان و سمك در بارگاه، وزير پيشنهاد مي
هر كسي كه خواهان مه پري است، بايد فردا در ميدان 

و هر كسي كه پيروز شود، مه پري 31مبارزه با هم پيكار كنند
فرداي آن . پذيرد ا ميشاه نيز اين پيشنهاد ر. از آن اوست
هايي كه توسط جادوگر زنداني شده  شاهزاده(روز زندانيان 

پردازند كه  و خورشيد شاه به نوبت به مبارزه مي) بودند

  
  
  
  
  

 زنداني و k10 مصيبت و شرارت التيام. 26
  . شود اسير از بند رها مي

عزيمت معمولاً با عامل ) v(بازگشت . 27
جادويي به قهرمان داده مي شود، اما 

  . بازگشت بلافاصله است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )u(مجازات شرير . 28
  
  
  
  

قهرمان ظاهر و شكل جديدي پيدا . 29
  )T3(كند  مي
نيدن ،مه پري با ش)Q(شناختن قهرمان.30

شناسد، چون  آواز خورشيد شاه، او را مي
قبلاً صداي او را كه به عنوان مطرب نزد 

  . پري بود، شنيده بود مه
  

انجام دادن كار و مأموريت دشوار . 31
  )M(دوباره 
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حتي فرزند مهران 32دهد، خورشيد شاه همه را شكست مي
را نيز كه خواهان مه پري بود نيز شكست ) قابض(وزير 
  33.كشد دهد و مي مي

پذيرد كه بعد ده روز دختر را به عقد شاه  سرانجام شاه مي
از سوي ديگر چون مهران وزير فرزندش را از 34.در آورد

او مه پري را . دست داده، به فكر گرفتن انتقام است
گويد اين كار توسط سمك و ياران او  دزدد و به شاه مي مي

اي  شود و با نقشه شاه نيز خشمگين مي35.انجام شده است
سمك 36.كشد طرح كرده، ياران سمك را ميكه مهران وزير 

برد،  نيز با اينكه زخمي شده از معركه جان سالم به در مي
اما خورشيد شاه و فرخ روز اسير و زنداني 

سپس مهران وزير به پادشاه سرزمين ماچين، 37.شوند مي
نويسد و تمام ماجرا را براي آنها در  شاه نامه مي ارمن
رزند اوقزل ملك نيز قبلاً كند و چون ف تعريف مي38نامه

خواستگار مه پري بوده است با لشكري به سمت چين 
كند تا با زور و نقشه مهران وزير مه پري را به  حركت مي
رسد در  قزل ملك وقتي به سرزمين چين مي. دست آورد

قزل ملك با كمك مهران وزير و . زند دشت گوران اردو مي
 مهمتر با كشد و از همه هاي شومي كه او مي نقشه

دهد تا بتواند دختر او  تهديدهاي فراوان فغفور را فريب مي
ها و فريبهاي  سرانجام نقشه39.را به دست آورد) پري مه(

او 40.شوند ملك در فغفور كارگر مي مهران وزير و قزل
دخترش را به پنجاه خروار خزانه به عنوان جهاز آماده 

يار پس ار سمك ع41.فرستد ملك مي كند و به نزد قزل مي
بهبود چون از محل زنداني شدن خورشيد شاه و برادرش 

  43.گيرد آنها را از بند آزاد كند تصميم مي42شود، آگاه مي

مهرويه كه در آنجا پنهان شده بود، شب هنگام  اواز خانة 
رود كه قبلاً نشان آن را  شود و به سراغ زنداني مي خارج مي

و برادرش را آزاد خورشيد شاه 44.از مهرويه پرسيده بود
سمك به همراه خورشيد شاه و يارانش چون از 45.كند مي

در نيمه راه به 46شوند ماجراي فرستادن مه پري آگاه مي
 و مه پري و اموال را 47كنند پري حمله مي لشكر همراه مه

روند و   و به دره بغرايي نزد ارغون مي48آوردند به چنگ مي

  )N. (شود كار دشوار انجام مي. 32
  

انگيزه براي شرارت، شرير بعد، يعني . 33
  )mot(مهران وزير 

  )w1 (وعدة ازدواج. 34
  
  
  

  )1η(اغواي فريبكارانة شرير . 35
قرباني فريب خورده و لذا . 36

  )1θ. (كند شريركمك مي به ناآگاهانه
  
  

  )A1(شرارت و مصيبتي ديگر . 37
  

  )§(پيوند . 38
  
  
  
  
  
  
  

  )1η(اغواي فريبكارانة شرير . 39
  )1θ(قرباني فريب خورده. 40
شرارت قبل، ) A16(شرارت جديد . 41

نيافته است كه شرارت جديد هنوز التيام 
  .شود آغاز مي

  )B4.(شود مي ونيازعلني مصيبت.42 
عزيمت قهرمان براي جستجو و آزادي . 43

  )C ↑(قرباني 
  )G2(راهنمايي قهرمان . 44
  )k10(التيام مصيبت . 45
  

  )B4(شود  مي ونيازعلني مصيبت.46
  )↑C(قرباني جستجووآزادي براي عزيمت.47
  )K10(التيام مصيبت . 48
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وس خبر دزيده شدن دختر اما جاس. شوند نزد او پناهنده مي
او از اين ماجرا بسيار ناراحت و . رساند را به فغفور مي

 به قزل 49مهران وزير اين حادثه را با نامه. شود دلتنگ مي
 به 50قزل ملك با شنيدن اين ماجرا. دهد ملك اطلاع مي

 فغفور شاه با شنيدن اين 51.كند فغفور شاه اعلان جنگ مي
گيرد، يا بايد با قزل ملك  ر ميماجرا بر سر دو راهي قرا

. جنگ كند يا بايد به خواسته خورشيد شاه تن در دهد
گيرد از خورشيد شاه  سرانجام فغفور شاه تصميم مي

 و لشكري ترتيب 52عذرخواهي كند و از او كمك بگيرد
. دهد تا به فرماندهي خورشيد شاه به جنگ قزل ملك برود

 و با 53پذيرد  ميخورشيد شاه نيز اين خواسته فغفور را
 تا 54رود لشكي كه او ترتيب داده است به دشت گوران مي

سرانجام پس از چند روز جنگ . با قزل ملك مبارزه كند
بين طرفين، روزي لشكري فراوان از سمت حلب از جانب 

   55.رسند پدر خورشيد شاه براي كمك به او فرا مي
. فرماندهي اين لشكر عظيم به عهده هامان وزير است

 ناگهاني تمام لشكريان قزل 56خورشيد شاه در يك حمله
 57.كند دهد و همه آنان را تار و مار مي ملك را شكست مي

ملك با پنجاه سوار نجات  از بين اين لشگر عظيم فقط قزل
پس از . رود كنند و به شهر ماچين نزد پدرش مي پيدا مي

مه اي كه  اين شكست دو تن از عياران شهر ماچين به قلعه
جا ساكن است، با حيله و نيرنگ راه پيدا  پري در آن

 و با خود به سرزمين ماچين 58دزدند پري را مي كنند و مه مي
خورشيد شاه . كنند اي محبوس مي  برند و او را در قلعه مي

 با لشگر خود به تعقيب قزل 59پس از شنيدن اين ماجرا
 و پس از چند روز خود را به پشت 60پردازد ملك مي
رساند و در مرغزار زعفران اردو  هاي شهر ماچين مي دروازه

اما از اين جانب سمك با مكر و حيله خود را به 61.زنند مي
در شهر پس از جستجوي فراوان، . رساند شهر ماچين مي

كند و با شكنجه جاي  طرمشه والي شهر را دستگير مي
شود، براي آزاد كردن او به سمت قلعه  پري آگاه مي مه
در آنجا نيز سمك به كمك يكي از اهالي به . رود ي ميفلك

كند و در طي يك عمليات شبانه مه  درون قلعه راه پيدا مي

  
  

  )§(پيوند دهنده . 49
  )mot(انگيزه براي جنگ . 50
  )A19(آغاز شرارت . 51
  
  
  
  

  )B1(ياري و كمك طلبيدن از قهرمان . 52
  

  )C(آماده شدن براي رويارويي . 53
  )↑(عزيمت . 54
  
  

f6(پيدا شدن ياريگر سپاسگزار . 55
9(  

  
) H1(جنگ و درگيري بين لشكريان . 56

بارزه و رويارويي در داستان ما كمتر شاهد م
  . قهرمان و شرير هستيم

  )I1(پيروزي يافتن بر شرير . 57
  
  
  

  )A1(آغاز شرارت . 58
  

  )B3(عزيمت خود قهرمان . 59
  )↓(بازگشت قهرمان 

  )↑C(عزيمت براي جستجو . 60
  

  )B4(راهنمايي . 61
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رساند، اما   و اورا به خورشيد شاه مي62كند پري را آزاد مي
از جانب ديگر چون اين خبر را به قزل ملك و پدرش 

لذات دو تن . شود قزل ملك بسيار خشمگين مي. رسانند مي
روند و  ز عياران را به نامهاي كانون و خاطور پنهاني ميا

قزل . آورند خورشيد شاه و مه پري را به نزد قزل ملك مي
به اين ترتيب آن دو تن از . شود ملك بسيار خوشحال مي

اي كه خورشيد   به خيمه63)تونل زيرزميني(طريق نقب زدن 
نه كنند و شبا شاه و مه پري در آنجا بودند راه پيدا مي

كنند و دست و  پري و خورشيد را از خواب بيدار مي مه
بندند؛ بر اسب سوار كرده ، آنها را به بارگاه  پاي آنها را مي

رسد،   صبح كه فرا مي64.آورند نزد ارمن شاه و قزل ملك مي
كنيزكان و خادمان به درون خيمه مي روند، چون خورشيد 

 در 65دهند بر ميبينند به هامان وزير خ شاه و مه پري را نمي
چون در شهر اين . اين هنگام سمك در داخل شهر بود

گيرد  او تصميم مي. شود پيچيد، سمك سراسيمه مي خبر مي
 سمك خود را به 66.پري را آزاد كند كه خورشيد شاه و مه 
او با . شود كند و از خانه خارج مي صورت زنان آراسته مي

 و به 67رود ميكمك يكي از خادمان بارگاه به سراي شاه 
كمك او به مكاني كه خورشيد شاه و مه پري هستند راه 

 و شب هنگام آنها را 69كند  و آنها را آزاد مي68.كند پيدا مي
 70.برد كندو به لشگرگاه خود مي از سراي شاه خارج مي

كنند و به وصال  پري با هم ازدواج مي خورشيد شاه و مه
ك به لشگريان  روزي لشگر قزل مل71.رسند همديگر مي

در اين گير و دار مه پري . زنند خورشيد شاه شبيخون مي
بيند از خيمه  همراه با خادمش، چون اوضاع را چنين مي

روند تا به آنها آسيبي   و به كنار لشگرگاه مي72آيند بيرون مي
  . نرسد

دهد كه  رسد و به آنها پيشنهاد مي ناگهان سواري مي
 آنها هم به 73. هياهو خارج كندتواند آنها را از ميان اين مي

، اما گرفتار 74روند كنند و همراه او مي آن سوار اعتماد مي
مه .  اين سوار فلك يار والي شهر ماچين است75.شوند مي

 و اين نامه را 76نويسد اي مي پري پس از گرفتار شدن نامه
از طريق شخصي به نام عيدان جوهري به نزد خورشيد شاه 

  )K10(التيام مصيبت . 62
  
  
  
  
  
  

  )§(پيوند دهنده . 63
  
  
  

  )A1(آغاز شرارت . 64
  

  )B4. (شود مصيبت و نياز علني مي. 65
  
  

  )↑C(عزيمت براي جستجو . 66
  
  

F9(پيدا شدن ياريگر سپاسگزار . 67
6(  

  )G3(شود  قهرمان راهنمايي مي. 68
  )K10(يابد  مي التيام وشرارت مصيبت.69
  )↑C(بازگشت قهرمان . 70
  

  )w(ازدواج . 71
  
  

  )3β(غيبت . 72
  
  
  
  

  )1η(اغوا كاريهاي شرير . 73
 )1θ(خورد شريررامي اغواهاي فريب قرباني.74
  )A1(آغاز شرارت و مصيبت . 75
  )§(پيوند دهنده . 76
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خواهد كه او را جستجو، و  ورشيد شاه ميمي فرستد و از خ
پري به شهر   سمك پس از آگاهي به دنبال مه77.آزاد نمايد

آورد و وارد   او خود را به صورت فراشي درمي78.رود مي
 در فرصتي مناسب داروي 79.شود سراي فلك يار مي

از جانب ديگر چون خورشيد . افتد هوشي بر زمين مي بي
اي   پري است، خود را به گونهشاه بيش از حد نگران مه

دانست مه   چون مي80.شود ديگر آراسته كرده، وارد شهر مي
پري در سراي فلك يار است، توسط شخصي به نام سعد 

رود تا مه  كه از دوستان سمك است به كنار سراي اومي
هوش   سمك چون فلك يار را بي81.پري را آزاد كند

 او سپس مه پري و 82.كند كند، سر او را از تن جدا مي مي
 و همگي همراه با سمك و 83كند خادمش را آزاد مي

 اما پس از 84روند خورشيد شاه به سوي لشگرگاه خود مي
مدتي مه پري هنگام وضع حمل، هم خود و هم فرزندش 

خورشيد شاه از اين واقعه دلتنگ و افسرده . روند از دنيا مي
  . شود مي

د به سمت دره آي سمك چون از شهر ماچين بيرون مي
در آنجا با دختر غورگوهي به . كند غوركوهي حركت مي

شود كه توسط پدرش زنداني شده   دخت آشنا مي نام ابان
سمك به دليل حس كنجكاوي خود، او را از بند آزاد . است
گيرد  كند و چون دختر بسيار زيبارويي بود، تصميم مي مي

رد، اما وقتي او را به عنوان همسر به نزد خورشيد شاه بياو
دخت براي  رسند، ابان به نزديكي لشگرگاه خورشيد شاه مي

غور 85.شود رود، اما ناپديد مي اي مي قضاي حاجت به گوشه
بيند كه دختر او توسط سمك آزاد شده  كوهي وقتي مي

است، فرزندانش را با هدايايي به نزد خورشيد شاه 
آنها در . فرستد تا خورشيد شاه دختر او را پس بفرستد مي

روند و ماجرا را  ملك مي راه به اردوي ارمن شاه پدر قزل
قزل ملك چون اين ماجرا را . كنند براي آنها تعريف مي

كند كه چرا زودتر به او  شنود آنها را سرزنش مي مي
اند كه خواهري دارند تا قزل ملك بتواند با او ازدواج   نگفته
 تا خواهر خود روند آنها سپس به نزد خورشيد شاه مي. كند

گويد كه خواهر آنها  خورشيد شاه به آنها مي. را برگردانند

  
  )B1(ياري و كمك طلبيدن . 77
  )↑C   (عزيمت براي جستجو . 78
  )G4(راهنمايي . 79
  
  
  

  )↑C(شود  قهرمان ديگري عازم مي. 80
  
  

  )G3(راهنمايي قهرمان . 81
  )u(مجازات شرير . 82
  )K10( التيام مصيبت و شرارت .83
 )↓(بازگشت . 84
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اين بار، ) A1(آغاز شرارت جديد . 85
  . دخت همسر جديد خورشيد شاه ابان
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آنها بدون نتيجه باز . راه ربوده و ناپديد شده است در نيمة
 ابان دخت از نزد 86گردند، اما سمك پس از ربوده شدن مي

 بايد اشاره 87.رود شود و به شهر مي خورشيد شاه خارج مي
او نيز (نه، خواهر قزل ملك، كنيم كه ابان دخت توسط ماها

. ربوده شده بود) عاشق و دلدادة خورشيد شاه بود
خواهد احوال خود و محلي را كه او در آنجا  دخت مي ابان

به همين دليل، . است به اطلاع خورشيد شاه برساند
دهد تا آن را به خورشيد  نويسد و به غلامي مي  مي88اي نامه

سط سربازان قزل ملك اما از قضا غلام تو. شاه برساند
او از . افتد ملك مي شود و نامه به دست قزل دستگير مي

 و افرادي را 89شود مكان مخفي شدن ابان دخت آگاه مي
فرستادگان قزل ملك . فرستد تا او را به نزدش بياورند مي

رسند به دروغ به او  چون به مخفيگاه ابان دخت مي
او 90. شاه ببرندخواهند نزد خورشيد گويند كه او را مي مي

افتد، اما ناگهان خود را  پذيرد و همراه آنها به راه مي نيز مي
 قزل ملك با ديدن ابان دخت 91.بيند در سراي قزل ملك مي

 92.دهد  شود و به او پيشنهاد ازدواج مي عاشق جمال اومي
 سمك تصميم 93گويند ياران سمك ماجرا را به سمك مي

روزي كه شهر . 94د آزاد كندگيرد كه ابان دخت را از بن مي
را براي ازدواج قزل ملك آراسته كرده بودند، سمك به 

 و با  او با حيله. شود همراه روز افزون از خانه خارج مي
تغيير قيافه خود را به مكان كه ابان دخت در آنجا نگهداري 

انديشي خود تمام خادمان و  و با چاره95رساند شد، مي مي
كند و ابان دخت را همراه خود  هوش مي كنيزكان را بي

  97.آورد و با خود به نزد خورشيد شاه مي96آورد بيرون مي

پس از چند روز خورشيد شاه و ابان دخت با هم ازدواج 
ثمرة اين ازدواج فرزندي به نام فرخ روز است كه 98كنند مي

  . شود پس از نه ماه زاده مي
  

  
  ) B3. (شود قهرمان، خود پيشقدم مي.86
  )C↑(عزيمت براي جستجو . 87
  
  
  
  
  

  )§(پيوند دهنده، نامه . 88
  
  

شود  يشرير از احوال قرباني آگاه م. 89
)3γ(  
  
  

  )1η(اغواهاي فريبكارانه شرير . 90
خورد و ناآگاهانه به  قرباني فريب مي. 91

  )1θ(كند  شرير كمك مي
كسي را . آغاز شرارت، شرير به زور. 92

هنوز شرارت ) A16(خواهد براي ازدواج مي
  . قبل التيام نيافته است

  )B4. (شود مصيبت ونياز علني مي. 93
  )C ↑(و عزيمت براي جستج. 94
  
  

  )G3( راهنمايي 95
  )K15(التيام مصيبت . 96
  )↓(بازگشت قهرمان . 97
در اين . ازدواج مجدد) w2(ازدواج . 98

قسمت و شرارت آغاز شد ولي هر دوي 
آنها يك سرانجام داشتند و با هم التيام 

   .يافتند

  حركت در قصه و انواع حركت
  يا كمبود و نياز) A(اند كه از شرارت د قصه را اصطلاحاً آن گسترش و تطوري مي: پراپ

  يا به) *w(شود و با گذشت از خويشكاريهاي ميانجي به ازدواج  شروع مي) ∂(
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2-A

شكاريهاي ديگري كه به عنوان سرانجام و پايان قصه به كار گرفته شده است، يخو
م يا منفعت و برد يا به طور كلي التيا) F(خويشكاريهاي پاياني گاهي پاداش . انجامد مي

  ). 183ص: 1368پراپ،(» و مانند اينهاست) RS(فرار از تعقيب ) K(و جبران مافات 
پراپ اين گسترش و تحول در قصه را حركت ناميده و معتقد است هر عمل شرارت 

قصه . آورد اي را پديد مي دهد، حركت تازه بار جديد يا كمبود نيازي كه در قصه رخ مي
آيد كه آيا براي تجزيه و  اين سؤال پيش ميحال . سمك عيار يك قصه طولاني است

طور كه  همان. تحليل يك قصه طولاني پنج جلدي، سي و يك خويشكاري كافي است
گفتيم پراپ معتقد است هر عمل شرارت بار جديد يا كمبود و نيازي كه در قصه رخ 

و هر كدام از اين حركتها قابل تجزيه . آيد اي در قصه پديد مي دهد، حركت تازه مي
بنابراين قصه سمك . است) الگوي پيشنهادي پراپ(تحليل با سي و يك خويشكاري 

ما در اين قصه فقط بيش از بيست . عيار يك قصه طولاني با حركتهاي فراوان است
مورد شاهد ربوده شدن زنان خورشيد شاه و فرخ روز هستيم؛ جدا از ربوده شدن فرخ 

خود يك حركت جديد در قصه به شمار هركدام از اين موارد . روز و خورشيد شاه
  . رود كه به تجزيه و تحليل نياز دارد مي

 نيز كوشش دارد تا چند حركت از اين حركتهاي قصه را تجزيه و تحليل،  اين مقاله
پراپ پس از تعريف حركت، حركتهاي . و آنها را با الگوي پيشنهادي پراپ مقايسه كند

در اين قسمتها . كند به شش دسته تقسيم ميقصه را براساس نوع تركيب اين حركتها 
چون تركيب حركتها در قصه . پردازيم فقط به ذكر نوع اول، دوم، سوم و چهارم مي

  . عيار از اين چهار نوع است سمك
  :نمودار اين تركيب. كند يك حركت مستقيماً حركت ديگر را دنبال مي. 1«
  
   

        W2184: همان( »... و.(  
سازي  قهرمان آن را چاره. شود ت، شرارتي در قصه پديدار ميدر اين نوع حرك

بخشد  دهد و باز هم قهرمان آن را التيام مي سپس دوباره شرارت ديگري رخ مي. كند مي
  . ترين تركيب حركتي است اين نوع تركيب، ساده. و به همين ترتيب تا آخر قصه

  سازي اين مان به چارهقهر. شود در اين نوع حركت، شرارتي در قصه پديدار مي. 2
  را قهرمان شرارت قبل. آيد پردازد، اما در نيمه راه شرارتي جديد به وجود مي مي  شرارت

A-1W
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2.
3. 

)185ص:همان(»

  .                                  گيرد مي را پي اول دوباره ادامه شرارت بخشد،سپس مي شرارت جديد را التيام كندواين رهامي
»1                               .        G                              K                            W* 

  )184ص:همان(                                                                            » 
                                                 ∂                                   K 

اي  ممكن است داستان به نوبه خود قطع شود و در اين حال نمودار نسبتاً پيچيده. 3«
  . شود نتيجه مي

»1                                                           .  
شود كه  مي شود و از اين دو  آغازدو شرارت همزمانقصه ممكن است با . 4«

براي مثال اگر قهرمان كشته شود و . يابد لاً فيصله  پيش از دومين كامنخستين شرارت
  . شود و سپس مسئله سرقت عامل جادويي به سرقت رود، نخست مسئله جنايت حل مي

  
»1              .K 
2A 
2                    ............................. 1K«) 186: همان( 

ين شرارتها در بيشتر مواقع به در قصه سمك عيار، غلبه با حركت نوع اول است، ا
  . يابد كمك سمك عيار التيام مي

خورشيد شاه براي خواستگاري مه پري به دربار فغفور : مثال براي حركت نوع اول
ربايد، خورشيد شاه با كمك  رود، اما دايه جادوگر، برادرش فرخ روز را مي شاه مي

  .)15-30، ص 1ج: 1369 خداداد،(كند  سمك، او را آزاد مي
سمك براي آزادي ابان دخت از زنداني پدرش، غور : مثال براي حركت نوع دوم
برد، اما در  او با حيله، خود را به درون زندان مي. كند كوهي به سمت دره حركت مي

روز افزون چون از موضوع آگاه . افتد شود و به درون چاه مي زندان گرفتار طلسم مي
سازي  س از رهايي از زندان دوباره چارهسمك پ. دهد شود، سمك را نجات مي مي
  ).83-86ص : 2همان، ج(دهد  دخت را نجات مي كند و ابان مي

  سمك، فرخ روز و ابان دخت براي آزادي مردان دخت: مثال براي حركت نوع سوم
  .شود درسرزمين پريان فرخ روزتوسط شمس پري گرفتارمي. روند  به سرزمين پريان مي

روز افزون چون از . شود شود، اما خود او نيز گرفتار مي م ميسمك براي آزادي او عاز
گيرد، ابتدا مردان دخت را آزاد كند، سپس به آزادي فرخ  شود، تصميم مي ماجرا آگاه مي
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سمك و فرخ روز هم توسط . كند او مردان دخت را آزاد مي. روز و سمك بپردازد
  ).1- 65ص : 5همان، ج(شوند  خضر پيامبر آزاد مي

در اين . شود شمس پري توسط قبط پري زنداني مي: براي حركت نوع چهارممثال 
سمك براي . گردند هنگام فرخ روز و روزافزون هم توسط بكتاش پري گرفتار مي

كند، اما از ماجراي گرفتاري شمس هم آگاه  آزادي فرخ روز و روز افزون اقدام مي
مك شمس و بكتاش پري به دهد، سپس به ك او ابتدا شمس پري را نجات مي. شود مي

در اين صحنه، . )70- 150، ص 5همان، ج(شوند  آزادي فرخ روز و روز افزون مشغول مي
  . كنيم ما تركيبي از حركت نوع دوم و چهارم را مشاهده مي

بندي ديگري از  پراپ پس از تقسيم حركتهاي قصه براساس نوع تركيب آنها، تقسيم
بر . يم حركتها از نظر موضوع و محتواي آنهاستكند و آن تقس حركتهاي قصه ارائه مي

  :اين اساس ما شاهد چهار نوع حركت در داستان هستيم
  ). جنگ و كشمكش (H-Iبسط ازطريق خويشكاري . 1«
  ) انجام دادن كار دشوار (M-Nبسط از طريق خويشكاري . 2
  ) كشمكش و كار دشوار (M-N و H-Iبسط از طريق دو خويشكاري . 3
  ).200: 1368پراپ (»  هيچ يك از اينهابسط بدون. 4

در قصة سمك عيار ما شاهد هر چهار نوع حركت هستيم، اما بيشترين نوع 
بيشترين حركتهاي ). بسط بدون هيچ يك از اينها(حركتهاي قصه از نوع چهارم است 

  . كند سرقت و ربوده شدن شاهزاده خانمهاست كه سمك آنها را از بندآزاد مي از نوع قصه
. )271-276ص : 1ج: 1369خداداد، (ربوده شدن مه پري توسط كانون و كافور : لمثا

پراپ پس از تقسيم حركتهاي قصه براي هر كدام از آنها نموداري از تركيب 
  نمودارها حركتهاي قصه با يكي از اين اومعتقداست كه تمام. كند مي خويشكاريها نيز ارائه

  . مطابق است
 )H-I(را كه در بردارنده خويشكاري كشمكش و پيروزي اگر تمام نمودارهايي . 1«

  :شود است در زير هم بيفزاييم، اين نمودار حاصل مي
)ABC↑DEFGHJIK↓PrRSLQEXTuW( ) ،205: 1368پراپ.(  

A19B4C↑M1F9:         مثال، حركت جنگ صيحانة جادوگر با خورشيد شاه
6I1u  

پراپ ارائه داده است، نيست، اين نمودار اگر چه نمودار كاملي مانند آنچه خود 
  . منطبق بر آن است
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  ):M-N( خويشكاري كار مشكل   تمام نمودارهاي در بردارندة-2«
ABC↑DEFGLMJNK↓Pr RSEXTuW*) (205ص : همان .( 

  :مثال، حركت عازم شدن خورشيد شاه  به سمت چين براي به دست آوردن مه پري
a1B3C↑G4MNW1 

املي مانند آنچه خود پراپ ارائه داده است، نيست، اين نمودار نيز اگرچه نمودار ك
  . منطبق بر آن است

تمام نمودارهايي كه در بردارنده خويشكاري كار مشكل و جنگ و كشمكش ) 3
  ).207ص : همان( )ABC↑DEFGK↓PrRSQEXTuW(نيست 

اگر . عيار از اين نوع است طور كه قبلاً اشاره شد، بيشتر حركتهاي قصه سمك همان
همه حركتها، ولي بيش از هفتاد درصد حركتهاي قصه فاقد كشمكش و كار نگوييم 

دشوار است و اين حركتها از نوع ربوده و ناپديد شدن شاهزاده خانمها يا شخصيتهاي 
  . دهد شود و قرباني را نجات مي ديگر است كه در بيشتر آنها سمك عازم مي

 روز و  شدن دوباره فرخروز و ابان دخت توسط سمك و ناپديد  مثال، آزادي فرخ
AB4C ↑ F9:                                                روز افزون

6D2E2G3K ↓ 
خواهد، ابان دخت را نزد خورشيد شاه آورد،  مثال، سمك، پس از مرگ مه پري مي

  :دهد شود و سمك دوباره او را نجات مي اما در راه ابان دخت ناپديد مي
A1B3C ↑ G4K10 ↓W2 

ر هر دو حركت، مثل حركتهاي قبلي اگر چه نمودار تمام خويشكاريها را در د
  . برندارد با نمودار پراپ منطبق است

پس از تجزيه و تحليل و مقايسه نتايج، ممكن است سؤالاتي در ذهن خوانندگان 
  :ايجاد شود؛ سؤالاتي از اين قبيل

جا نيامده است؟ در   يكچرا در يك قصه، تمام خويشكاريهايي كه پراپ ارائه كرده،
پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه پراپ اين سي و يك خويشكاري را پس از مطالعه و 

مطلبي كه خود او نيز . هاي پريان به دست آورده است تجزيه و تحليل صد قصه از قصه
شود كه اين سي و يك  اي يافت نمي گاه قصه به آن اشاره كرده، اين است كه هيچ

  و اً در آن به كار رفته باشد و اين سي و يك خويشكاري حاصل تجزيهخويشكاري تمام
  . تحليل صد قصه پريان است

كند؟ خود پراپ  آيا نبودن يك خويشكاري به ساختمان قصه خللي وارد نمي. 2
  : دهد چنين پاسخ مي
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خويشكاريهاي بخش . كند در عوض، خويشكاريهاي ديگر جاي خود را حفظ مي
هرگز همه هفت خويشكاري اين .  مشمول اين استنتاجات استمقدماتي نيز كاملاً

وجه  بخش در يك قصه ديده نشده است و نيامدن يك خويشكاري را در اينجا به هيچ
الجمع و  اين خويشكاري اصولاً مانعه. توان به عنوان يك حذف توجيه كرد نمي

   .)213ص: همان(ناسازگار است 
 چرا در بعضي از حركتها، اين توالي به هم اگر توالي خويشكاريها يكسان است،. 3
  :دهد خورد؟ در اينجا نيز خواد پراپ جواب روشني مي مي

شود، اين انحرافات، اصل  اگرچه انحرافاتي در نمودار تركيب خويشكاريها ديده مي
آورد، بلكه توالي  كند و توالي جديد را به وجود نمي توالي خويشكاريها را نقض نمي

دهد و سپس قهرمان  مي  اصل توالي در قصه ابتدا مصيبت رخ طبق. معكوس است
در توالي معكوس ابتدا قهرمان . كند سازي مي شود و مصيبت را چاره ياريگر پيدا مي
بيشتر اين انحرافات . شود دهد و رفع مي شود، سپس فاجعه رخ مي ياريگر پيدا مي

)  شرارتA(شكاري است كه بيشتر اوقات قبل از خوي) DEF(مربوط به خويشكاري 
  ).210-211همان، ص(است )  تغيير شكلT(گيرد و يا خويشكاري  قرار مي

  
  گيري نتيجه

  هاي پريان، نمودار و الگويي را پيشنهاد كرده ولاديمير پراپ براي تجزيه و تحليل قصه
شناسي و بر  نظريه پراپ به رغم نقصها و كاستيهايش در علم روايت. است

توان اين الگو را در  پراپ معتقد است مي. خود تأثير شگرفي نهادشناسان بعد از  روايت
  . هاي عاميانه هند و اروپايي و حتي رمانها نيز به كار برد مورد ساير قصه

  عيار اجرا شود و  در اين مقاله سعي شد تا الگوي پراپ روي حركتهاي قصه سمك
   تجزيه و تحليل قصهنتايجي كه از. نتايج آن با نتايج كار پراپ نيز مقايسه شود

عيار به دست آمد، اگر نگوييم كاملاً، ولي بسيار با نتايج تجزيه و تحليل پراپ  سمك
اين امر نشاندهنده عظمت و ارزش والاي كار پراپ و الگوي . مطابقت و همخواني دارد

آمده، هاي پريان به دست  هرچند اين الگو از تجزيه و تحليل قصه. پيشنهادي اوست
هاي  روي قصه توان  مياست، اين الگو را هاي عاميانه هاي پريان نيزجزئي ازقصه قصه چون

  .عاميانة ديگر نيز اجرا كرد؛ چنانكه در اين مقاله اجرا شد
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   ∗نماد پرندگان در مثنوي
  

  دكتر محمد رضاصرفي
  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

    
  چكيده

اي نوشته  لانا با روش كتابخانهاين مقاله به منظور بررسي نمادهاي پرندگان در مثنوي مو
نگارنده پس از استخراج تمام كاربردهاي پرندگان با استفاده از روش تحليل . شده است

هاي  براساس يافته. بندي، توصيف و بيان معاني نمادين آنها پرداخته است محتوا به طبقه
ان آمده كه نام سخن به مي  پرندة با نام و صدها پرندة بي30اين گفتار در مثنوي از 

يكي از نتايج مهم اين بررسي اين . اي از نمادپردازي مولانا را تشكيل داده است گوشه
است كه پرندگان در تحليل نهايي خود، نمادي از سرگذشت روح انسان در قفس تن و 

  . كنند دنياي مادي را بازگو مي
. سستني داردمعاني و مفاهيم نمادين پرندگان با ويژگيهاي طبيعي آنها پيوندي ناگ

هاي ديني، فرهنگي و نيز اساطيري كه در طول زمان در اطراف هر  افزون بر آن، آموزه
كند، نقش و  اي كه مولانا از آنها ارائه مي يك از آنها شكل گرفته است در مفاهيم ويژه

اي از برداشتهاي مولانا از پرندگان  توان گفت پاره در مجموع مي. اي دارد العاده تأثير فوق
گيري  شكل. سابقه است و برخي ديگر در سنتهاي فرهنگي ريشه دارد كاملاً ابداعي و بي

بيني خاص مولانا سرچشمه  مفاهيم نمادين پرندگان در مثنوي از يك سو از جهان
  . گرفته و از سوي ديگر، ناشي از برداشتهاي شخصي و قريحه تواناي اوست

روح، ادبيات عرفاني، انسان و عرفان، نماد در مثنوي، پرنده در مثنوي،  :كليدواژه
  . اسطوره

                                                 
  15/11/86:                          تاريخ پذيرش 7/2/86:  تاريخ دريافت 
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  مقدمه. 1
آسايي  انگيز، گوناگون و گاه معجزه در مثنوي مولانا، پرندگان از نقشهاي شگفت

ويژگيهاي طبيعي پرندگان از قبيل بال و پر، آواز، زيبايي، پرواز، آشيانه، . برخوردارند
يل و تفسير و نمادپردازي هاي تأو جمعي، دستمايه اسارت در قفس و سفرهاي دسته

هاي پيچيده و نمادين خود از  پرندگان را در اختيار مولانا قرار داده و وي در بيان انديشه
نمادهايي كه از پرواز پرندگان به . پرندگان به صورتهاي گوناگون بهره گرفته است

براساس . آيد، بيانگر ارتباط آسمان و زمين و دنياي ملك و ملكوت است دست مي
 حضرت سليمان اين زبان را ).16نحل، (يات قرآن كريم، پرندگان زباني خاص دارند آ

الطير عطار از همين مضمون قرآني در شرح تألمات و سختيهاي  منطق. دانسته است مي
در قرآن كريم كلمة پرنده غالباً با . راه عرفان و جستجوي حقيقت استفاده كرده است

» و كل انسان الزمناه طائره في عنقه«نانكه در آية سرنوشت مترادف شمرده شده است؛ چ
اين امر آشكارا بيان )13اسراء،  (.)ايم و سرنوشت هر انساني را به گردن خود او پيوسته( 

 17 و سورة يس، آيات 47 نحل، آية  اين برداشت نمادين از پرنده در سورة. شده است
 قرآن كريم  وري است كه در منطقالبته يادآوري اين نكته ضر. شود  نيز مشاهده مي18و 

يكي دانستن مفهوم طائر با سرنوشت به منظور مبارزه با عقيده خرافي اعراب است كه 
زده و سرنوشت خود را به آن وابسته  از طريق حركت و سمت حركت پرندگان تفأل مي

  : به گفته علامه طباطبايي. اند كرده مي
اين خواهد بود كه قضاي خدا " في عنقه وكلّ انسان الزمناه طائره"مقصود از جمله

چنين رانده شده كه آن چيزي كه سعادت و شقاوت را به دنبال خود براي آدمي خواهد 
 آورد، همواره در گردن او باشد واين خداست كه سرنوشت آدمي را چنين لازم لاينفك

  . )93ص: 13، ج1363طباطبايي، (او كرده، و اين سرنوشت همان عمل آدمي است 
الافق با مسئله فال نيك  بخت و اقبال كه قريب«لاوه بر سرنوشت، طائر را به معني ع

در سنتهاي اسلامي به تعدادي ). 56ص: 3، ج1375شريعتمداري، (اند  ، نيز دانسته»و بد است
 "ان سبز پر آسمانبيغي"فرشتگان را مولانا . از فرشتگان نام پرندة سبز داده شده است

جبرئيل طاووس الملائكه ناميده شده و از وي . )970ص: 4، 1376، مولوي(لقب داده است 
شود، ياد   بال كه هر كدام خود به صد بال ديگر منتهي مي6گاه با دو بال سبز وگاه با 

رسالة آواز پر «احتمالاً سهروردي با الهام از همين اعتقاد . )160ص: 1369ياحقي، (اند  كرده
  : سترا نوشته و در آن گفته ا» جبرئيل
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همگي آن پر مجرد اضافه بود . يكي راست و آن نور محض است: وي را  دو پر است
اي نشان تاريكي بر او، همچون كلفي بر روي  اوست به حق و پري است چپ، پاره

» ماند و آن نشانة بود اوست كه يك جانب به نابود دارد ماه، همانا به پاي طاووس مي
  ). 220ص: 3، ج1372دي، رسهرو(
رهنگ نمادها تصريح شده كه در اسلام پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان در ف
الحمداالله «تصور بال و پر براي فرشتگان مأخوذ از آية . )197ص: 1378شواليه، (هستند 

 "الذي فاطر السموات و الارض، جاعل الملائكه رسلاً اولي اجنحه مثني و ثلاث و رباع
رسان گردانده است،  و زمين كه فرشتگان را پيامسپاس خدا را پديد آورندة آسمانها (
مولانا نيز بر . )1فاطر،(.) اند گانه و چهارگانه  كه داراي بالهاي دوگانه و سه]فرشتگاني[

  : اين باور تاكيد كرده و گفته است
 زاجنحة نور ثلاث او رباع
 همچون پرهاي عقول انسيان

  

 بر مراتب هر ملك را آن شعاع  
 ندر ميانكه بسي فرقستشان ا

  

                        )1،3653(  
فرشتگان آسمان دوم بر صورت عقابند و فرشتگان «المخلوقات آمده كه  در عجايب

  .)60ص: تا قزويني، بي(» آسمان سوم بر صورت كركس
در اديان توحيدي يهود، مسيحيت و اسلام و نيز آيين زرتشت، فرشتگان داراي بال 

اراي چهار بال و اشعياي نبي داراي شش بال توصيف حزقيل نبي فرشتگان را د. هستند
تصوير ) دو يا چهار بال(نگاري مسيحي هم فرشتگان غالباً با بال  در شمايل. اند كرده
فلاسفه و متكلمان اديان توحيدي همه متفقند كه فرشتگان موجودات مجرد . اند شده

مرغان پرندگان دنيا نيست پس بال آنها هرچه باشد، لزوماً نظير بال . هستند) غير مادي(
  .)434ص: 1374خرمشاهي، (

البلاغه،  نهج(نام گرفته است » الرائح الي االله«طالب شهادت ) ع(در كلام حضرت علي 
كند و  ؛آن كه بال و پر به سوي خدا باز كرده به سوي او پرواز مي)236، ص124خطبه 

  . باي در طلب آ چنان مشتاق آرام گرفتن در آغوش خداست كه تشنه
در اين . از ارواح برخي از شهداي مقرب و عزيز به شكل پرندگان ياد شده است

  :گويد ميان داستان جعفر طيار مشهور است و مولانا در اشاره به وي مي
 جعفر طيار زان مي بود مست

  

 خود پا و دست كرد بي زان گرو مي  
  

                      )2100 ،4(  
  اي سبز رنگ به بهشت  شهدا به شكل پرندهارواح«به باور صاحب فرهنگ نمادها 
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  ).200ص: 1378شواليه، (» كنند  پرواز مي
در عرفان اسلامي يكي از مهمترين معاني نمادين پرنده، روح يا جان انسان است؛ 
بدين معنا كه روح به صورت ذات بالداري تصور شده كه به سوي عالم افلاك كه 

ن بال و پر براي روح يا نفس رمزي بسيار قائل شد. كند موطن اصلي اوست، پرواز مي
بال و پر آن «: گويد هاي متعدد دارد؛ به عنوان مثال، افلاطون مي كهن است و نمونه

قسمت از تن است كه از همة اعضاي ديگري به خدا نزديكتر است؛ چه خاصيت 
- 8ص: 1362افلاطون، (» طبيعي آن گرايندگي به سوي آسمانها و بردن تن به آنجاست

بالدار نزد سهروردي به شكل بالهاي جبرئيل  اي  تبيين روح به صورت نمادين پرنده).137
الطير سيمرغ به  با اين حال در منطق. پديدار شده و نزد غزالي و عطار به صورت سيمرغ

سيمرغ «به گفته دكتر شفيعي كدكني . روشني هرچه تمامتر، نماد حضرت حق است
 دكتر گوهرين پس از ).167ص: 1383عطار، ( است »رمزي ازحقيقت بيكرانه ذات الهي

بررسي دقيق و همه جانبه سيمرغ در اساطير و فرهنگ اسلامي و عرفاني، بيان كرده 
» منبع فيض، سرچشمه هستي يا وجود باري تعالي«است كه سيمرغ در نگاه عطار، 

جود به همزاد آسماني و«هانري كربن معتقد است كه پرنده . )315ص: 1371عطار، (است 
شود؛ ما را در پناه خود  شخصيتي ماورايي است كه راهبرمان مي.  ما است غربت افتادة

است؛ گيرم بينشي » اندام بينش ما«مثال او در حكم . دهد  گيرد و به ما الهام مي مي
 و ستاري باور دارد كه چگونگي رؤيت )279ص: 1371شايگان، (» متناسب با درجة وجود

تصور تماميت وجود و گوهر آسماني زاير غريب و ذات متعادل و اين نفس بالدار كه 
  ).122ص: 1372ستاري، (» نماد نگهداري آدمي است، بسته به مرتبة هستي مشاهد دارد

زيرا . آنچه در تعبير روح به پرنده نقش مهم دارد، بالها و مفهوم پرواز پرندگان است
پرواز پرنده . خارج شدن از جسمبال قبل از هر چيز نماد پرواز است؛ نماد سبكي و 

اي است كه به صورت ضمني،  مفهوم آزاد شدن روح را از اسارت جسم و دنياي  حادثه
در هيچ يك از سنتهاي عرفاني، بال و قدرت پرواز به آساني به . دهد خاكي نشان مي

ه هاي طولاني و پرمخاطره به تزكيه نفس بپردازد تا ب سالك بايد در دوره. آيد دست نمي
توان دريافت كه  از همين نكته مي. معنويت و شايستگي صاحب بال شدن دست يابد

چرا فرشتگان كه خود حقايق يا مظهرهاي مراحل معنوي تكامل انسان هستند، بال دارند 
  ).57ص: 1378شواليه، (

  :گويد مسعودي مي. عقايداعراب جاهلي از كهنترين موارد تشبيه روح به پرنده است
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گردد و  اي است كه در تن انسان منبسط مي كردند كه نفس پرنده ميگروهي گمان 
اي براي  گردد و به صورت پرنده هنگامي كه انسان بميرد يا كشته شود در پيرامون او مي

  ).350ص: 1364پورنامداريان، (زند  شود كه با وحشت بر قبر او بانگ مي او متصور مي
، اغلب به اشباح يا ارواح مردگاني پرندگان شب«به اعتقاد صاحب فرهنگ نمادها 

: 1378شواليه، (  »كنند آيند و نزديك منازل قديم خود ناله مي اند كه شبها مي تشبيه شده
  ).205ص

تناسب حالات و ويژگيهاي طبيعي پرندگان با انسانها و سالكان راه حقيقت سبب 
  . د بيايدالطيرهاي متعددي در ادبيات فارسي و عربي به وجو شده است كه رساله

الطيرها، نفوس مستعد به صورت  در رساله«دكتر پورنامداريان معتقد است كه 
شوند كه با پرواز خود، موانع سفر را يكي پس از ديگري طي  پرندگاني ظاهر مي

  .)349ص: 1364پورنامداريان، (» كنند تا به اصل و پادشاه خويش بپيوندند مي
  دهد كه عبارت  اين رسالات تشخيص ميهانري كربن سه مرحلة اساسي را در تطور

  : از است
وي . الطير منطق: سينا، رسالة امام محمد غزالي و حماسة عرفاني عطار رسالة ابن
پايانهاي متفاوت اين سه روايت، سه مرحله و يا سه ساحت اساسي عرفان «معتقد است 

  بن  به اعتقاد هانري كر).123ص: 1372ستاري، (» كند ايراني را تصوير مي
شوند و به  رساله الطيرها حكايت پرندگاني است كه فريفتة صفير خوش صيادان مي

كند كه  الطير غزالي نقل مي گاه از رساله آن«. افتند طمع آب و دان در تور آنها مي
لاي تورها پيچيد و پاهايمان به بند  بال و پرمان در لابه. هاي دام بر گردنمان افتاد حلقه«

كرد و بيشتر  داديم، بندها را بر ما استوارتر مي كاني كه به خود ميهر ت. گرفتار آمد
  ).276ص: 1371شايگان، (شديم  گرفتار مي

-پنداري پرنده  توجه در نمادپردازي پرندگان، هم ذات هاي قابل ديگر از انديشه يكي
  آفريدگان اهورايي با انسان در نظام برادرانه و در انديشة اوستايي همة. انسان است

از اين رو، امشاسپندان و ايزدان، صورتهاي گوناگون جانوران را . اند مقدسي جاي گرفته
مسكوب، (گيرند؛ زيرا همه از سرشتي يگانه و همزادند؛ از سرشت نيكي  به خود مي

  ).63ص: 1375
: پرسد زرتشت از اهورا مي. مرغ وارغن يكي از صورتهاي بهرام، ايزد پيروزي است

  » ار بدخواه به ساحري آزرده شود، چاره چيست؟اگر از مردان بسي«
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ا ين پر را به تن خود . پري از مرغ وارغن بزرگ شهپر بجوي: گاه اهورامزدا گفت آن
  .)35-36بند: 2، ج1365پورداود، (» با اين پر، ساحري دشمن را باطل نما. بمال

 مردي هم پرنده است و هم«: اند  براي سيمرغ سرشتي دوگانه تصور كرده و گفته
  .)113ص: 1380كوياجي، (» پارسا

 پرنده در –ترين نشانه از اعتقاد به روح  شناسان، قديمي به اعتقاد برخي از اسطوره
اين پرندة آتش به رنگ سرخ است؛ يعني تركيبي از . شود اسطورة ققنوس ديده مي

 ققنوس جفت اثيري عقاب. نيروهاي حياتي كه نشانة روح در ميان مصريان بوده است
است كه نوك درخت كيهان نشسته، مانند مار كه بر پاي درخت است و نشانة اكليل 

  .)204ص: 1378شواليه، (عمل بزرگ در نمادگرايي كيمياست 
ها و كاربردهاي عرفاني  هم ذات پنداري انسان با پرنده را بهتر از هرجا در اسطوره

عرفان پيوند دهندة اضداد نماد سيمرغ در . توان شاهد بود سيمرغ در ادبيات فارسي مي
؛ انسان بالدار و رمز )134ص: 1372ستاري،  (اند دانسته» انسان مرغ«سيمرغ را . است

و داروشناسي ) پزشكي(اما گوهر انسانيت وي سرشته به حكمت دانايي » طيران آدميت«
ساز و  اين بدين معني است كه انساني روشندل و راز آشنا و دستيگر و چاره. است
تواند چون مرغ به  مي) كه مرغ سخنگوست(گمان چنين انساني  بي. ش استبخ نجات

  ).134ص : همان(عالم علوي پرواز كند 
  

   ويژگيهاي عمومي نمادهاي پرندگان .2
هاي زير را به عنوان ويژگيهاي  توان نكته با بررسي مفاهيم نمادين پرندگان در مثنوي مي

  :عمومي نمادهاي پرندگان يادآور شد
. گيرند بندي يونگ، نمادها در دو گروه طبيعي و فرهنگي جاي مي ساس طبقهبرا. 1

اين نوع از نمادها . رود نمادهاي فرهنگي براي توضيح حقايق جاودانه به كار مي
 و فرايند تحولاتشان كمابيش وارد ناخودآگاه شده  سر گذاشته تحولات متعددي را پشت

: 1377يونگ، (مع متمدن واقع شده است هاي جمعي مورد پذيرش جوا و به صورت نمايه
  . نمادهاي پرندگان در شمار نمادهاي فرهنگي است. )134ص
  .اند جاي داده» انساني«و » فرارونده«اندازي ديگر، نمادها را در دو نوع  از چشم. 2

نمادهاي انساني، جنبة شخصي نمادپردازي است و در آن تصاوير نمادين و ملموس، 
نمادهاي انساني احساس نهفته . اسات ويژة شاعر يا نويسنده استبيانگر افكار و احس
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كند؛ اما در نمادپردازيهاي فرارونده، تصاوير ملموس، بيانگر  در پس تصويرها را القا مي
دنياي معنوي و حقيقي است كه دنياي واقع در مقايسه با آن تنها نمودي ناقص به شمار 

. توان از نوع نمادهاي فرهنگي دانست ا را مينمادهاي پرندگان در مثنوي مولان. آيد مي
نمادپردازي ادغام دو جهان «كند كه  ولينسكي دربارة نمادهاي فرارونده بيان مي

  ).15ص: 1375چدويك، (» محسوس و الهي در تجسمي هنري است
اما هيچ شكي نيست . هدف نمادگرايي فرارونده، رسيدن به فراسوي واقعيت است

 نيز مانند نمادگرايي انساني از واقعيت به عنوان نقطة شروع كه اين نوع نمادگرايي
به (ها يا مثُل  كوشد تا ايده شعر نمادين مي«كند كه  ژان موتاس بيان مي. كند استفاده مي

  ). 15همان، ( شكلي ملموس درآورد  را به جامة) تعبير افلاطون
ه هستند؛ زيرا به اعتقاد پرندگان در آثار مولانا داراي معاني نمادين عميق و فراروند

اي ازلي دارند و  هاي دنياي محسوس، اصلي الهي و نمونه وي و ساير عرفا، همة پديده
توان  در حقيقت، آثار عرفاني را مي. اي از جهان معنوي است جهان مادي جلوه و سايه

  . بازتاب مثالي و تصويري يك معني و انديشة ازلي به حساب آورد
  

   در مثنوي نمادهاي پرندگان. 3
توان نمادهاي پرندگان را در مثنوي مولانا در شمار نمادهاي فرهنگي و  با اين مقدمه مي

  . فرا رونده جاي داد و به درك معاني و مفاهيم آنها پرداخت
با عنوان مرغ، پرنده يا طير و فرخ (نام   پرندة با نام و صدها پرندة بي30در مثنوي از 

  : گان با نام مولانا به ترتيب الفبا عبارتند ازپرند. ياد شده است) جوجه(= 
، خروس، خفاش )قاز(، بط، بلبل، پروانه، تيهو، جغد، خربط )شهباز، صقر(ابابيل، باز 

، صعوه، طاووس، طوطي، عقاب، غراب، )عنقا(، زاغ، سار، سيمرغ )پره، شب كور شب(
لك، مرغ  ك، ل)عصفور(، كركس، كلاغ، گنجشك )حمام(فاخته، قمري، كبك، كبوتر

  .خاكي، مرغ خانگي، هدهد و هما
گوني نقشها و  با اين حال، گونه. اين پرندگان ارزشهاي نمادين يكسان ندارند

گيري مولانا از نمادهاي پرندگان مانع از آن شد كه از ميان پرندگان،  زيباييهاي بهره
رگزيده و به رو براساس حروف الفبا، هشت پرنده ب از اين. تعمداً تعدادي انتخاب شود
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براي دستيابي به معاني و مفاهيم نمادين پرندگان در . بيان معاني نمادين آنها بسنده شد
مثنوي مولانا در اين گفتار تلاش شده تا از طريق تركيبهاي وصفي و اضافي و سپس از 

گشاييهايي كه خود مولانا كرده و به روشني منظور خود را از  طريق تأويلها و رمز
گاه با استفاده از   فهم ساير موارد فراهم شود و آن ان داده است، زمينةپرندگان نش

 و حال و هواي حاكم بر  ها، تمثيلها، قياسها ها و شواهد، يعني با درك استعاره قرينه
  . اند، معاني نمادين آنها روشن شود ابياتي كه پرندگاني در آنها به كار رفته

  
   تركيبهاي وصفي و اضافي 1- 3

. هاي درك معاني نمادين آنهاست ركيبات اضافي و وصفي پرندگان، يكي از راه تبررسي
تواند  اي كه مولانا با پرندگان ساخته است و مي مهمترين تركيبهاي وصفي و اضافي

  :منظور او را از هر پرنده نشان دهد به قرار زير است
) 47/2 (خفاش س ح)2879/3( پروانة نسيان )2812/6( بازدل )2276/5، 2077/1(بازجان 

 )444/1( سيمرغ روح )2812/3( سيمرغ دل )3434/6( جان طاير )844/6(حمام روح 
 عنقاي حق )1312/4(عنقاي دل ) 4762/3( طوطي گوياي خمش )3117/6(طاووس عرشي 

، 2532/1( مرغ اميد )399/1() خورشيد(= كركس زرين گردون ) 4693/3() معشوق(= 
) 413/3( مرغ حق )2075/5(حرص   مرغ)2228/2( مرغ تقليد )362/1(اندازه   مرغ بي)3774/1

مرغ خوش پرواز ) 1699/1 (آواز مرغ خوش) 298/4( مرغ خسيس خانگي )362/3(مرغ خدا
 مرغ )1480/6( مرغ جذبه )1141/4، 4615/3، 2093/1، 1543/1، 39/1(مرغ جان ) 1711/1(

 مرغ )839/5( مرغ روح )4778/6( مرغ دولت )2077/1( مرغ دل )298/4(دانش و فرزانگي 
، 4/646( مرغ شگرف )646/4(مرغ شريف ) 1718/1( مرغ زيرك سارمن )534/1(زيرك 

 )646/4( مرغ ضعيف )31/5() حرص، شهوت، جاه، آرزو( چهار مرغ شوم بد )4451/6
خودي   و هماي بي)2927/6 ( مرغ گردوني)619/4، 31/5( مرغ فتنه )497/3(مرغ عزم 

)2122/4(.  
اليه يا صفت از عبارت وصفي يا  هاي تبديل واژه به نماد، حذف مضاف از راهيكي 

شود  تكرار حالت اضافي آنها باعث مي در واقع بتدريج همنشيني دو جزء. اضافي است
دوم معناي خود را به جزء اول بدهد و خود حذف شود و خواننده از طريق  كه جزء
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 با توجه به ساختار كلام و متني كه در آن به  دوم را ، معناي جزء اول و باقيمانده جزء 
  . كار رفته است، درك كند

  
  گشاييهاي مولانا   تأويلها و رمز3-2

يكي از ويژگيهاي بيان رمزي اين است كه در اين نوع از بيان براي مشخص و يا لااقل 
رو،  از اين. اي وجود ندارد محدود كردن معناي رمزي و ثانوي واژگان نمادين قرينه

هاي خود را به عنوان  اي تأويل كند و تصورات و انديشه تواند آن را به گونه هركس مي
شود  اما اين كار، راه معقولي نيست و باعث مي. معاني محتمل به شعر تحميل كند

دكتر پورنامداريان با توجه به همين نكته . خواننده از دستيابي به مراد گوينده باز ماند
ها و احوال شاعر و استقرا در اشعار و  با توغل در انديشهبايد «كند كه  بيان مي
هاي وي و استخراج معاني حمل شده بر نمادها از طريق تشبيه و مجاز و استعاره،  نوشته

شواهدي را جمع آوري كنيم كه امكان حدسهاي ما و نه صحت آنها را تأييد كند 
بسيار مفيد، الفاظ نمادين دكتر پورجوادي نيز در بحثي ). 68ص: 1364پورنامداريان، (

  اند كه  شعر عرفاني را با الفاظ نمادين قرآن كريم سنجيده و بيان كرده
توانيم  شناخت معاني الفاظ رمزي در هر دو زبان از راه تعريف ميسر نيست؛ چه ما نمي

  . در نظر بگيريم) context(اين الفاظ را خارج از متن 
زبان معتاد، حجابي است كه مانع از كشف عادت ذهني ما به معاني اين الفاظ در 

ما بايد الفاظ را در داخل متن در ضمن آيه و حديث يا در ضمن . گردد حقايق مي
. كند اشعار در نظر بگيريم و سعي كنيم درجهتي حركتي كنيم كه لفظ بدان اشاره مي
ريم، راهي كه ما براي كشف معاني رمزي در زبان قرآن كريم و در زبان رمزي صوفيه دا

  .)37ص: 1370پورجوادي، (است » تأويل«فقط راه 
 فهم معاني پرندگان در ادامة بحث، تأويلهايي را كه خود  براي فراهم ساختن مقدمة

تواند ما را در درك معاني دقيق  مولانا از اين دسته از نمادها ارائه داده است و مي
  :شويم پرندگان وي ياري كند، يادآور مي

  
  ه به جان و روح آدميتأويل پرند1- 2- 3

مولانا بارها در ضمن تشبيهات و يا آشكارا به نمادپردازي پرندگان پرداخته و آنها را 
  :هايي بسيار گويا از اين تأويل است ابيات زير نمونه. نمادي از جان و روح دانسته است
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 جان چون طاووس در گلزار ناز
  

 همچو جغدي شد به ويرانة مجاز  
                  )6/4784(  

 اي جان چو باز و تن مرا او را كنده
  

 اي پاي بسته پر شكسته بنده  
                  )5/2280(  

 روح باز است و طبايع زاغها
  

 دارد از زاغان و جغدان داغها  
                  )5/839(  

  
   تأويل پرندگان به علم، معرفت و رازهاي الهي 2- 2- 3

  : كردتوان آشكارا مشاهده اين تأويل را در ابيات زير مي
 علم را دو پر، گمان را يك پر است
 مرغ يك پر زود افتد سرنگون
 چون زظن وارست علمش رو نمود

  

 ناقص آمد ظن، به پرواز ابتر است  
 باز بر پرد دو گامي يا فزون
 شد دو پرمرغ يك پر برگشود

                     )3/1510(  
 ور نخواهي و ببيند سوز تو

  

 آموز تو علم باشد مرغ دست  
  

                                                                          )322/2(  
   تأويل به انسانهاي كامل 3- 2- 3

  :در ابيات زير مولانا آشكارا پرندگان را نمادي از انسانهاي كامل دانسته است
 همچو جغدان دشمن بازان شديم

 كنيم از غايت جهل و عمي مي
  

  شديملاجرم واماندة ويران  
 قصد آزار عزيران خدا

                )3756/2(  
 ما همه مرغابيانيم اي غلام
 پس سليمان بحر آمد ما چو طير

  

 داند زبان ما تمام بحر مي  
 در سليمان تا ابد داريم سير

                )3788/6(  
   تأويل به خورشيد4- 2- 3

 چون كه نور صبحدم سر بر زنند
  

 كركس زرين گردون پر زند  
  

                )1/399(  
   تأويل به مدعيان حقيقت 5- 2- 3

مولانا عارفان دروغين ومدعيان را بارها با نمادهاي پرندگان بيان كرده است؛ به عنوان 
  :مثال
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 مرغ خانه است او نه سيمرغ هوا
  

 لوت نوشد او ننوشد از خدا  
  

  )2759/1(  
 گر بخواهي ورنخواهي با چراغ

 ورنه اين زاغان دغل افروختند.
  عارفان ان و نكتةحرف درويش

  

 ديده گردد نقش باز و نقش زاغ  
 ...بانگ بازان سپيد آموختند

 حيايان بر زبان اند اين بي بسته
  

                     )1697/4(  
   طاعت الهي 3-2-6

  علم و طاعت همچو مرغ تن منازة
  

  خواه سيصد مرغ گير و يا دو مرغ  

                 )1140/6(  
   عناصر اربعه 7- 2- 3

 ند اين عناصر بسته پاچار مرغ
 پايشان از همدگر چون باز كرد

  

 مرگ و رنجوري و علت پاگشا  
 مرغ هر عنصر يقين پرواز كرد

                   )4427/3(  
   صفات دروني انسان و عقل 8- 2- 3

 عقل جزوي كركس آمد اي مقل
  

 پر او با جيفه خواري متصل  
  

)       4137/6(  
 اين طلب همچون خروسي در صباح

  

 آيد صباح زند نعره كه مي مي  
  

              )1444/3(  
 حيرت آن مرغ است خاموشت كند

  

 بر نهد سرديگ و پرجوشت كند  
  

)        3246/5(  
 بط حرص است و خروس آن شهوت است
 هين مدو اندر پي نفس چو زاغ

  

 جاه چون طاووس و زاغ امنيت است  
 كو به گورستان برد نه سوي باغ

  

)                31/5(  
  . دهد اين موارد قسمتي از تأويلات مولانا را از پرندگان نشان مي

نمايد كه غالب شارحان مثنوي به نمادين  به علاوه يادآوري اين نكته نيز ضروري مي
اي از معاني نمادين آنها را ذكر  بودن مفاهيم پرندگان توجه داشته و به مناسبتهاي پاره

شمرده » نفس ناطقه انسان«هادي سبزواري باز را رمز  اند؛ به عنوان نمونه، حاج ملا كرده
خواجه (» منكران انبيا و اولياي حق«، خواجه ايوب زاغ را نماد )290ص: 1374ي، رسبزوا(

الاسرار،   و صاحب جواهر)135ص:همان(» آدمي جان« و طوطي را نماد )953ص :1377ايوب،
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پرداختن به تمام اين . اند دانسته) 258ص: تا خوارزمي، بي(» عاشق جانباز«پروانه را نماد 
موارد در شروح گوناگون بسيار ضروري است، اما به دليل محدود بودن حجم و هدف 

  . پوشيم اين نوشته به ناچار از آن چشم مي
  

  تحليل معاني نمادين پرندگان. 4
با توجه به زمينة فراهم شده، بررسي معاني نمادين پرندگان زير را در مثنوي پي 

   زاغ -8 - خفاش-7 خروس -6 جغد -5 پروانه -4 بلبل -3 بط-2 باز -1:يريمگ مي
  
   باز 1- 4

اين پرنده در مثنوي از نقشهاي گوناگون و . باز يكي از محبوبترين پرندگان مولاناست
 به معني پرنده، كه خود vazaفرهنگ نويسان باز را از . انگيزي برخوردار است شگفت

: 1362تبريزي، (اند  ني پريدن گرفته شده است، مشتق دانسته به معVazاز مصدر اوستايي 
  .)ذيل باز

اي از معاني نمادين خود را به دست آورده  باز، پيش از مولانا در ادبيات عرفاني پاره
بود؛ به عنوان مثال، غزالي نفس را به باز تشبيه كرده و بين شيوة تاديب باز و انس يافتن 

الطير عطار، باز  در منطق. )79ص: 2، ج1368غزالي، (است نفس با خداوند مشابهتي ديده 
كنند،  داري خود سوءاستفاده مي نمونة مردم درباري و اهل قلم كه از سپهداري و كله

  ).247ص: 1373عطار، (شمرده شده است 
 بار 59مولانا از باز و شهباز .  معاني نمادين باز بسيار گسترده است در مثنوي دايرة

اي   بار، باز معناي عادي دارد و ساير موارد طيف گسترده8ز اين ميان فقط ياد كرده كه ا
  . از معاني عارفانه را به خود اختصاص داده است

از داستانهاي مربوط به باز، داستان گرفتاري او در ميان جغدان در مثنوي قابل توجه 
خود، پيامبران است در اين داستان، باز نمادي از انسان كامل و يا در تعبير نهايي . است

-1171(كه در عالم ماده و ميان جغدان دنياپرست و منكران پيامبري گرفتار شده است 
و حكايت گرفتاري باز در خانة كمپيرزن، نمادي از علم و دانايي است كه در ) 2، 1132

  ).2، 324(دست مقلدان و دنياپرستان افتاده باشد 
  :ت ازنمادهاي باز در مثنوي به تفكيك عبارت اس

  ،2279/5، 2276/5، 2646/4، 2077/2(، جان )850/4، 3756/1، 2875/1، 375/1(معنوي  قدرت
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، )3334/4، 2295/1 (، آزادي و عدم گرفتاري در بند تعلقات دنياي محسوس)2811/6
، 1527/5، 899/5، 839/5، 3751/2، 2105/2(، روح )324/2(، علم )3790/1، 2796/1(الهي  قرب
، 3755/2، 2792/2، 1132/2(، انسان كامل يا پيامبر )4147/6، 3001/6، 2384/6، 1134/6، 2195/5
778/4 ،1697/4 ،808/5 ،1154/5 ،2551/5 ،1260/6 ،1879/6 ،3391/6 ،3408/6 ،4136/6 ،4664/6( ،

، سكر و )634/5(، صفات عالي بشري )2626/4(، راز الهي و معرفت )4339/3(عتاب الهي 
، طاعت الهي )955/6() ص(، بلال حبشي، صحابي پيامبر )844/6( همت ،)636/6(مستي 

  .)2812/6، 28/6(، دل )1443/6(، مومن )1140/6(
  

   بط2- 4
مولانا حالت . در مثنوي گاه از اين پرنده با نام بط و گاه با نام مرغابي ياد شده است

از درختان به شكوفه نشسته را در فصل بهار به طاووس و بط تشبيه كرده و يكي 
  : العاده زيباي خود را رقم زده است؛ چنانكه گفته تصاوير فوق

 با زبان سبز و با دست دراز
 همچون بطان سر فرو برده به آب
 در زمستانشان اگر محبوس كرد

  ج

 گويند راز از ضمير خاك مي  
 گشته طاووسان و بوده چون غراب
 آن غرابان را خدا طاووس كرد

  

                )2020/1(  
 بار است كه به تفكيك در معاني نمادين 17بسامد كاربرد بط درمثنوي در مجموع، 

  : زير به كار رفته است
، )3775/2، 1360/2، 2100/1(، سالك )2020/1(درختان شكوفا شده در فصل بهار 

، )1260/6، 3487/3، 3287/3، 3788/2(، انسان كامل )517/5، 393/5، 31/5، 3543/2(حرص 
  .)4062/6، 1309/6، 3294/5(، روح )3231/5(شوق ، مع)434/3(معناي عادي 

  
   بلبل 3- 4

در فرهنگ نمادها اين پرنده در . اند بلبل و عندليب را غالب شاعران، پرندة عشق ناميده
بلبل بيش از ). 103ص: 1378شواليه، (ارتباط نزديك با عشق و مرگ قلمداد شده است 

 بار و در 26مولانا از اين پرنده .  است ديگر در مثنوي با گل و زاغ همراه شده هر پرندة
  : معاني نمادين زير استفاده كرده است
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، 1668/6، 1260/6، 700/6، 2562/5، 3633/2، 1662/2، 1805/1، 1574/1، 766/1(عاشق 
، 2295/1(، شاكر خداوند)28/6، 2116/2، 1917/1(، معناي عادي )4025/6، 2639/6، 2037/6
، سالك )4227/6، 362/3، 3764/2، 40/2، 8/2، 1596/2، 2911/1(، انسان كامل )3292/1

)1815/6.(  
  

   پروانه 4- 4
هرچند پروانه به معناي خاص خود پرنده نيست از آنجا كه در ادبيات فارسي داراي 
ويژگيهاي پرندگان قلمداد شده و بارها مورد نمادپردازي قرار گرفته است در بحث از 

در نمادپردازي پروانه، بارها به . نمايد ن آن ناگزير مياي به معاني نمادي پرندگان اشاره
. اصولاً اين پرنده دو معناي نمادين اصلي دارد. كنيم دو قطبي بودن آن برخورد مي

  . نخست نمادي از عاشق خالص و ديگر نمادي از فراموشي و نسيان است
 شمرده شده در جايي، پروانه نماد حماقت.  بار در مثنوي به كار رفته است8پروانه 

  : گويد است؛ چنانكه مي
 همچو پروانه شرر در نور ديد

  ج

 احمقانه در فتاد ازجان پريد  
                )3918/3(  

شكند؛  كند و توبه مي در سه مورد، پروانه نماد انسان فراموشكار است كه توبه مي
موش كرده،  درد و رنج خود را فرا آيد، اما پس از مدتي كوتاه، بيند و به خود مي آزار مي
در اين حالت، پروانه نمادي از انسان اسير در چنگ . گردد  به سوي گناه باز مي مجدداً

  : در دفتر چهارم مثنوي آمده است كه. غرايز و طبيعت حيواني خويش شمرده شده است
 از كمي عقل پروانة خسيس

 كند چونك پرش سوخت توبه مي
  

 ياد نارد آتش و سوز و حسيس  
 زند  آتش ميآز و نسيانش بر

                          )2290/4(  
شكن شمرده شده و مولانا  كنندة توبه  نيز پروانه، توبه345/6 و 2879/3در ابيات 

  :گفته است
  آرند هم پروانه وار توبه مي

  همچو پروانه ز دور آن نار را

 چون بيامد سوخت پرش را گريخت
  
  
  

  كشدشان سوي كار باز نسيان مي  

  ن سو بار رانور ديد و بست آ

  باز چون طفلان فتاد و ملح ريخت

  



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

  نماد پرندگان در مثنوي 

  

67

 بار ديگر بر گمان و طمع سود
 بار ديگر سوخت هم واپس بجست

 جهد آن زمان كز سوختن وا مي
 كاي رخت تابان چو ماه شب فروز
 باز از يادش رود توبه وانين

  

 خويش زد بر آتش آن شمع زود  
 باز كردش حرص دل ناسي و مست

 دهد ميهمچو هندو شمع را ده 
 وي به صحبت كاذب و مغرور سوز
 كاوهن الرحمن كيد الكاذبين

                                      )345/6(  
در . همراهي با شمع، او را به نمادي از عاشق حقيقي در مثنوي بدل كرده است

  :توان معناي نمادين عاشق را از پروانه آشكارا دريافت ابيات زير مي
 انگانهمچنين هر قوم چون پرو
 زنند خويشتن بر آتشي برمي

  

 گرد شمعي پرزنان اندر جهان  
 كنند گرد شمع خود طوافي مي

                         )5/336(  
 بار در مثنوي به شرح زير به 18به هر حال، پروانه در هر سه معناي نمادين خود 

  .كار رفته است
نماد ، )345/6، 229/4، 2879/3(كنندة فراموشكار  ، نماد توبه)3918/3(نماد حماقت 

، 3799/4، 3789/3، 4555/3، 4364/3، 3813/3، 3634/2، 2863/2، 3970/1، 805/1(عاشق پاكباز 
336/5 ،341/5 ،413/5 ،439/5 ،622/6.(  

  
   جغد 5- 4

ترين  طولاني. جغد در مثنوي همواره داراي بار معنايي نمادين منفي شمرده شده است
 تا 1132وسته از جغد سخن گفته است، ابيات بخشي كه مولانا در آن به صورت پي

كوب  گونه كه استاد زرين در نخستين قسمت اين بخش، همان.  دفتر دوم است1171
  ).191ص: 1351كوب،   زرين(»است جغدنمادي از عالم ماده و تعلقات حسي«: اند اشاره كرده

ت پيامبران و اما در ادامة اين داستان، نمادي از انسانهاي دنياپرست و منكران نبو
اند و از ظلمت  مخالفان انسان كامل شمرده شده است كه بشدت به ويرانة دنيا چسبيده

  :گويد مولانا مي. يابند اندوه وناداني خود، راهي به سوي نور و دانايي نمي
 ها ولوله افتاد در جغدان كه

  

 باز آمد تا بگيرد جاي ما  
                )     1139/2(  

  جغدان ونمادين نبوت را درگفتگوي تمثيلي مغرضانة منكران ثهايها و بح سپس، مجادله
  پيامبران را   همين ابيات از زبان باز، رازهاي نبوت  مولانا در ادامة.  كند با بازان بازگو مي
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شناسي خود را دربارة علت آفرينش و دلايل   هستي گويد و بخشي از نظرية را بازمي
  :گويد طاب به جغدان ميباز خ. كند ارزش يافتن آن بيان مي

 شه براي من ز زندان ياد كرد
 يك دمم با جغدها دمساز كرد
 اي خنك جغدي كه در پرواز من
 در من آويزيد تا بازان شويد

  

 صد هزاران بسته را آزاد كرد  
 از دم من جغدها را باز كرد

 بختي راز من فهم كرد از نيك
 گرچه جغدانيد، شهبازان شويد

                          )1130/2(  
رو، اين دو پرنده نسبت به هم،  از اين. جغد هميشه در مثنوي در مقابل باز قرار دارد

  . كند پوشي دارند و معناي يكي، معناي ديگري را نيز روشن مي هم
مولانا با توجه به اينكه در دنياي طبيعي، بازان و جغدان هر دو وجود دارند، معتقد 

هاي كامل با انسانهاي دنياپرست و اسير لذتهاي زودگذر است كه در ميان آدميان، انسان
همراه هستند و هركسي با توجه به لياقت و شايستگي خود به يكي از اين دو گروه 

  . كند گرايش پيدا مي
در جايي ديگر دشمني جغدان و بازان را نمادي از دشمني انسانهاي ناآگاه با 

  :انسانهاي كامل و پيامبران شمرده و گفته است
 كور مرغانيم و بس ناساختيم
 همچو جغدان دشمن بازان شديم

 كنيم از غايت جهل و عمي مي
  

 كان سليمان را دمي نشناختيم  
 لاجرم واماندة ويران شديم
 قصد آزار عزيزان خدا

                     )3755/2(  
در دفتر سوم با اشاره به داستان دشمني زاغ و بوم، كه اصل آن در كليله و دمنه آمده 

، جغدان و بومها را نمادهايي از انسانهاي خودپرست و پست )191ص: 1351منشي، (است 
گناه و  شوند انسانهاي بي شمرد كه براي حفظ تسلط خود بر جهان هستي، حاضر مي مي

  :گويد متعددي آزار ببينند، چنانكه مي
 اين مثالت را چو زاغ و بوم دان

  

  كه از ايشان پست شد صد خانمان  

              )    2794/3(  
  :همچنين مولانا با توجه به دو بيت زير

 نظير باز اگر باشد سپيد و بي
 ور بود جغدي و ميل او به شاه

  

 چونك صيدش موش باشد شد حقير  
 او سر باز است منگر در كلاه

  )134/6(                                     ج
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نند با همت خود، توا جغدان را نماد انسانهاي عادي قلمداده كرده است كه مي
  . موجبات كمال معنوي خويش را فراهم سازند

در دفتر ششم، بلال صحابي پيامبر، باز سلطان شمرده شده و منكران نبوت، كه به 
  .)955/6(اند  پرداختند به شكل جغدان ممثل شده آزار و شكنجة او مي

 خود به اش در معناي عادي نشيني در يك مورد هم جغد با توجه به طبيعت ويرانه
گيري از آن، قصد داشته تا مفاهيم عالي عرفاني خود را  كار رفته است و مولانا با بهره

  ).4209/6(محسوس سازد و به افق فكر و فهم مخاطبان نزديك سازد 
  : بار در مثنوي در معاني نمادين زير به كار رفته است14به هر حال، جغد 

، روح )955/6، 3755/2، 1135/2(امل دنياپرستان، منكرات نبوت و حاسدان انسان ك
پرست و اسير لذتهاي  ، انسانهاي دنيا)4784/6، 1116/5، 1132/2(تعلق يافته به دنياي خاك 

، انسانهاي پست كه براي حفظ قدرت )2384/6، 1154/5، 839/5، 3634/2، 2105/2(زودگذر 
دي كه قدرت  انسانهاي عا،)2794/3(خود حاضرند دنيايي را به جنگ و آشوب بكشند 

، )134/6(ارزششان را تبديل كنند و ارزشمند شوند  دارند با همت خود، ماهيت وجود بي
  .)4209/6(معناي عادي 

  
   خروس6- 4

در باورهاي عاميانه آمده است . اي و مذهبي است خروس يكي از پرندگان مهم اسطوره
  كه 

وس، پاي او بر هفتم مرغي ديد سپيدتر از عاج بر مثال خر) ص(در شب معراج، پيامبر 
اين خروس سپيد است : جبرئيل به پيامبر گفت.  زمين بود و سر او بر هفتم آسمان طبقة

به . كه هرگاه دو بال خويش باز كند و بانگ زند، جملة خروسهاي زمين نيز بانگ كنند
ياحقي، (اين دليل، پيامبر وصيت كرد خروس سپيد دوست من است و من دوست اويم 

  .)180ص: 1369
در ادبيات زرتشتي، خروس در شمار پرندگان مقدس است و به فرشتة بهمن 

راند و مردم را به  در سپيده دم با بانگ خويش ديو ظلمت را مي. اختصاص دارد
اين پرنده با كمك سگ در برانداختن . كند برخاستن و عبادت و كشت وكار دعوت مي

بر اين، وظيفه پيك سروش را نيز رود و علاوه  دشمنان از همكاران سروش به شمار مي
به عهده دارد و از طرف او در سپيده دم مژدة سپري شدن تاريكي شب و برآمدن فروغ 
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كند  مردمان را به خواب دعوت مي» بوشاسپ«روز را به همراه دارد در حالي كه ديو 
  .)179ص: همان(

ر مرغ خليل ترين و زيباترين نمادپردازي خروس را در داستان چها در مثنوي روشن
فرمود چهار پرنده بگير و (الطير فصرهن اليك  خذاربعه من « و تفسير آية شريفة) ع(

اي از آنها را  بكش و پاره پاره كن و همه را در هم بياميز، سپس بر سر هر كوهي پاره
بقره، (» .)آيند خواهي ديد كه شتابان به سوي تو مي. گاه آنان را به خود بخوان بگذار، آن

  . توانيم شاهد باشيم  مي،)260
مولانا اين . به اعتقاد مولانا اين چهار پرنده عبارتند از بط، خروس، طاووس و زاغ

چهار پرنده را نمادهايي از صفات پست بشري دانسته است كه بايد كشته شوند تا جاي 
  :گويد وي مي. خود را به صفات عالي انساني بسپارند

 چار مرغ معنوي راهزن 
  چار مرغ زنده راسر ببر اين

 و زاغ است و خروس است و طاووس بط
 بط حرص است و خروس آن شهوت است

  

 اند اندر دل خلقان وطن كرده  
 سرمدي كن خلق ناپاينده را
 اين مثال چار خلق اندر نفوس
 جاه چون طاووس و زاغ امنيت است 

                          )31/5(  
يرا هر دو آدمي را به برخاستن از ز. در جايي طلب را به خروس تشبيه كرده است

  .)1444/3(كنند  خواب يا غفلت و روي آوردن به تلاش و كوشش دعوت مي
، دستماية مضمون »خواند، بايد سر بريد هنگام مي خروسي را كه بي«باور عاميانة 

  :آفريني ابيات ديگري را در اختيار مولانا قرار داده است
 اصل ما را حق پي بانگ نماز

 اهنگام سهويمان رودگر به ن
  

 داد هديه آدمي را در جهاز  
 شود در اذان آن مقتل ما مي

                      )3331/3(  
  :گويد در جايي ديگر مي

 ديو گويد بنگريد اين خام را
  

 هنگام را سر بريد اين مرغ بي  
                  )874/5(  

ه، انتساب در مجموع، آنچه بيش از همه در نمادپردازي خروس در مثنوي جلوه يافت
نخست، شهوت كه شرح آن گذشت و ديگر، ارتباط وي با خروس : دو مفهوم به اوست

  :گويد آسمان كه در اين تعبير، خروس نمادي از اولياي حق واقع شده است؛ چنانكه مي
 ما خروسان چون مؤذن راستگوي

  

 هم رقيب آفتاب و وقت جوي  
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 پاسبان آفتابيم از درون
 پاسبان آفتابند اوليا

  

 گر كني بالاي ما تشتي نگون  
 در بشر واقف ز اسرار خدا

                          )    3331/3(  
  : بار در مثنوي در معاني نمادين زير به كار رفته است7به هر حال، خروس 

، شهوت )4093/3(، مظهر زيبايي )1971/5، 3331/3(، اولياي حق )1444/3(به طلب  مشبه
  .)1780/6، 940/5( ، انسانهاي شهوت پرست)31/5(

  
   خفاش 7- 4

كوب  دكتر زرين. خفاش يكي از مهمترين پرندگان شب و از پرندگان منفور مولاناست
حاصل علم  به سبب گرفتاري در بحثهاي بي«خفاش را نماد انسانهايي شمرده است كه 

» رسمي از ادراك علم حقيقي و احوال عشق و حقايق اسرار آن محجوب هستند
  ).524ص: 1351كوب،  زرين(

. اين پرنده در مثنوي غالباً در تقابل با آفتاب و گاه در تقابل با باز واقع شده است
ترين معناي نمادين خفاش به دليل نور گريزي و ظلمت دوستي آن شكل گرفته  روشن
بر اين اساس، خفاش بارها نماد حاسدان پيامبران و انسانهاي كامل واقع شده . است
  . د اين مدعاستابيات زير شاه. است

 نيست خفاشك عدو آفتاب
 كشد تابش خورشيد او را مي

  

 او عدو خويش آمد در حجاب  
 رنج او خورشيد هرگز كي كشد

                  )793/2(  
  :گويد و در جايي ديگر به روشني مي

 از همه محرومتر خفاش بود
 نه تواند در مصافش زخم خورد
 آفتابي كه بگرداند قفاش

  بودغايت لطف و كمال او
  

 كه عدو آفتاب فاش بود  
  نه به نفرين تاندش مهجور كرد

 از براي غصه و قهر خفاشا
 گر نه خفاشش كجا مانع شود

                          )3621/3(  
به حواس ظاهري كه در بند دنياي مادي است و راهي به  در جايي خفاش مشبه

 انسانهاي ناتوان از گاه خفاش نماد. )47/2(سوي جهان نور ندارد، شمرده شده است 
 و بارها به عنوان نماد انسانهاي گرفتار در علم )1975/2(ادراك حقايق به حساب آمده 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

72 

اين معناي نمادين خفاش چنانكه .  در نظر گرفته شده است)850/4، 1060/3(رسمي
  . كوب نيز واقع شده است گذشت، مورد تأكيد استاد زنده ياد دكتر زرين

 هوش و خردمندي دنياپرستان ومنكران انسانهاي كامل و در يك مورد نيز مولانا
پيامبران را به خفاش تشبيه كرده و گفته است جنبش و خردمندي دنياپرستان نيز از 

  :خورشيد است؛ هرچند خود ندانند

 ليك اغلب هوشها در افتكار
 خورد در شب ار خفاش كرمي مي

 در شب ار خفاش از كرمي است مست
  

 دوست دارهمچو خفاشند ظلمت   
 پرورد كرم را خورشيد جان مي

 كرم از خورشيد جنبنده شده است
  
  

  )3391/6(  
  : بار در معاني نمادين زير در مثنوي به كار رفته است21در مجموع، خفاش 

، 1202/4، 3620/2، 3259/2، 2083/2، 793/2، 3653/1( حاسدان پيامبران و انسانهاي كامل
، انسانهاي )47/2(جوي آدمي دنيا و ه حواس ظاهري مشبه ب ،)2083/6، 181/6، 3910/5

خبر  ، انسانهاي گرفتار در علم رسمي و بي)2105/2(دنياپرست و اسير لذتهاي زودگذر 
، )1060/3(، علم رسمي )3430/6، 3408/6، 681/6، 2182/4، 850/4، 3755/2، 1975/2(از حقايق 

، هوش و )107/6(و نورانيت معنوي مشبه به زيبايي و نورانيت مادي در تقابل با زيبايي 
  .)3391/6(خردمندي دنياپرستان 

  
    زاغ8- 4

. در مثنوي زاغ با توجه به ويژگيهاي طبيعي خود، غالباً در معاني منفي به كار رفته است
، تناسب آن با زمستان، بهمن، »مازاغ«رنگ سياه، زشتي، جناس آن با اصطلاح قرآني 

 برابر چشمان قابيل و در شمار يكي از پرندگان صداي ناخوش، دفن هم نوع خود در
هاي گوناگوني در اختيار مولانا قرار داده  شمرده شدن او، دستمايه) ع(حضرت ابراهيم 

جزوي . است تا اين پرنده را در معاني نمادين گوناگون مورد استفاده قرار دهد
  . )1205/1(مصلحت بين و حاسد و منكر انسانهاي كامل شمرده است 

  :اساس بيت زيربر
 چونك زاغان خيمه بر بهمن زدند

  

 بلبلان پنهان شدند و تن زدند  
                           )40/2(  

  .اند زاغ مظهر انسانهاي نالايق و مدعياني شمرده شده است كه به قدرت رسيده
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اي مثبت از زاغ ارائه داده و  مولانا تنها در داستان مرغان حضرت سليمان، چهره
  :همعتقد است ك

 زاغ ايشان گر به صورت زاغ بود
  

 باز همت آمد و ما زاغ بود  
                )            3761/2(  

در واقع در اين داستان آنچه مورد توجه مولانا قرار داشته، اين است كه انسانهاي 
ناقص و عادي نيز تحت تأثير تربيت انسان كامل، قدرت آن را دارند كه كمال پذيرند و 

  . صاحب همت شوند
كند، مولانا  گاه كه زاغ همجنس مردة خود را دفن مي در داستان هابيل و قابيل، آن

كند و به تأويل و تفسير معاني نمادين زاغ  يكي از زيباترين تصويرهاي خود را ارائه مي
  :گويد وي مي. پردازد مي

 گفت قابيل آه شه بر عقل من
 البصر عقل كل را گفت ما زاغ
 اصگانعقل ما زاغ است نور خ

 جان كه او دنبالة مرغان پرد
 هين مدو اندر پي نفس چو زاغ

  

 كه بود زاغي زمن افزون به فن  
 كند هر سو نظر عقل جزوي مي

 عقل زاغ استاد گور مردگان
 زاغ او را سوي گورستان برد
 كو به گورستان برد نه سوي باغ

                          )       1307/4(  
 زاغ را نماد آرزوهاي  راهيم، مولانا به روشني اب در داستان مرغان حضرت

 و سپس گفته است كه زاغ با )31/5(نيافتني و طالبان عمر جاويد به شمار آورده  دست
مند شود و خود را غرق در  اين آرزوي خود قصد دارد تا هرچه بيشتر از مردار دنيا بهره

كند براي همراهي دو   ميلك بيان وي در داستان زاغ و لك. )765/5(پليديهاي آن سازد 
لك با زاغ به دليل اينكه هر  موجود كاملاً متفاوت، قدر مشتركي لازم است؛ چنانكه لك

  .)2102/2(دو لنگ بوند، همراه شده بود 
گبران و بازان را معادل مؤمنان شمرده  در ابيات زير مولانا آشكارا زاغان را معادل
اي از آن بهره   دارند، اما هر يك به شيوهاست و با توجه به اينكه هر دو قدرت پرواز

 جبر را به  كند، انديشة گيرد و به جانبي كه با سرشت وي تناسب دارد، پرواز مي مي
بيني، مؤمنان را به مقام  كند كه همين انديشه و جهان شكل بال ممثل ساخته، بيان مي

 در گورستان كشاند و در مقابل، گبران و غيرمؤمنان را به غرق شدن الهي مي قرب
  :شود ماديات رهنمون مي
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 همچو آب نيل دان اين جبر را
 بال بازان را سوي سلطان برد

  

 آب مؤمن را و خون مر گبر را  
 بال زاغان را به گورستان برد

                          )    1443/6(  
 هايي از نمادپردازي خود استفاده كرده  بار از زاغ براي بنيان نهادن گوشه23مولانا 

  : وار به اين قرار است معاني نمادين زاغ فهرست. است
، 3961/1، 2236/1، 1205/1(، زشت سيرتان دنياپرست )1896/1(گران  مشبه به نوحه

، معناي )1708/2، 40/2(، مدعيان حقيقت، دانايي و عرفان )2384/6، 1879/6، 1443/6، 778/4
، نفس و )395/3(ظهر شومي ، م)3755/2(، پرورش يافتة انسان كامل )2102/2(عادي 
، آرزوهاي )4227/6، 4087/6، 1746/5، 899/5، 839/5، 808/5، 4/ 2639، 1303/4(پرستان  نفس

  .)765/5، 31/5 (دست نيافتني
  

  نتيجه. 5
براساس آنچه گذشت، مهمترين معناي نمادين پرنده در مثنوي مولانا روح يا جان انسان 

وم آزاد شدن روح را از اسارت جسم و دنياي است و پرواز پرنده به صورت ضمني مفه
سو در فرهنگ قرآني و  نماد پرندگان در مثنوي از يك. كند خاكي براي وي تداعي مي

هاي عرفاني ريشه دارد و از سوي ديگر، هر يك از معاني نمادين با توجه به  انديشه
ندگان در در مجموع داستان پر. اند ويژگيهاي طبيعي پرندگان مورد نظر شكل گرفته

  . كند تأويل نهايي خود نمادي از سرگذشت روح در قفس تن و دنياي مادي را بازگو مي
  

 يادداشتها
تمامي ابياتي كه از مثنوي مولوي به عنوان شاهد مثال ذكر شده و با عدد داخل : يادآوري. 1

ت عدد سمت چپ، بيانگر دفتر و عدد سم. پرانتز نشان داده شده از متن مصحح سروش است
  .  بيت است راست، مبين شمارة

  
  منابع

  . قرآن كريم. 1
 .1379مؤسسه انتشارات مشهور، : ، قمترجمه محمد دشتي؛ البلاغه نهج. 2
  مركز انتشارات  علمي و :  ؛ ترجمه  محمود  صناعي، تهران رساله افلاطون پنجافلاطون؛  . 3
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  ∗در اشعار شاملو هاي قيدي ي قيد و گروهكاركرد هنر
  

  پور دكترمحمدرضا عمران
  استاديارزبان وادبيات فارسي دانشگاه اراك

  
  چكيده 
اي قيدي يكي از تمهيدات     ه  سازي از طريق ساخت و كاركرد هنري قيد و گروه           برجسته

هـاي مختلـف،      بـسامد گونـه   . تبديل زبان روزمره به زبان ادبي در اشـعار شـاملو اسـت            
هـاي قيـدي در ايجـاد موسـيقي و صـور خيـال و                 و نقشي كه گروه    گوناگونساختهاي  

 است كه او به اين مقولة زباني        اين حاكي از    ،توصيف و فضاسازي در اشعار شاملو دارد      
سازي و آفرينش زيبايي در       توجه خاصي داشته و از آن به عنوان يكي از عوامل برجسته           

  . اشعار خود بهره برده است
سازي اشـعارش بهـره       هاي قيدي در برجسته     صوري و محتوايي گروه     از دو جنبة  شاملو  

» پيـرو توضـيحي   + هسته«هاي قيدي كه از       گروه چندباره و پيوستة  ساختهاي  . برده است 
 و شيوة جايگزين كردن آنها در محور همنشيني زبان و استفاده از آنها               است تشكيل شده 

هـاي صـوري و سـاخت          جنبـه   تـرين كـاركرد    مهم ،هاي مختلف موسيقي    در ايجاد گونه  
زدايـي در تشخيـصهاي       تصاوير و صورتهاي خيالي ابتكاري از قبيل تـشخيص، آشـنايي          

نمـايي و غيـره       شده، تعليل در تشخيص، تشبيه، نمـاد سـازي و متنـاقض             مبتذل و عادي  
  .آيد سازي اشعار شاملو به شمار مي هاي قيدي در برجسته كاركرد جنبة محتوايي گروه

  
  سازي، زبان ادبي ، برجستههاي قيدي شاملو، گروه : كليد واژه

  

                                                 
 21/11/86:                     تاريخ پذيرش 13/5/86:   تاريخ دريافت 
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  مقدمه 
 آن، شـعرش را چنـان       گـون   گونـه توجه خاص شاملو به زبان و به كـارگيري امكانـات            

، كه توانسته است وزن را سازي كرده زدايي و برجسته   هاي مختلف آشنايي    سرشار از گونه  
سـازي بـه شـمار        مهمترين عامل برجسته  كه تا زمان وي از اركان استوار شعر فارسي و           

ــي ــد م ــواع    ،آم ــق ان ــالي آن را از طري ــاي خ ــرد و ج ــده بگي ــارگريزي« نادي و » هنج
 .زدايـي در شـعرش شـده اسـت          كه عامل آشـنايي   پر كند   هاي ديگر زباني    » افزايي  قاعده«

اي مي داند كه زمان و مكـان از عوامـل پديدآورنـدة آن و                 شاملو شعر را به منزلة حادثه     
 شاعر بايـد از     وي بر اين باور است كه      بر همين مبنا     . آن است  ، ابزار پيدايي و بروز    انزب

اي كه به زبان فارسي   عشق و علاقه دليلاو به   . همة امكانات و ظرفيتهاي زبان آگاه باشد      
 پيوسـته در    ،زدايي از زبـان ارجـاعي و آفـرينش زبـان شـاعرانه              دارد در راستاي آشنايي   
آگاهي او نـسبت بـه تـوان        . صري از درون خود زبان بوده است      جستجوي عوامل و عنا   

 شده اسـت كـه      اينهاي امروزي موجب      هاي كهن تا واژه     هاي زبان از تكواژ     بالقوة سازه 
را و تعهد هنري، انرژي نهفته در وراي پردة ظـاهري      گبدون فاصله گرفتن از شعر مفهوم     

  . كلام خود به كار گيردادبي شدنالفاظ را در تقويت 
هـاي قيـدي يكـي از تمهيـدات زبـاني       به كار گرفتن ظرفيتهاي گوناگون قيد و گروه  

  . به بررسي و تحليل آن مي پردازداين مقالهاوست كه 
  

  كاركرد قيد در شعر
اي است كه مضمون جمله يا فعل يـا صـفت يـا گـروه قيـدي و يـا هركلمـة                        قيد كلمه «

 ـ            فرشـيدورد،  (»ه معنـي آن بيفزايـد     ديگري بجز اسم و جانشين اسم را مقيد كند و چيزي ب
  .)459 ص: 1382

 دامنـة معنـايي هـسته و         شدن  سبب محدود  ،افزايد  مفهومي كه قيد به هستة خود مي      
بنابر اين قيد در زبان ارتباطي در القـاي دقيـق مفـاهيم نقـش               . شود  معرفي دقيقتر آن مي   

 و غيـره بـراي      كيفيـت   مهمي دارد و مفهوم هسته را از نظر دقت در زمان، مكان، كميت،            
سازد، اما در شعر كـه زبـان نقـش عـاطفي دارد و آفـرينش زيبـايي                    مخاطب روشن مي  

 نقـش قيـد بـراي دقيـق و محـدود كـردن معنـا                ،شود  جانشين زبان ارجاعي و اخبار مي     
 زيرا در شعر ابهام و ايهام و چند معنايي جايگزين روشني و صراحت و               ؛سودمند نيست 
لحاظ براي قرار دادن مخاطب در گسترة وسيعي از معنا به       به همين   . شود  تك معنايي مي  

جز موارد ضروري، يا نبايد از قيد استفاده كرد يا بايد آن را براي اهداف ديگري غيـر از                 
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توان گفت نقش قيـد زمـان و مكـان      معنا به كار برد؛ براي نمونه ميمحدود شدن واقعي  
هـم  محدود است، اما كاركرد ديگري      در زبان ارتباطي، مقيد كردن فعل به زمان و مكان           

ها در گذشته مطرح       مانند قيد زمان در بيت زير كه به عنوان ظرف خوشي           ؛دارددر شعر   
» آن روزگـار «شده و اكنون شاعر با ذكـر آن بـه بيـان حـسرت و انـدوه از دسـت دادن                   

   :پرداخته است
 روزگاري نوبهــــــاري داشتــم    

 سـوز بـود     انتظارش گرچه طاقت  
  

 ري روزگــاري داشــتمدر بهــا  
 شاد بـودم كانتظـاري داشـتم     

  

  )32،ص1379،علوي مقدم(
در بيت زير كه به منظور نشان دادن اشـتياق وآرزوي گوينـده ذكـر               »يك نفس «و قيد 

  :است شده
 ببند يك نفس اي آسمان دريچة صـبح       

  

 بر آفتاب كه امشب خوش است با قمرم         
  

  )585ص1377 ،سعدي               (
نمايد   كه ابتدا و انتهاي مكان را باز مي        ،در بيت زير  » سوي يم «و  » ابرز   «يا قيد مكان  

  :تا از طريق گستردگي تقريباً نامحدود مكان، عظمت كار انجام شده را نشان دهد
 اي سـوي يـم      ز ابر افكنـد قطـره     

  

 اي در شـكم     ز صلب آورد نطفـه      
  

  )188،ص1377،سعدي(
 كه در محور همنشيني زبان از جايگاه        ،ههاي جمل   علاوه بر اين بر خلاف ديگر سازه      

 معمـولاً نهـاد در   . قيد جايگاه چندان دقيق و مشخصي نـدارد       است، مشخصي برخوردار 
گيرد، امـا     آغاز جمله، فعل در پايان آن، مفعول پس از نهاد و مسند پيش از فعل قرار مي                

 ـ  اي از محـور همنـشيني مـي         قيد بنابر اقتضاي حال و مقـام در هـر نقطـه            د در كنـار    توان
از نظــر بلاغــي در شــاعران اگــر تمهيــداتي را نيــز كــه . هــاي ديگــر قــرار گيــرد گــروه

 ،گيرند در نظر بگيريم     ها در ساختار جملات به كار مي        كردن و جا به جايي واژه       همنشين
ها از نظر جـايگزيني در محـور همنـشيني            هاي قيدي آزادترين سازه     توان گفت گروه    مي

  .بزنددست زدايي در زبان  تواند به آشنايي ين طريق مي و شاعر از ااستزبان 
وابسته است اما قبل  »نوشت« كه به فعل،در شعر زير» سيگار پشت قوطي«گروه قيدي

  چيـدمان زدايي در     آمده و موجب آشنايي   » در كوچه «در كنار گروه قيدي     » استاد«از فعل   
 هـاي   گـروه   ويژگـي  از همـين   يزبان شده، ناش ـ   در محورهمنشيني  زيبايي  ها و آفرينش   سازه

  :است قيدي 
   در كوچه
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               پشت قوطي سيگار
                                           شاعري
)427ص:ها و هميشه لحظه(...   استاد و بالبداهه نوشت اين حماسه را

1  
هاي نحوي نيز در ساخت واحدهاي كلام، محدوديت وجود دارد            از نظر تعداد سازه   

ر حالي كه در يك گزارة شعري ممكن است چندين قيد از انـواع مختلـف آن وجـود                   د
هـاي قيـدي     كـه در پديـد آوردن گـروه       گـوني   گونـه به جز اينها، ساختهاي     . داشته باشد 

هـاي قيـدي اسـت كـه          تواند به كار گرفته شود از ويژگيهاي قابل توجه قيد و گـروه              مي
  .شود ينش زبان شاعرانه ميسبب روي آوردن شاعر به اين مقوله در آفر

هـر عنـصر زبـاني بـه يكـي از           « و اين نكته كـه در شـعر          ياد شده با توجه به موارد     
قيد در اشعار شـاملو،   ،)49ص: 1378تاديه، ( »شود صورتهاي بلاغي زبان شاعرانه تبديل مي 

، گيرد و علاوه بر كـاركرد معنـايي   نقشي فراتر از آنچه در زبان ارجاعي دارد بر عهده مي     
. شـود   سازي و آفرينش زيبـايي بـه كـار گرفتـه مـي              هاي صوري آن نيز در برجسته       جنبه

هاي قيدي و نقش برجستة آن در اشعار شاملو تا بدان حد است كـه                 اهميت قيد و گروه   
از « ماننـد شـعر      ؛ نيـست  پيوسـته  چيزي جز تعداد زيادي گروه قيـدي         ،گاه ساختار شعر  

  :روه فعلي كوتاه به شكل زير تشكيل شده استقيدي و يك گ  گروه31كه از» عموهايت
  )232ص:هواي تازه(به ياد آر... / به خاطر... / به خاطر.../ به خاطر .../ نه به خاطر 
 كه بر اساس تقابل دو نوع گروه قيدي منفي و مثبـت بنـا شـده، گـروه                   ،در اين شعر  

و  تكرار شـده اسـت     بار   25» ...به خاطر   «، شش بار و گروه قيدي       »...نه به خاطر  «قيدي  
 سطر آن را دو نوع گروه قيـدي تـشكيل    33 سطر از كل     30كه  » در رزم زندگي  «يا شعر   

شـروع شـده و     » ...در«كند كه همه با لفظ         گروه قيدي ذكر مي    24 شاعر ابتدا    ،داده است 
» ...هرجا«آورد كه با لفظ        گروه قيدي ديگر مي    6سپس  . بيانگر ظرف مكان و زمان است     

 و در انتها بـا گـزارة كوتـاهي شـعر را بـه      دلالت، و بر شمول و فراگيري شود ميشروع  
  :كند صورت زير ختم مي

   زمين در زير تاق عرش بر سفرة
  ...در 

  هرجا كه گشته است نهان ترس و حرص و رقص
  ...هرجا كه 

  بيرون كش از نيام
  از زور و ناتواني خود هر دو ساخته
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  )150ص: هواي تازه(تيغي دو دم
هاي قيدي و نقـشي كـه آنهـا در ايجـاد موسـيقي و                  قيد و گروه   گون  گونهي  ساختها

 بخشي از كاركرد هنري قيد در اشـعار شـاملو           ،توصيف و فضاسازي و صور خيال دارد      
  :است كه از دو جنبة صوري و محتوايي قابل بررسي است

  
  كاركرد هنري قيد از جهت صوري. 1
  ي قيديها سازي از طريق ساختار گروه برجسته  1-1

 ويژگيهاي قيد كه در اولين برخورد با اشعار شاملو، توجه خواننده را بـه    ترين  برجستهاز  
 و از عوامـل مهـم       گون   گونه هاي قيدي است كه بسيار       ساختار گروه  ،كند  خود جلب مي  

پيروان نظرية صورتگرايي بر اين بـاور بودنـد كـه           . سازي در شعر او شده است       برجسته
شود و نـوآوري آنهـا را       ساس كاربرد ويژة زبان از يكديگر متمايز مي       اشعار شاعران بر ا   «

 .)58 ص:  1380احمـدي،   (»نها  وان پيدا كرد نه در تصاوير آ      ت  گيرند مي   در زباني كه به كار مي     
هـاي آن در شـعر         ساختهاي ابتكاري وجود دارد كه نمونه      ،ز اين ديدگاه در شعر شاملو     ا

هاي قيدي    گروه« از اين گونه ساختها مخصوص       بخشي. خورد  معاصر كمتر به چشم مي    
هاي قيدي است كه ساختار       دار، گروه   هاي قيدي وابسته    منظور از گروه  . است» دار  وابسته

دار از بقيـه      هـاي قيـدي وابـسته       آنچه در بين گـروه    . است» وابسته+ هسته«آنها به شكل    
هـايي     گـروه  پيوسـتة د  گيرد، كـاربر    سازي قرار مي    نمايد و در مقولة برجسته      ميشاخصتر  

 مانند سه گروه قيدي در شعر زير كـه          ؛ها جملة پيرو توضيحي است      است كه وابستة آن   
  : ستا  گيري شعر شده همچون سه ركن، اساس شكل
  /...از شادي غريو بركشيدم/ نخستين كه در جهان ديدم

  /...از شگفتي بر خود تپيدم/ گاه كه در جهان زيستم آن
  /... به جز آه حسرتي با من نيست/ ز را پس پشت مي گذارماكنون كه سراچة اعجا

  )1049ص:ماهان قراري حديث بي(                                                                 
سازي زبـان در ايـن     علاوه بر برجسته،هاي قيدي در اشعار شاملو زيبايي غالب گروه  

گر تصويري است كـه در دل تـصاوير بزرگتـر           است كه وابستة هرگروه قيدي، خود بيان      
   مانند؛ايجاد شده است

  دانم آيد، مي كو مي گل
  با همه خيرگي باد

  اندازد                           كه مي
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  ) 111ص:تازه  هواي(پنجه در دامانش 
 همچـون مزاحمـي در مقابـل    ،دو سطر اول شعر، تصوير مستقلي است كه در آن باد       

 پيـرو    شاعر با تصوير ديگري كـه در قالـب يـك جملـة            . كند  ز مي كو لجاجت و ستي     گل
توضيحي آورده به بيان نوع و چگونگي لجاجت و ستيز و مزاحمت بـاد پرداختـه و بـر                   

شاعر همين تلاش ذهني را در ساختار گروه قيدي در شعر زير            . غرابت آن افزوده است   
  : به خرج داده است

   مهتاب شب كه جوي نقرة
  سازد  درياچه ميبيكران دشت را

  )177ص:تازه هواي(گشايم در مسير باد ام را مي من شراع زورق انديشه
در اشعار شاملو،   » پيرو توضيحي + هسته«دار    هاي قيدي وابسته    ترين گروه   از پربسامد 

  :كند سازي، بيشتر جلب توجه مي ساختار پنج الگوي زير از نظر برجسته
  

كنش فرعي مقـارن بـا      (پيرو توضيحي )+ زپيوندسا(كه) + تعريف(  ي    +هنگام   «.1
  »)كنش اصلي

كننـد از دو    مقيد  هاي خود را به زمان         معتقد است افراد براي اينكه گفته      2هنري برگسون 
هـا را مـشخص        يكي زمان تقويمي است كه زمان دقيق گفتـه         :كنند  نوع زمان استفاده مي   

گي است كه براي افراد     ديگري زمان خاطراتي است و آن شامل زمانهايي در زند          .كند  مي
ها   دهند براي گفته    اهميت و معنا دارد و انسانها در موارد بسياري، آن را معياري قرار مي             

روز پنجشنبه، ساعت هفت    «زمان تقويمي مانند     .)70 ص  :1383چايلدز،(. و اعمال ديگرشان  
و زمـان خـاطراتي     » كـنم   روز پنجشنبه، ساعت هفت صبح حركت مـي       «در جملة   » صبح
در عبارت زير كه گوينده از آن به عنوان نـشانة زمـاني             » هنگامي كه دانشجو بودم   «د  مانن

  ».هنگامي كه دانشجو بودم ازدواج كردم«: گويد  مي،ازدواج خود بهره برده
زمان خاطراتي در زبان ارتباطي و روزمره كاربرد بيشتري دارد اما شـاملو از سـاختار      

او بـراي اينكـه     .  زبان ادبي استفاده كرده اسـت      ساز در   آن به عنوان يك ساختار برجسته     
به جاي استفاده از قيد  كنشهاي مطرح شده در تصاوير اشعارش را به قيد زمان مقيد كند       

از كنش ديگري كه مقارن با كنش اصلي انجام شده، بهره برده است و بـا                 زمان مشخص 
   مانند؛ساخته است» گروه قيدي زمان«الگوي اين استفاده از 

  غا درة سرسبز و گردوي پير دري-
  و سرود سرخوش رود
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  به هنگامي كه ده
                    در دو جانب آب خنياگر

  )514ص:وخنجروخاطره آيدا،درخت(شد       به خواب شبانه فرو مي                           
  به هنگامي كه مرغان مهاجر و -

     در درياچة ماهتاب                                             
  كشند                  پارو مي                                                            

  )545  ص:وخنجروخاطره آيدا،درخت(خوشا رها كردن و رفتن
  :هاي زير و نمونه

  )478ص :آيدا در آينه...(/  به هنگامي كه رشتة دار من از هم گسست-
  )478ص :آيدا در آينه..( / .به رهايي من اميدي نبود[  كه زمين را ديگر [ در آن هنگام -
  )572ص :آيدا، درخت وخنجروخاطره(.  / ..بستاني شد و باغي[  هنگامي كه هر برهوت-
  )575ص :آيدا، درخت وخنجروخاطره(/ ... آييد  هنگامي كه به بدرقة لاشة ناتواني مي-
  )606ص :ققنوس درباران( / ...مي افتد[ نياز احساس  [ هنگامي كه به كيمياي عشق -
  )623 ص:ققنوس درباران( .../ گريز نيست[ از بودن و ماندن/ تو را[ به هنگامي كه -
  )628 ص:ققنوس درباران / ...(نشانة قبول است و رضايت[ تنها[  به هنگامي كه سكوت-
  )631 ص:ققنوس درباران( نيستند [ اينان همه [ به هنگامي كه-
  )639 ص:ققنوس درباران(گريستم  ه هنگامي كه بر جنازة خويش مي ب-
 در   ؛ ققنـوس  510 ص:خنجروخـاطره   و  ؛آيـدا،درخت 496،  494ص  :آيدا در آينـه    ( . / ..كه  هنگامي -
در   ؛ دشـنه    735،    734ص  :درآتـش   ؛ابـراهيم 651 و   647ص:خاك  هاي  ؛مرثيه 634و...625 و   622ص:باران
  )1031ص:نماها قراري ؛ حديث بي768ص:ديس

  
  »پيرو توضيحي) + پيوندساز(كه + آن + بي  «.2

هاي قيدي متشكل از هسته و وابستة توضيحي كه در شـعر شـاملو                ديگري از گروه    گونة
 در ايـن    .ساخته شده است  » آن« دوم با هستة       مطابق با الگوي شمارة    ، دارد  زيادي بسامد

گـروه  «نمـاي پـيش از آن         قشگروه متممي است كه با ن     » آن و پيرو وابستة آن    «ساخت،  
  :رود به شمار مي» قيدي
  آبله  پاي-

  زاران آفتاب در چمن
                              فرود آمدم

   آن كه از شب ناآشتي بي
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  )443 ص:هاو هميشه لحظه(                                 داغ سياهي بر جگر نهاده باشم
  :هاي زير و نمونه

  )553ص:آيدا،درخت وخنجروخاطره(/ ..تنها يكي / با ما چنين گفت/ نگرد بي آنكه به ما در -
  )443ص:هاوهميشه لحظه(داغ سياهي بر جگر نهاده باشم[  آنكه از شب ناآشتي  بي-
ــي- ــدم   ب ــستين ق ــا نخ ــه ب ــه      آنك ــي دور رفت ــه راه ــويش ب ــايي خ ــاآزمودة نوپ ــاي ن ه
  )451ص:آيدادرآينه(باشم
  )521ص:آيدا،درخت وخنجروخاطره(اشدشانگزيده ب[ ككي حتي [  آنكه   بي-
  )536ص:آيدا،درخت وخنجروخاطره(آشناي تو باشد[ يك صدا [  بي آنكه از تمامي صداها-
  )701ص:شكفتن درمه(/... احساس مي توان كرد/ در باغ  [آنكه ديده بيند  بي-
  

  پيرو توضيحي)+ پيوندساز(كه+  بي .3
از  قسم ساختار اين.  به شمار آورد   2ي شمارة توان زير مجموعة الگو      را مي  3الگوي شماره 

  رسد همان   زدايي در آن بسيار بارز و برجسته است به نظر مي            هاي قيدي كه آشنايي     گروه
پديـد آمـده ولـي هـستة اصـلي حـذف شـده و پيـرو                 » آن « ساختاري است كه با هستة    

در » گذرد لشكه يك دم به خيا     بي«  مانند ؛خود در جايگاه هسته قرار گرفته است       توضيحي
  :شعر زير

  بي كه يك دم به خيالش گذرد
  كه فرود آيد شب را

                               گويي
   )435 ص:هاوهميشه لحظه(همه رؤياي تبي بود

  هاي ديگري مانند و نمونه
  )326 ص:باغ آينه( چه به شور [جنگل [ خواند وه كه مي/  بي كه از خيمة رازش به در آيد -
  )113ص:هواي تازه (/ ...بچكد در شب من/ يادي از ين قلب صبوركه فر  بي-
  )698ص:شكفتن درمه(/ ...  بي كه به پاسخ آوايي بر آرد-
  
  .»پيرو توضيحي) + پيوندساز(كه .+  ..چنين، گونه، چنين، اين گونه، آن اين «.4

اسـتفاده  هـا  ن براي ساخت تشبيه از آ   هاي قيدي كه غالباً      اين دسته از گروه     در ساختار 
  :به دارد، كه چند نمونة آن به قرار زير است شده است پيرو توضيحي حكم مشبه

  :» . ..آن گونه كه«
ققنـوس  (شان بايد يي سايه[از رنگهاي تو  / در حركت شاخساران و برگها    / گونه كه باد   هم بدان 
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  )632 ص:در باران
  :» . . .چنانكه «

  آواز قمري كوچكي را شنيدم/ در غريو سنگين ماشينها و اختلاط اذان و جاز 
  )699 ص:شكفتن درمه(اي تابش تك ستاره/ اي ابر و دود اي آميزه چنانكه از پس پرده

  :». . .چنين كه «
  انكار عشق را

نهـان كـرده   [ بـه آسـتين انـدر   [ اي مگـر  دشـنه [ اي چنين كه به سرسـختي پـا سـفت كـرده          
  )751ص:ابراهيم درآتش(باشي
  

  »پيرو توضيحي)+ پيموندساز(كه+ آن+ از + رترقيدب«متمم؛ +  قيد برتر .5
در جملـه ظـاهر شـود بـه         » قيد برتر «يا در مفهوم    » قيد برتر «اگر گروه قيدي به صورت      
شـاملو بـه منظـور      . آيـد   ، بعـد يـا قبـل از آن مـي          »از«نمـاي     متممي نياز دارد كه با نقش     

بـه  » آن«ا ضمير مبهم    هاي قيدي، غالباً از اسم ي       سازي در ساختار اين گونه گروه       برجسته
عنوان متمم قيد برتر بهره برده و سپس با يك جملة پيرو توضيحي از آن رفع ابهام كرده            

   مانند؛است
   هرچند-

            سپيده
  تو را                    
  از آن پيشتر دميد

  كه خروسان
  )705 ص:شكفتن درمه(                 بانگ سحر كنند

   كه تو بودي [ردا دريغا شيرآهنكوه م-
  )729 ص:ابراهيم درآتش(مرده بودي[نستوه و استوار / پيش از آنكه با خاك افتي/ و كوهوار 

  شنيدني است[  از آن پيشتر كه بگويد  [ آن لبان-
  بخشد مي[ بيش از آنكه گيرنده باشد[ آن دستها

  )476ص:آيدا درآينه.(تماشايي است[ پيش از آنكه نگاهي باشد[ آن چشمها
  

   ايجاد موسيقي1-2
منظور از موسيقي هر نوع تناسب لفظي و معنوي در كلام است كه موجب تمايز شعر از        

در آن دسته از اشـعار شـاملو كـه از وزن عروضـي محـروم اسـت و                   بويژه  . شود  نثر مي 
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افتـد كـه       كمتر اتفاق مـي    ،بخشهاي ديگر موسيقي شعر، بايد بار آن كمبود را جبران كند          
بدون اينكه نگرشي هم به موسيقي كلام داشته باشد در شـعر بـه كـار        يك شگرد زباني،    

دهـد و بـه       دستور زبان هدف خـود را از دسـت مـي           «3به گفتة رولان بارت   . گرفته شود 
هاي قيدي در اشعار شـاملو چنـين          گروه در   .)69 ص   :1384بارت،  (»شود  عروض تبديل مي  
سـازي در زبـان و     قيـدي برجـسته  هـاي  بيشترين بهرة شاملو از گروه. حالتي وجود دارد  

 كـه از عوامـل مهـم        ،هاي مختلف موسيقي نيـز      تخيل شعر بوده است اما در ايجاد گونه       
 بهرة وافي بـرده     ،رود سازي و از شاخصترين وجوه تمايز زبان شعر به شمار مي            برجسته
  :هاي قيدي به شكلهاي زير است هاي موسيقايي حاصل از گروه مهمترين جلوه. است
  

  هاي قيدي  موسيقي حاصل از تكرار قيد و گروه1-2-1
 تكرارهـاي    رجـستة نمونـة ب  .  يكي از عوامل ايجاد موسيقي است      ،تكرار منظم و متناوب   

ي يهـا    ردالصدر علي العجز و ردالعجز علي الـصدر و نمونـه            هنري و موسيقايي، رديف،   
 كه قافيـه و     ،صردر شعر معا  . اي داشت   مانند اينهاست كه در شعر گذشته كاربرد گسترده       

 بند به عنوان واحد شعري جايگاه بيت        دليل اينكه رديف مانند گذشته كاربرد ندارد يا به        
هـاي     تكـرار يكـي از سـازه       ؛كنـد   را گرفته است، ردالصدر و ردالعجز مصداق پيدا نمـي         

 در شـعر سـپيد از   بـويژه نحوي در ابتدا يا پايان سـطرها جـاي آنهـا را گرفتـه اسـت و                
 كـه در شـعر شـاملو، يكـي از انـواع آن بـه                رود  به شمار مي  مهمترين عوامل موسيقايي    

 مانند تكرار قيد   ؛غاز سطرها يا بندها نمود يافته است       هاي قيدي در آ     صورت تكرار گروه  
  :در آغاز بندهاي زير» سالي«

  /...بنفشه مي آيد چلچله بي بي/ نوروز [سالي
  /...آيد گندم سبز و سفره مي بي/ نوروز[ سالي

  )1020 ص:قراري حديث بي( . /..همراه به در كوبي مرداني[ سالي نوروز
در برخي از اشعار كه اغراض ديگري مانند تأكيـد و تقريـر مطلـب نيـز عـلاوه بـر                     

، تمام يك قطعه شعر يا نيمي از آن، سـاختار يـك               سازي مورد توجه شاعر بوده      برجسته
 چندين بار گروه قيدي پشت سر هم تكرار شـده و در             ست كه ابتدا،  جمله را پيدا كرده ا    

  شـبانة شـمارة  « مانند بند دوم شـعر   ؛پايان به وسيلة گزارة كوتاهي جمله تمام شده است       
» وابـسته «و چند جملة پيرو توضـيحي       » اكنون«كه گروه قيدي در آغاز آن با هستة         » يك

اجـزا، سـاختمان جملـه را بـه صـورت زيـر             شود و در پايان بند، بقية         سه بار تكرار مي   
  :كند تكميل مي
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  .../كه مي خواند[ مرغ تاريك است/ بر بام بلند /  كه زير ستارة دوراكنون
  / ...  كه جدايي گرفته سيم از سنگ و حقيقت از رؤيااكنون
كـه  / نردباني است[و دوست / يا كتابي در كتابدان/ ي بيش نيستا خاطره[ كه مسلك   اكنون
  پا بر گردة او[ ز گودال را نجات ا
كابوسـي كـه بـه      / انديشة آن   / طلسم احضار وحشت است و      [ انسان    و كلمة / توان نهاد   مي

  رؤياي مجانين مي گذرد
آيدا،درخت .(خواهم  ماية جان ناباورتان مي     رنج/ من    [حكايت شادكامي خود را     !/ اي شمايان 
  )507 ص:وخنجروخاطره

  
  اي قيدي پي در پيه  موسيقي حاصل از گروه1-2-2

همة ارتباطهاي پنهاني عناصر يك بيت يا يك مصراع و از سوي ديگـر              «اگر بپذيريم كه    
: 1370  شـفيعي، (» اجزاي موسـيقي معنـوي آن اثرنـد        ،همة عناصر معنوي يك واحد هنري     

 كه شاملو گهگاه از آنها براي توصيف و فـضاسازي          ،هاي قيدي پي در پي       گروه ،)393ص
 تناسب معنوي بين آنها، پديدآورندة نوعي موسـيقي معنـوي           دليلت به   استفاده كرده اس  

   مانند؛شود در شعر مي
  تا كلنگان مهاجر را

                                ببيني 
  »بلند«                                       كه 

  »از چار راه فصول«
  »در معبر بادها«
  »رو در جنوب«

  »رههموا                 «
  )682 ص:هاي خاك ريشه(                            در سفرند 

  :هاي پي در پي در قطعة زير يا قيد
  خسته خسته و

                     پاي آبله
  تنگ خلق و

                   تهي دست
  هاي سنگ پشته از پست

  )678ص:هاي خاك مرثيه(آيم فرود مي                           
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  هاي قيدي وسيقي حاصل از آواهاي همسان در گروهم 1-2-3
هاي قيدي به تناسب آوايي آنها نيز توجه          شاملو علاوه بر تناسب معنايي در كاربرد گروه       

خاصي داشته و از آواهاي همسان در آنهـا در ايجـاد انـواع موسـيقي درونـي و كنـاري                     
 ،هاي قيدي مكـرر      گروه  مانند نمونة زير كه آواهاي همسان در پايان        ؛استفاده كرده است  
  :اي در پايان سطرهاي شعر شده است موجب آرايش قافيه

  تكيده
  زبان در كام كشيده

  از خودرميدگاني در خود خزيده
  به خود تپيده

  خسته
  نفس پس نشسته

  )550 ص:آيدا، درخت وخنجر وخاطره(به كردار از راه ماندگان                       
  :است نمود يافته اي پلكانيهن با قافيةكناري كه از طريق برشدروني همسا هاي و يا قافيه

  موجي گرم در خون بيابان است
  بيابان خسته

               لب بسته
                       نفس بشكسته

  )114 ص:هواي تازه(ريزدش آهسته از هر بند                         در هذيان گرم مه عرق مي
 آوايـي     در مواردي كه تناسب معنـوي و همـساني          بويژه رونيگاه با ايجاد موسيقي د    

هـاي زيبـايي از همـاهنگي بـين موسـيقي و               جلـوه  ،هاي قيدي قرين يكديگر شده      گروه
  :در» چه بلند«و » چه بالا«مانند دو گروه قيدي ؛ گذاشته است عاطفه را درشعر به نمايش

  با اين همه
  چه بالا
  چه بلند
  )723ص:شابراهيم درآت(كني پرواز مي

  
   ديداري كردن تصاوير.3

هاي قيدي در اشعار شاملو، نقشي است كه       هاي هنري و قابل توجه گروه       يكي از كاركرد  
 فعل را   اجراي گوينده چگونگي     معمولاً. هاي قيدي در ديداري كردن تصاوير دارد        گروه

ده در  شاملو از ايـن ويژگـي قيـد اسـتفاده كـر           . رساند   قيد كيفيت به گوش شنونده مي      با
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تصويرهايي كه ملازم حركت و پويايي بويژه حركت از بالا به پايين اسـت و چگـونگي                 
ديـداري پيـدا كنـد و         حركت از طريق قيد مشخص شده است براي اينكه تصوير جنبـة           

كيفيت حركت براي خواننده كاملاً ملموس شود با برشهايي كه بين اجزاي گروه قيـدي               
نويسد تا خواننـده از   به صورت عمودي يا پلكاني مي     ، آن اجزا را زير يكديگر        است زده

  :در شعر زير» قطره، قطره، قطره« مانند گروه قيدي ؛مند شود حظ بصر نيز بهره
  توانستم اي كاش مي

  خون  رگان  خود را
  من

  قطره
  قطره
  قطره
  بگريم

  )658ص:هاي خاك مرثيه(تا باورم كنند
 ،كنـد   مفهوم تدريجي سير عمل را بيان مـي       هايي كه قيد كيفيت،         گزارهتمام   در    تقريباً

هاي قيدي علاوه بر دلالـت لفظـي از طريـق             اين تمهيد به كار گرفته شده است تا گروه        
  : مانند نمونة زير؛كند  عمل را القا اجرايشكل نوشته نيز چگونگي 

  و كلام تو در جان من نشست
  و من آن را
  حرف               

  ف                     به حر
                                     باز

                                      گفتم
  )596ص:ققنوس درباران(كلماتي كه عطر دهان تو را داشت

  :در اين شعر» گروه، انبوه انبوه دسته، گروه دسته«هاي قيدي  و گروه
  دوست داشتنِ مردم

  ميرند كه مي
  شوند آب مي  

  حرو بي و درخاكِ خشكِ
  دسته دسته

  گروه گروه  
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  انبوه انبوه    
  روند فرو مي
  روند و  فرو مي  
        فرو     
  )60ص:نامه قطع(روند            مي    

  
   كاركرد هنري قيد از جهت محتوايي.2
  ساخت صورتهاي خيالي 2-1

عنـصر خيـال را     «بعـضي   . سازي در شـعر اسـت       صور خيال از مهمترين عوامل برجسته     
انـد و بـسياري از گوينـدگان مكاتـب جديـد ادبـي از قبيـل                   ردهجوهر اصلي شعر شـم    

شاعر آنچـه را     .)7  ص:  1366شفيعي،( »اند  ها، هنر را نتيجة خيال و تخيل دانسته         سورئاليست
اي آن را     كند به كارگاه خيال خود برده بـه گونـة تـازه             در محيط پيرامون خود تجربه مي     

 اشيايي كه در دنياي خارج از ذهن،        .دهد  يبازسازي كرده در معرض ديد خواننده قرار م       
 سـخن   ؛آيـد    در اثر تخيل شاعر به حركـت در مـي          استايستا و بدون هر گونه تحركي       

 بنابر اين اشـيا و موجـودات در         .دهد  كند و كارهاي انساني انجام مي        مبارزه مي  ؛گويد  مي
و به آنها عادت    بيند    تصاوير شاعرانه با آنچه خواننده در جهان واقعي از طريق چشم مي           

  . شود سازي صور خيال مي همين تفاوت است كه عامل برجسته. تفاوت دارداست، كرده 
صور خيال اگر صرفاً از جنبة تنوع و بدون دخالت تمهيـدات زبـاني مـورد اسـتفاده                  

هـاي آن، كـه داراي سـاختهاي مشخـصي اعـم از       قرار گيرد به لحاظ محدود بودن گونه    
... نمـايي، حـساميزي، اغـراق و ايهـام و             كنايه، تشخيص، تناقض  تشبيه، مجاز، استعاره،    

بنـابراين شـاعر از طريـق تمهيـدات     . دهد است بر اثر تكرار، تازگي خود را از دست مي    
تنـوع در سـاختهاي گونـاگون    . پـردازد  كردن ساختهاي كهنة صور خيال مي    زباني به تازه  
هـاي     در گونـه   گونـاگوني يـا   » تشبيه مركب، بليغ، مفصل، مجمـل و غيـره        «تشبيه مانند   

حاصل تمهيداتي است كه در گذشته      » مصرحه، مرشحه، مكنيه و تخييليه    «استعاره، مانند   
  . صورت گرفته است،سازي صور خيالي كه آشنا و عادي شده براي برجسته

زدايـي در     زدايي در قلمرو صور خيال، نـوعي آشـنايي          در بين اقسام گوناگون آشنايي    
ارهاي ادبي وجود دارد كه از طريق ايجـاد تنـوع در سـاختار زبـان              صور خيال در شاهك   

گيرد كـه     هاي زباني شكل مي       صور خيال و استفاده از امكانات زبان و كاربرد ويژة مقوله          
تمهيد زيبايي كه حافظ براي سـاخت تـشبيه           مانند ؛تابع الگوهاي محدود گذشته نيست    
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  :كاربرده است در بيت زير به
 و گذر عمر ببينبنشين بر لب جوي 

  

  كاين اشارت ز جهان گذران مارا بس  
  )363،ص1365حافظ،  (                                                                              

يا ساخت تشبيه در بيت زير از سعدي كه با استفاده از شـگرد پرسـش و پاسـخ بنـا                    
  :شده است

 اني چه ذوق داردديدار يار غايب د
  

  اي ببارد ابــري كه در بيابان بــر تشنه  

  )478،ص1377سعدي،                                                                                 (  
چنين ساختهايي در صورتهاي خيالي هـر شـاعري، حاصـل ابتكـار خـود اوسـت و            

 مانند تمهيداتي   ؛آيد  هاي سبكي شاعر به شمار مي     زماني كه بسامد آن زياد شود از ويژگي       
هـاي ديگـر بـراي ايجـاد صـور خيـال و               كردن قيد با سـازه      كه شاملو از طريق همنشين    

تـشبيه،  : تصويرهاي ابتكاري و جديد در پيش گرفته كه مهمترين آنها عبـارت اسـت از              
و تشبيه،  شده، تعليل در تشخيص       زدايي در تشخيصهاي مبتذل و عادي       تشخيص، آشنايي 

  .نمايي و غيره نمادسازي، متناقض
  

  هاي تلميحي و نمادين ساخت تشبيه با قيد 2-1-1
 آنها تكواژي بـه كـار        هاي تلميحي و نمادين، قيدهايي است كه در ساخت          منظور از قيد  

كـه يـادآور كارهـاي      » خـضروار « ماننـد    ؛ يا نماد چيـزي اسـت      ،رفته كه يادآور حكايتي   
 نمـاد اسـتقامت و      ،در آن » كـوه «كه تكواژ   » كوهوار«مادين  حضرت خضر است يا قيد ن     

» ادات تـشبيه  + بـه     مـشبه «هايي كه ساخت      شاملو با استفاده از چنين قيد     . استواري است 
اهميت ايـن گونـه     . سازي در شعرش شده است       تشبيهاتي ساخته كه عامل برجسته     دارد،

عنوان واژة پايه بـراي سـاخت        كه به    ،»به  مشبه«است كه واژة    اين  از قيدهاي تشبيهي در     
از معنـاي ضـمني ديگـري      عـلاوه بـر معنـاي قاموسـي    ،قيد تشبيه انتخاب شـده اسـت   

و هـدف شـاعر از سـاختن        » وجـه شـبه   «برخوردار است كه آن معناي ضمني در حكم         
به عنوان نمونـه،    ؛  تشبيه، ارادة همان معناي ضمني براي تعظيم و بزرگداشت مشبه است          

و تكـواژ   » بـه   مـشبه «در آن   » خـضر «توان ذكر كرد كه       در مثال زير مي   را  » خضروار « قيد  
   مانند ؛به منزلة ادات تشبيه است» وار«

  تو ايوبي
  كه از اين پيش اگر

  به پاي                              
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  برخاسته بودي                                      
  خضروارت

  به هر قدم                  
   چمنيسبزينه

  به خاك                  
  )716  ص:ابراهيم درآتش(گسترد                               مي

عظمـت و   «در نمونة زير كه شاعر معناي ضمني و نمـادين           » كوهوار«يا قيد تشبيهي    
  :را از آن براي مخاطب اراده كرده است» استواري

  و كوهوار
  پيش از آنكه با خاك افتي

  نستوه و استوار
  )729 ص:ابراهيم درآتش(                   مرده بودي

 گـاه از    ،اي و نمـادين     هـاي اسـطوره     شاملو در اين ساختار از تشبيه، عـلاوه بـر واژه          
بـه سـاخت    » قيد تـشبيه  « نيز استفاده كرده و در ضمن         دارد، »ذهني«هايي كه مفهوم      واژه

را بـه   » قناعـت « كـه ابتـدا      »وار  قناعت« مانند    ؛اي هم دست يافته است      تشخيص برجسته 
  :شكل موجودي داراي جسم تصور كرده و سپس مشبه را به آن مانند كرده است

  وار قناعت
             تكيده بود

  باريك و بلند
  چون پيامي دشوار

  )704 ص:شكفتن درمه...(                            
  

   تشخيص2-1-2
كند در نگـاه بـه        عاطفي برقرار كند، سعي مي    انسان براي اينكه با اشيا يا حيوانات رابطة         

. دهـد    از همين رو صفات انساني را به آنهـا نـسبت مـي             . انساني را ببيند   ويژگيهايآنها،  
صحبت كردن سواركار با اسبش يا دلبستگيهاي افراد مسن به بعضي از اشياي مورد نياز               

وانيم بـه آسـاني اشـياي    ت ـ ما نمي «4 اسكلتون بنابر گفتة. گيرد  بر همين مبنا شكل مي     خود
اي داشته باشيم مگـر آنكـه         جان را دوست بداريم و يا نسبت بدانها احساس و عاطفه            بي

بدانها وابستگيهاي نيرومند انساني ببخشيم و چون توجه شعر بر اين است كـه عواطـف                
كلتن، اس ـ ( انساني رابطه برقرار كند      بايستي با دنيايي كاملاً    ،را نيز همانند خرد به كار گيرد      
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 كه نوعي استعاره و بر احساس يگـانگي       ،»تشخيص« از اين رو، فن بياني       .)139ص  :  1375
معمـولترين  . و همساني بين انسان و اشـيا مبتنـي اسـت در ادبيـات پديـد آمـده اسـت                   

 اسـت كـه در آنهـا         ساختهاي تشخيص به شكل تركيب اضافي، تركيب وصفي يا جمله         
شود اما شاملو عـلاوه بـر اسـناد            نسبت داده مي   صفات و افعال مخصوص انسان به اشيا      

 بـا صفات و افعال انسان به اشيا و عناصر طبيعـي بـا مقيـد كـردن آن افعـال و صـفات                       
هاي قيدي مخصوص انسان، تشخيصهايي بنا نهاده كه از نظر غرابـت و زيبـايي در          گروه

و » اسبي سـركش  دمان برگردة     به انتظار ايستادن سپيده   «مانند؛  شعر معاصر كم نظير است    
  :در شعر زير» نالان و نفس گرفته ديدن سپيده دمان«

  دمان را ديدم سپيده
   افق به انتظار ايستاده بود كه بر گردة اسبي سركش بر دروازة

  گرفته از مردمي كه و آن گاه سپيده دمان را ديدم كه نالان و نفس
  )382ص:باغ آينه(سيدپر  دياري آشنا را راه مي،ديگر هواي سخن گفتن به سر نداشتند

هاي قيدي    است كه گروه  » دمان  به انتظارايستادن سپيده  «اساس تشخيص در اين شعر      
  .موجب زيبايي چشمگير آن شده است» گرفته نالان و نفس«و » بر گردة اسبي سركش«

ترين و چـشمگيرترين كـار شـاملو در           تشخيص برجسته «به گفتة دكتر پورنامداريان     
 كه از بـين آنهـا، آنچـه بـه           )199 ص: 1381پورنامداريان،  (»ر است حوزة عنصر تخيل در شع    

كنـد، تشخيـصهايي      جهت تازگي و زيبايي، بيشتر توجه مخاطب را به خـود جلـب مـي              
است كه در آنها يكي از عناصر طبيعي همچون باد، باران، خورشيد، آفتاب، شب، صـبح                

نساني يا حيواني پيدا كرده     هاي قيدي، شخصيت ا     و امثال آنها از طريق همنشيني با گروه       
  :است ساخته شده» لنگان لنگ« مانندتشخيص زيباي زيركه با استفاده ازگروه قيدي  ؛است

  من ايستاده بودم
  تا زمان

           لنگ لنگان
  )671ص:هاي خاك مرثيه( ..                          از برابرم بگذرد

  : استههاي قيدي آن رهون گروهمهمي از برجستگي آنها م و تشخيصهاي زيركه بخش
  )421ص:لحظه هاو هميشه.( مي جويددر خلوت خويشي ا  سايهبه عبثگز  بوتة

  )319 ص:باغ آينه( بگذشتتازاناز دشت تشنه، / برقي جهيد و موكب باران
  )425 ص:ها وهميشه لحظه(نشسته است[خاموش[انديشي كج به/پر و دشمن دشنه از شب

  )764ص:دشنه درديس(دهد  انجام ميكشان خميازه[ خاككه [ اي است وظيفه/ و رستن
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   بازسازي تشخيصهاي كهنه و عادي2-1-3
برخي از تشخيصها در اثر كاربرد زيـاد، غرابـت خـود را از دسـت داده، عـادي و آشـنا                  

اين ويژگي، مخصوصاً در تشخيصهايي كه از اسناد افعال مخصوص انـسان بـه              . شود  مي
 بيـشتر رخ    ،آيـد   ز، خورشيد، مهتـاب و غيـره پديـد مـي          عناصر طبيعي از قبيل شب، رو     

اين گونه تشخيـصها در اشـعار شـاملو بـا تمهيـدي كـه وي از طريـق افـزودن         . دهد  مي
گروههاي قيدي به كار برده، غالباً تازه شده و برجستگي قابل توجـه و زيبـايي حاصـل                  

  :زير  مانند نمونة؛كرده است
  بي من

              آفتاب
   درة زيراببر شاليزاران

  )732ص:ابراهيم درآتش(گذرد غريب و دلشكسته مي
 و بـي رونقـي اسـت كـه در            به آفتاب، تشخيص كهنه   » گذر كردن «نسبت دادن فعل    

از آن  » غريب و دلشكسته  «شاملو با افزودن گروه قيدي      . رود  زبان روزمره زياد به كار مي     
تصوير شعر زيـر    . ده است زدايي كرده و اسباب برجستگي مجدد آن را فراهم كر           آشنايي

  :چنين حالتي دارد» دل عبوس و شكسته«نيز با توجه به گروه قيدي 
  و در آن هنگام كه خورشيد

  دل از دشت مي گذشت عبوس و شكسته
  آسمان ناگزير را

  به ظلمت جاودانه
  )382ص:باغ آينه(                         نفرين كرد

  
   آميختن تشخيص با فنون ديگر2-1-4
سازي تشخيصهاي كهنه و عادي به كار بـرده،           تمهيداتي كه شاملو براي برجسته     يگرد از

هـاي   آميختن تشخيص با فنون بديعي يا بياني مانند حسن تعليل و تشبيه از طريق گـروه  
  .قيدي است

تشخيص از فنون بياني و تعليل از هنرهاي بديعي : آميختن تشخيص با حسن تعليل
يبايي خاص خود را دارد و چون درهم آميخته شود زيبايي           است كه هركدام به تنهايي ز     

   مانند؛ شود  ميدو چندانآن 
  سايد بر شيشة در پنجه مي
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  شاخ يك پيچك خشك
  )110 ص:هواي تازه(از هراسي كه ز جايش نربايد توفان

» شـاخ يـك پيچـك خـشك    «بـه  » پنجه مي سايد بر شيـشة در «شاعر با اسناد گزارة     
بنابر اين بـه    .  تنهايي زيباست، اما ساختار آن شناخته شده است        تشخيصي بنا نهاده كه به    

كند   ذكر مي » عمل پيچك «در قالب يك گروه قيدي، علتي هم براي          زدايي  منظور آشنايي 
  .كند تا زيبايي آن را دو چندان 

بـاز  «و طلـب    » پنجـره «در شعر زير، مخاطب قرار دادن       : آميختن تشخيص با تشبيه   
ندة تشخيصي است كه در ادب فارسي شـواهد فـراوان دارد، امـا              از آن، پديد آور   » شدن

و آميختن تشخيص با تشبيه،     »  حزني  چون لبخندة «شاعر با مقيد كردن آن به گروه قيدي         
  :موجب غرابت و تازگي آن شده است

  !پنجره
         چون تلخي لبخندة حزني

  باز شو
            تا شاخة نوري برويد

                       در شكاف خاك خشك رنجم                      
  )178 ص:تازه هواي(از بذر تلاش من                                                              

  
  هاي قيدي  نمادسازي با گروه 2-1-5

بين انـسان و حيـوان مـشترك        » نگريستن، حركت كردن، راه رفتن    «برخي از افعال مانند     
اين افعال به حيوانات هيچ تفاوتي با اسناد آنها به انسان نـدارد كـه موجـب            اسناد  . است

اي   هـاي ويـژه      تنها از طريق مقيد كردن آنها به قيـد         .زدايي و آفرينش زيبايي شود      آشنايي
   مانند؛توان به تصاوير زيبا دست يافت است كه مي

  )704  ص:شكفتن درمه( ات به سوء ظن مي نگرند ها در جنازه  خرخاكي-
گـرفتن از زبـان       تـا حـدودي موجـب فاصـله       » هـا   نگريستن به خرخاكي  «اسناد فعل   

 به همين لحاظ شاعر با اضافه كردن        .ارتباطي شده اما هنوز وارد قلمرو شعر نشده است        
 جملة عادي زبان را به گزارة شعري مبـدل كـرده كـه بـسيار                ،»به سوء ظن  «گروه قيدي   

، »به سـوء ظـن    «را كه بدون عبارت قيدي      » ها خرخاكي«زيباست و از سوي ديگر عنصر       
 به عنصري نمادين    ياد شده  داشته باشد با همنشيني گروه قيدي        واقعيتوانست معني     مي

  .تبديل كرده است
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در آسـتان   « ماننـد    د؛هاي شاملو خود گروه قيدي جنبة نمـادين دار          در برخي از شعر   
  :در شعر زير» درو

   اي برادران
  هاي سبز اين سنبله

  »آستان درودر «
  اند انگيز خوانده سرودي چندان دل

  كه دروگر
                   از حقارت خويش

  )462 ص:آيدادرآينه(                                       لب به تحسر گزيده است
  :در شعر نازلي» در اين ظلام«و » از تيرگي«هاي قيدي  يا گروه

  نازلي سخن نگفت
       چو خورشيد                      

  از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
  نازلي ستاره بود

  )134 ص:هواي تازه(يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت
بـه سـوي    «و  » در سياهي جنگل  «هاي قيدي     ه گرو ،در شعر زير علاوه بر اينكه شاعر      

 شـعر را نيـز بـه    را در مفهوم نمادين به كار برده به وسيلة آنها تشخيص موجود در » نور
  : است سوي نماد سوق داده

  يك شاخه
                     در سياهي جنگل

                                             به سوي نور
  )346 ص:باغ آينه(كشد فرياد مي

  
   عيني كردن مفاهيم انتزاعي و عواطف2-1-6

يا ) تعجبي(هاي عاطفي   جمله با كه گوينده معمولاً     استعواطف امور غير مادي و باطني       
عواطف در زبان ارتباطي ممكن است با افعالي كه مخصوص . دهد خبري از آنها خبر مي

  : مانند عبارتبيابد؛موجود جاندار است به كار رود و كلام جنبة تصويري 
  . »غم و اندوه دست از سر او بر نمي دارد«

 ي و فاقد زيباييهاي هنري شدهگونه جملات بر اثر تكرار در گفتارهاي مردم، عاد       اين
در هيئت يك   « اما در اشعار شاملو گاه با استفاده از تمهيدات زباني، يك امر ذهني               است
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آيد و از حد يك مفهوم ذهني تا حد موجودي عيني بـا گوشـت و                  مي  موجود انساني در  
اعر ش ـ چنانكـه    ؛)201  ص  :1381پورنامداريان،(»كند  پوست و خون و احساس، تعالي پيدا مي       

را در » اندوه«، »لغزان، لغزان «هاي قيدي گوناگون بويژه       در عبارت زير با استفاده از گروه      
  :شكل و شمايل موجودي عيني به تصوير كشيده است

   اندوه را بيني-
                      با ساية درازش

  كه پا همپاي غروب
  لغزان
  لغزان

             به خانه درآيد
  و كنار تو

  )683ص:مرثيه هاي خاك(ره بنشيند در پس پنج
  

  )نمايي متناقض( پارادوكس2-1-7
هـاي قيـدي ايجـاد بيـان پارادوكـسي در       شناختي شاملو از گروه     هاي زيبايي   يكي از بهره  

 قـسمي هنجـارگريزي معنـايي و از عناصـر           ،بيـان پـارادوكس   . هاي شعري اسـت     گزاره
هـايي اسـت      ي واژه ها يا گروه    سازي در زبان ادبي است و آن عبارت از همنشين           برجسته

ها نهفته است ولي اگر در منطق عيب است در  به لحاظ منطقي تناقض در تركيب آن  «كه  
   .)37  ص :1370 شفيعي،(»هنر اوج تعالي است

هاي قيدي ساخته حاصل عدم تناسـب و          پارادوكسهايي كه شاملو با استفاده از گروه      
 مانند تنـاقض    ؛هاي ديگر جمله است     از گروه  قيدي و يكي      نشيني بين گروه    تلائم در هم  

  : در شعر زير» آب گنديده«و گروه نهادي » دودكنان«بين گروه قيدي 
  و در آن دوزخ

                      كه آب گنديده
                                            دودكنان

  هاي تفتة سنگ به                                                      بر تا
  سوخت                                                                                      مي

  )597 ص:ققنوس درباران(چشيدم[ از هر يكان حرف [ رطوبت دهانت را 
  :يرز  درگزارة» پرواز آفتاب«و گروه مفعولي» در آسمان شب«گروه قيدي بين يا تناقض

  تا
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  از      
  تان نرفته تماشا كنيد خوب            كيسه
  در آسمان شب
   )653 ص:هاي خاك مرثيه(پرواز آفتاب را

  
  توصيف و فضاسازي 2-2

در گوينـده  . پـذيرد  توصيفهاي شاعرانه به دو شكل مستقيم و غير مـستقيم صـورت مـي          
 يـا جـايي     ءهايي بـه توصـيف شـخص، شـي          توصيف مستقيم در قالب عبارت يا جمله      

 يـا كيفيـت     رفتاراما توصيف غير مستقيم، توصيفي است كه گوينده از طريق           . ردازدپ  مي
در شيوة غير مستقيم براي تأثير بيشتر كلام        . پردازد  هاي افراد به وصف آنها مي          و گفته  آن

 ،هايي كه القاگر حالات يـا كيفيـت عمـل اسـت               و برانگيختن مخاطب با استفاده از واژه      
هاي توصيف در اشـعار شـاملو،         يكي از شيوه  . شود  آنها افزوده مي  رنگي از عاطفه نيز به      

هايي از هر دو قسم ارائه كرده  هاي قيدي است كه به وسيلة آنها توصيف استفاده از گروه
  : مانند توصيف زيباي شعر زير؛نظير است كه در نوع خود كم
  خسته خسته و

                      پاي آبله
  تنگ خلق و

        تهيدست            
  هاي سنگ پشته از پست

  آيم                               فرود مي
  و آفتاب بر خط الرأس برترين پشته نشسته است

  تا شب
  چالاك ترك         

  )678ص:هاي خاك مرثيه(                            بر دامنه دامن گسترد
منظـور از فـضا، حـال و        . شدتوصيفها ممكن است در راستاي ايجاد فضا در شعر با         

در تعريـف فـضا      مارتين گري . كند  هوايي است كه خواننده با خواندن اثر ادبي حس مي         
فضا اصطلاحي شايع و متداول اما مبهم براي حال و هواي معنـوي، عـاطفي،               «: گويد  مي

احساساتي يا عقلي است كه بر يك اثرادبي، نمايشنامه، فيلم و يا حتي نقاشـي حـاكم و                  
  .)Gray,1990:P.27(» استغالب 
فرينش فضا به عوامل گوناگوني از قبيل گزينش واژگان، سـاختار جمـلات، لحـن،                آ
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نظر به اينكه ايجـاد فـضا از سـوي گوينـده و درك آن از                . وابسته است  توصيف و غيره  
 خواننده، به توصيفهاي مطرح شده در اثر هنري وابستگي زيادي دارد و قيد نيز به                سوي

هاي قيدي زمان و مكـان و           توان از انواع آن بويژه گروه       يفگر كنشهاست، مي  تعبيري توص 
 بـر   افزون كه   ،هاي قيدي پياپي در شعر زير        مانندگروه ؛كيفيت در ايجاد فضا استفاده كرد     

توصيف فضاي عيني خشك و خشن محل رويداد، خواننده را نيز در فـضاي خـشك و                 
فضايي كه تنها تحرك و ؛ دهد ي قرار مي  احساس -ناپذير عاطفي     ساكن و ساكت و تحمل    

  :نشانة پويايي حيات در آن مربوط به كلاغي است و انعكاس آواز او 
  هاي يوش در فكر آن كلاغم در دره/ هنوز 

  با قيچي سياهش
  زار برزردي برشتة گندم

  با خش خشي مضاعف
  قوسي بريد كج[  از آسمان كاغذي مات

     رو  به كوه نزديكو
  چيزي گفت[ك گلويش با غار غار خش

  ها كه كوه
  بي حوصله            

  در زل آفتاب                            
   آن راتا ديرگاهي

                      با حيرت
  )783 ص:درديس دشنه(كردند تكرار مي[   هاي سنگيشان در كله

جـو و   هـاي شـاعرانه، خواننـده را در           شاملو براي اينكه در القاي عواطف و تجربـه        
 بـه ايجـاد فـضا    پيوسـته  قيـدهاي مكـرر و       بـا  حالت متناسب با آن عواطف قـرار دهـد        

 كه گاه سرشار از پويـايي و تحـرك و گـاه     آفريند  ميپردازد و از اين طريق فضاهايي        مي
 در اشعاري كـه بـه مـسائل اجتمـاعي زمـان شـاعر               بويژه. بيانگر رخوت و سستي است    

اي در حـس و حـال فـضا و          نقش بسيار برجسته  هاي قيدي      تكرار گروه  ،اختصاص دارد 
   مانند؛برانگيختن عواطف خواننده دارد

  سال بد
  سال باد

  سال اشك
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  سال شك
  سال روزهاي دراز و استقامتهاي كم

  سالي كه غرور گدايي مي كرد
  سال پست

                سال درد
  )209ص:هواي تازه(                            سال عزا

 فضايي آرام و صميمي و دلنـشين        ،هاي قيدي   از طريق گروه  » ق روشن اف«و در شعر    
  :كند  ايجاد مي، كه موجب پديد آمدن شوق و آرزو در خواننده است،و سرشار از اميد

  روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد
             و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت

  بوسه است[ روزي كه كمترين سرود
  برادري است/ براي هر انسان /             و هر انسان

  شان را نمي بندند روزي كه ديگر درهاي خانه
  براي زندگي بس است/ و قلب / اي است افسانه[             قفل 

   داشتن است روزي كه معناي هر سخن دوست
  ست روزي كه آهنگ هر حرف زندگي

  )207 ص:هواي تازه(ن سرود بوسه باشدتري تا كم/ اي است  روزي كه هر لب ترانه
   ماننداست؛عاطفي شعر  پديدآورندة فضاي،تقابل وتضاد از طريق قيدي دوگروه  گاهي-

  صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
  )742ص:ابراهيم درآتش( و گزمگان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند

از رعـب و    كنـد كـه سـكوتي ناشـي           مـي حكايـت   از محيطي   » به نجوا «گروه قيدي   
در مقابـل   . گوينـد    صنوبرها به نجوا چيزي مي     دليل به همين    .وحشت بر آن حاكم است    

حاكي از آشوب و سر و صدايي است كه سكوت قبلي را بـر              » به هياهو «آن گروه قيدي    
  .پروراند مي شعر را كه بنابر گفتة جان پك ماية معنايي و تضاد است تقابل اين. است زده هم

اين تضاد در . شود رد بسياري از شعرها برپاية يك تضاد ساخته ميجان پك عقيده دا
در خيلي از آثار شاعران و نويسندگان . تمام شعر و در هر سطحي از آن منشأ اثر است

. گيرند توان تشخيص داد كه در تقابل با يكديگر قرار مي دو گروه از تصويرها را مي
 معنايي شعر را  رهاست كه مايةشاعر از طريق تضاد ميان اين دو گروه از تصوي

كاريها و ظرافتهايي كه شاعر براي تكامل اين تضاد  ريزه. كند پروراند و كامل مي مي
  .)59ص   :1381پورنامداريان،  (كند  جان و حيات شعر را آشكار مي،بندد اصلي به كار مي
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  نتيجه
سـت كـه از آن بـه    هاي قيدي، يكي از تمهيدات زباني شاملو ا     كاركرد هنري قيد و گروه    

سازي بهره برده و بررسي بـسامدي واژگـان اشـعار             زدايي و برجسته    عنوان عامل آشنايي  
  . گيرد ، قيد در مرتبة پس ازاسم قرارمي5»هاي پر واژه« است كه بين ايناز  شاملونيز حاكي
 دليلدهد اين امر ناشي از ويژگيهاي قيد است كه به      نشان مي اين پژوهش   بنابر آنچه   

هاي ديگر، بسامد حضور و جا به جـايي در            ، توان همنشيني با سازه    گوناگونتهاي  ساخ«
هـاي ديگـر بـراي كـاركرد هنـري در زبـان ادبـي           نسبت به سـازه    زيادياز توان   » جمله

  .برخوردار است
: سازي بهره برده است     هاي قيدي در جهت برجسته      شاملو از دو طريق از قيد و گروه       

هـاي    هاي قيدي با گروه       از طريق همنشيني گروه   ) 2اي قيدي   ه  از طريق ساختار گروه   ) 1
وابـستة  + هسته  «هاي قيدي در اشعار شاملو بيشتر به صورت           ساخت گروه . ديگر جمله 
و » هنگـام «هـاي   است كه از بين آنها ساختهايي كه هستة گـروه در آنهـا واژه          » توضيحي

وي  از ساختهاي قابل توجه    يكي بويژه. راستسازي بيشتري برخوردا    است از برجسته  »آن«
  .است جملة پيرو توضيحي آمده» بي«گروه قيدي است كه بلافاصله پس از نقش نماي 

هايي ساخته يا بـه       هاي قيدي تصوير    در محور همنشيني هم شاملو با استفاده از گروه        
  .سازي در اشعارش شده است توصيفها و فضاسازيهايي دست يافته كه موجب برجسته

» بـسامد و انحـراف از نـرم   «ر مبناي پديد آمدن سبك را دو عامل مهـم    بطور كلي اگ  
  .آيد او به شمارمي سبكي از ويژگيهاي وكميت كاربرد قيددر اشعارشاملو يكي كيفيت،بدانيم

  
  انوشته پي

  :هاي داخل پرانتز از مجموعه اشعار شاملو با مشخصات زير است  شماره.1
  1382نگاه، :  تهرانشاملو، احمد؛ مجموعه آثار؛ چاپ چهارم،

فيلسوف فرانسوي كه در انديشه و ادبيات قرن ) Henri Bergson) :(1859- 1941( هنري برگسون.2
  .بيستم تأثيري بسزا داشته است

ين و تـر  از خلاقپرداز مـشهور فرانـسوي   نظريه) Roland Barthes) :(1915- 1980( رولان بارت .3
بديل يا داراي بينشي منحـصر بـه فـرد در      اي بي   ان نويسنده درخشانترين متفكران معاصر است كه به عنو      

  .حوزة نظرية ادبي اشتهار يافته است
  شاعر و نويسندة معاصر انگليسي)1925تولد ): (Robin Skelton( اسكلتون.4
منظور از آن واژگاني از قبيل اسم و فعل و صفت و قيد است كه در مقابـل واژگـاني از                     : هاي پر    واژه .5

واژگـان پـر    . شـود    ربط و اضافه و برخي از ضماير قرار مي گيرد كه واژگان تهي ناميده مي               قبيل حروف 
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 در حالي كه واژگان تهي از       است كاربرديتر    است؛ نسبت به واژگان تهي از بار معنايي بيشتري برخوردار        
  .نظر كاربرد مستقل نيست

  
  : منابع

  1380مركز، : ن چاپ پنجم، تهرا؛ساختار و تأويل متن ؛احمدي، بابك. 1
  1375ميترا، :  برگردان مهرانگيز اوحدي، چاپ نخست، تهران؛حكايت شعر ؛اسكلتن، رابين. 2
  1384هرمس، : دوم، تهران دقيقيان، چاپ دخت  ترجمه شيرين؛صفرنوشتار درجة ؛رولان بارت،. 3
  1382ثالث، :  دو جلد، چاپ دوم، تهران؛زندگي و شعر احمد شاملو ؛پاشايي،ع. 4
  1381نگاه، :  ويراست جديد، تهران؛سفر در مه ؛ورنامداريان، تقيپ. 5
  1378نيلوفر،: اول، تهران  ترجمه مهشيدنونهالي، چاپ؛نقد ادبي درقرن بيستم ؛تاديه،ژان، ايو. 6
  1383ماهي، :  ترجمه رضا رضايي، چاپ اول، تهران؛مدرنيسم ؛چايلدز، پيتر. 7
؛ به كوشـش خليـل خطيـب رهبـر، چـاپ             غزليات ديوانالدين محمد؛     حافظ، مولانا شمس  . 8

  1365عليشاه، صفي: سوم،تهران
  1377سوره، : ، چاپ اول، تهرانكليات سعديبن عبداالله؛  الدين مصلح سعدي، مشرف. 9

  1382نگاه، : ؛ چاپ چهارم، تهرانمجموعه آثارشاملو، احمد؛ . 10
  1366آگاه، :  تهران؛ چاپ سوم،صور خيال در شعر فارسيكدكني، محمدرضا؛  شفيعي. 11
  1370آگاه، : ؛ چاپ سوم، تهرانموسيقي شعر؛ ______________. 12
  1379سمت، : ؛ چاپ دوم، تهرانمعاني و بيانعلوي مقدم، محمد و رضا اشرف زاده؛ .13
  1382سخن، : ؛ چاپ اول، تهراندستور مفصل امروزفرشيدورد، خسرو؛ . 14

15.Gray, Martin; A Dictionary of Literary Terms; Sixth impression, 
Hong Kong, Longman, 1990 
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   ∗نوآوري نيما در فرم دروني شعر فارسي
  

  محمود فتوحي دكتر                                                                                
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم 

  ∗نژاد مريم علي                                                                        
  

  چكيده
كوشد نشان دهد كه نوآوري نيما يوشـيج تنهـا بـه قالـب شـكني در درون                    اين مقاله مي  

هـاي   او علاوه بر نـوآوري در قالبهـاي شـعري و تجربـه    . شود  سنتهاي كهن محدود نمي   
 كه در ،اين فرم. زند  اي در شعر فارسي دست مي       سابقه  رم بي معنايي و ديد تازه به ابداع ف      

شود، ساختار شعري خاصي است كه در       ناميده مي ) ارگانيك(» نماد ساختمند «،  همقالاين  
 بتدريج آن تصوير بر كل شـعر  ؛گيرد در كانون نگاه شاعر قرار مي     ) تصوير( پديده   هرآن  

ايـن  . آيد  از معاني ادبي و هنري در مي       متراكم   ييابد و سرانجام به صورت نماد       غلبه مي 
شود، پس از نيما بـا         درصد از شعرهاي نو نيما را شامل مي        20 كه بيش از     ،شكل شعري 

اي كه بخـشي از شـعرهاي مقبـول و مـشهور              گونه  استقبال شاعران معاصر همراه شد به     
خت اين مقاله از ماهيت و مباني اين سـا        . معاصر فارسي به اين شكل سروده شده است       

كند و عوامل مؤثر در پيدايش اين فـرم      گيري و تكوين آن بحث مي       شعري و روند شكل   
  .كند در اين دوره از تاريخ ايران بيان ميرا شعري 

  
  فرم شعر، نماد ارگانيك، تصوير كانوني، نيما يوشيج :كليد واژه

  

                                                 
  14/12/86:             تاريخ پذيرش 27/10/85  تاريخ دريافت 

  انشگاه تربيت معلم دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي د ∗
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  مقدمه
نيمـا،  (» مـرغ مجـسمه   «همچـون   شعرهايي  ) 1338 -1278(در مطالعة اشعار نيما يوشيج      

، )457ص(» مــاخ اولا «،)424ص(» پادشــاه فــتح«، )224همــان،ص(» غــراب«، )233ص :1375
 يـك   پيرامـون دارد كه در آنها كل شعر         توجه ما را به خود معطوف مي      ) 486ص(» چراغ«

گـردد و ديگـر اجـزاي شـعر يعنـي تـشبيهات و اسـتعارات و                   پديده يا يك تصوير مـي     
گيرد و چنان آن تصوير       تصوير مركزي قرار مي    نايضاحات شعري و خيالي در خدمت آ      

 ـ      سازد و قوت مي     مي  كانوني را برجسته     گيـرد و بـه       خـود مـي   ه  بخشد كه ماهيتي ادبي ب
اين سـاختار منـسجم و يكپارچـه در ادبيـات           . شود  رمزي سرشار از ابهام هنري بدل مي      

 ـ سابقه است و بايد آن را از ابداعات هنري نيم ـ             فارسي پيش از نيما كم     . دشـمار آور  ه  ا ب
نيما شناسان، بيشتر بر بدعتها و بـدايع نيمـا در شكـستن وزن و قالبهـاي سـنتي توجـه                     

 و در حوزة معني نيز او را مبدع ابهامهاي هنـري شـعر              )80ص  :1376اخوان ثالث،   (اند    كرده
برخي محققان نيز به نوآوري نيما در       . )229ص  :1381پورنامداريان،(اند    مدرن فارسي دانسته  

ص :1359(ز جملـه شـفيعي كـدكني      ؛ ا انـد   رم دروني و وحدت ارگانيك شعر اشاره كرده       ف
گويد   اشاره كرده، مي  » فرم ذهني «يا  » شكل دروني « به نوآوري نيما در عرصة       )125 -124

كه نيما پس از قرنها توانست نشان دهد كـه در شـعر عـلاوه بـر وحـدت موسـيقايي و                      
هـاي تـشكيل دهنـدة آن وجـود      ني و تجربـه ظاهري بايد يك وحدت ارگانيك ميان معا     

 نيز وحدت و يكپارچگي شعر نيما را محـصول          )720ص  :1380(رضا براهني   . داشته باشد 
 از نظر او شكل ذهني، طرز حركت محتوا و ارتباط اشـيا بـا               .دانسته است   » شكل ذهني «

 معتقـد اسـت كـه هرچنـد     )60ص :1380(هوشنگ گلـشيري    . يكديگر در يك شعر است    
 نيما هنگامي كه ،محتواي تازه و ابداع قالب آزاد از سوي نيما آغاز يك تحول بودعرضة 

تحول را در شعر فارسي بـه       » ناقوس«به محتواي تازه در فرمي نو دست يافت، توانست          
هاي شعر مدرن در آثـار نيمـا          كه يكي از جلوه   » نماد ساختمند «با اين همه    . صدا درآورد 

 او در شعر معاصر فارسي است، چنـدان مـورد مداقـه             يوشيج و در واقع نوآوري بزرگ     
مقاله بر آنـيم تـا عـلاوه بـر تبيـين ماهيـت فـرم                اين  در  . است  نيما شناسان قرار نگرفته     

  : ارگانيك به پرسشهاي زير پاسخ دهيم
  چگونه فرمي است؟) ارگانيك(نماد ساختمند  -
  و خوانش اين فرم چگونه است؟آفرينش روند  -
 ين فرمي سابقه داشته است؟ آيا پيش از نيما چن -
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 نهد؟ نخستين بار با شعر نيما به عرصة شعر فارسي گام مياين فرم چرا  -
  اند؟ چه كساني پس از نيما به آن پرداخته -
  

  تعريف اصطلاحات
يـا  » نمـاد «مـراد از    . اسـت از اصطلاحات كليدي اين مقاله      » ساختمند«و  » نماد « دو واژة 

كند   است و در متن ادبي هويت پيدا مي       ) لفظ( زباني   ، نماد ادبي است كه يك مادة      »رمز«
است كه حاوي مفاهيم غيـر      » لفظي«نماد ادبي   . و با نماد در مفهوم عام آن متفاوت است        

 و بطور كلي داراي ويژگيهايي اسـت كـه آن را تـا حـدودي از ديگـر      ،حسي و فرازباني 
. سـازد    متمـايز مـي    2مايل و ش ـ  1صناعات بلاغي مانند استعاره و كنايه و نيز نشانة زبـاني          

ــ چنـد معنـايي يـا        2ـ گنگـي ذاتـي      1: ست از  ا برخي از ويژگيهاي خاص نماد عبارت     
  ــ تنـاقض نمـايي     5ـ اشتمال بـر معرفـت بـاطني         4ـ اتحاد تجربه و تصوير      3معنايي   بي
  . ويل پذيريأـ ت6

مشخـصة سـاختاري     اسـت و »organic«در اين مقالـه معـادل     »ساختمند«اصطلاح   
. گيرد  مركزي كه كل شعر بر محور آن هسته شكل مي            انداموار با يك هستة      شعري است 

از زمان  . گردد   برمي 18بحث دربارة شكل شعر به دوره پيش رمانتيسم در نيمه دوم قرن             
مطرح شده بود و بحث     » ارگانيسم«يا  » كل«هردر و گوته، شكل ارگانيك با اصطلاحات        

ولـك،  ( و سپس كالريج انگليسي به كمال رسـيد          از اين نوع شكل در كار منتقدان آلماني       
نخستين بار اوگوست ويلهلم شـلگل از پيـشوايان رمانتيـك آلمـان             . )65-64ص2ج: 1955

شكل را در شعر به دو نوع شكل مكانيكي و شكل سـاختمند تقـسيم               .) م1767-1845(
ما داده  اي عرضي به      در نتيجة تاثير بروني و صرفا به حالت افزوده        «شكل مكانيكي   . كرد
شـود     از درون شكوفا مي    ؛شكل سازمند، ذاتي است   «. و با طبيعت آن تناسبي ندارد     » شد

در اين نوع شـكل      .)65همان، ص   (»يابد  و همزمان با تكوين كامل نطفه، صورت نهايي مي        
  ). 289-287ص : 1378جعفري، : براي تفصيل رك(  . استمحتوا تفكيك ناپذيرصورت و 

  
  ختمندجريان آفرينش نماد سا

گونه اسـت كـه حادثـة شـعري از           فرايند تدارك و شكل گيري اين نوع فرم شعري اين         
اي در ذهن او نطفـة شـعر    افتد و با جرقه اتفاق مي» واژه يا شيء« شاعر با يك  رويارويي
 مرغ، شيء، حيـوان، يـا گيـاه متمركـز           شاعر نگاهش را بر يك پديده مثلاً      . شود  بسته مي 
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دهـد و تـا پايـان شـعر از آن      ن عواطف و ذهنيات خود قرار مـي  آن را در كانو ؛سازد  مي
ديگر عناصر بياني و زباني همچون تصاوير جزئي، تشبيه، استعاره، وزن           . گويد  سخن مي 

شاعر در  . آورد  و قافيه را در خدمت تبيين و قوت بخشيدن به آن تصوير محوري در مي              
بينـد و   محـوري متـراكم مـي    پيشرونده، نيروهاي ذهني خود را در ايـن تـصوير         يحركت

گمارد تـا از آن يـك پديـدة مـستقل، ژرف و سرشـار از                  چندان به وصف آن همت مي     
. كنـد   بـدل   » شـيء ادبـي   «را به يـك     » شيء طبيعي  «سرانجام، و   بسازدعواطف و معاني    

بـرايش  » پديـده «اي از آن  هـاي تـازه   رود، جنبـه  خواننده هر چه در مسير شعر پيش مـي    
 ، بر كل شـعر مـسلط      اينكه   كند تا     ء پا به پاي پيشرفت متن رشد مي        شي .شود  تصوير مي 

وقتـي بـه پايـان شـعر        . شود   نمادين با تراكمي از معاني ادبي هنري تبديل مي         يو به امر  
هايي كه در  رسيم، آن پديده، ديگر شيء نيست، بلكه نمادي است از مفاهيم و انديشه             مي

  ).1376فتوحي، (پس آن پنهان است
نيما ( يكي از شعرهاي ساختمند جالب توجه است         1319سرودة آذرماه   » برِههي«شعر  

نهد و ذهنيـات      نيما يك واژة نامأنوس گيلكي را در كانون نگاه خود مي          . )284ص  :1375،  
هيبت، شـكل و   ) در فرهنگ لغات گيلكي هيبرِه به معاني الف       . پروراند  خود را در آن مي    

 هيبرِه در شعر     ).481ص  : 1381نوزاد،  (مقابل آمده است    انگيزي در طرف      خوف) ب. قيافه
نيما مرغي بدبوي و آگنده شكم معرفـي شـده كـه از شـدت پليـدي، بالهـايش بـه هـم             

كند و بر ديواري كـه از خـون انـسان برافراشـته       از خون انسان تغذيه مي     ؛چسبيده است 
با تمام اين اوصـاف،     . يزدخ   هر لحظه از منقار او صدايي جانگداز بر مي         ؛آسايد  است، مي 
كنيم و او      ترس از جان و بدون انديشة سود و زيان به او اظهار نياز مي              ه دليل ما آدميان ب  

براي اينكه هيبرِه پاي بر جاي ناهموار نگذارد، سـينة خـود را زيـر پـايش           . پرستيم  را مي 
اي حظ او،  ظهزداييم و براي لح گسترانيم و براي خفتن او، خواب از چشمان خود مي مي

با تمام اين احوال، اين مرغ در لحظات واپسين و بـه            . خريم  عمري عذاب را به جان مي     
گونه هـوا    كند و اين    گشايد و دهان گندناك خود را وا مي         هنگام جدا شدن از ما، بال مي      

  .3سازد را زهر آگين و زندگي شيرين را بر ما تلخ مي
و ) هيبـت و شـكل و قيافـه       ( از معناي واژگـاني      ههيبرِيابيم كه      در پايان شعر در مي    

 كـه بـا     شـود   مـي  رود و مجمعي از اوصاف متنـاقض          حتي از يك مرغ معمولي فراتر مي      
رغـم تفاوتهـا و     بـه . گيـرد  مفاهيم و احساسات متفاوتي، ذهن و ضمير ما را به بازي مـي        

م مربـوط   تناقضهاي مفاهيم و تصاوير دروني شعر، عامل مـشتركي همـة آنهـا را بـه ه ـ                
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تـوان نمـاد       را مي  هيبرِه. شود    سازد و آن احساس واحدي است كه به خواننده القا مي            مي
 انسان  ،نكه اسباب رنج و عذاب و ماية تلخكامي آدمي است         ايچيزي دانست كه در عين      

 شايد چيزي مانند عشق، زندگي، دانايي يا امـوري كـه            ؛براي زنده ماندن به آن نياز دارد      
  . آن گريزي نيستآدمي را از

 كل شعر يك واحد ادبي اسـت و جـدا         .در اين نوع شعر، هيچ بخشي استقلال ندارد       
. )253ص  :1376فتـوحي، (كردن هر بخش به منزلة اسقاط آن از كليت هنري خويش اسـت              

اي فـراهم   گونـه  به اين ترتيب كل شعر به همراه عوامـل و عناصـر جزئـي، زمينـه را بـه                  
درست مانند خرده سنگي كـه      . وني در بستر متن به اعتلا برسد      سازد تا آن تصوير كان      مي

پيونـدد و     شود و برفها در طول مسير به آن مي          از قلة كوه به پايين روي برف سرازير مي        
در ذهـن شـاعر      تقريباً چنين اتفاقي     .گردد  مي تبديل به بهمن    سرانجامشود تا     متراكم مي 

اي   واژه يا پديده، جرقههرروحي شاعر با  روياروييدهد؛ به اين معني كه پس از     رخ مي 
 اين تصوير در مسير رشد و تعالي خود،         .گيرد  درخشد و تصوير شكل مي      در ذهن او مي   

سـازد و هـر چـه پيـشتر           هاي شاعر را با خـود همـراه مـي           احساسات و افكار و انديشه    
  . دياب  شكل كامل خويش را مي، و سرانجامشود ميتر  تر و برجسته رود، منسجم مي

. تصوير كانوني در اين شعرها، نقطـة تلاقـي احـساسات گوينـده و خواننـده اسـت                 
 جرياني كاملاً متفاوت با مرحلة خـوانش        ،گيري آن در ذهن شاعر     مرحلة تكوين و شكل   
گون و پراكنـدة      در مرحلة تكوين و آفرينش شعر، احساسات گونه       . توسط خواننده است  

در اين مرحله، ذهن شاعر در حالتي شهودي . ودش شاعر در آن تصوير كانوني متراكم مي
دريافتهـاي عـاطفي و     . شـود   گيرد و به سـوي مجهـول معطـوف مـي            و اشراقي، قرار مي   

آورد و بطـور ناخودآگـاه در         احساسات ناشناخته از آن مجهول به جانب ذهن هجوم مي         
گي و   كه در حافظة شاعر وجـود دارد و معمـولا بـه قلمـرو زنـد                نشيند  اي مي      پديده هر

اي از عواطف و احساسات ناشناخته   بر آن تصوير هاله؛هاي شخصي او تعلق دارد    تجربه
اين تـصوير منطقـة تـراكم انرژيهـاي     . گيرد تند و بدين ترتيب نماد محوري شكل مي   مي

. شـود   مجمع مفاهيم و معاني متعدد و احيانا متناقـضي مـي         ؛شعر و كانون خلاقيت است    
ارتباطند، يك عامل مشترك همـة آنهـا را بـه هـم              ه ظاهر بي  گرچه ب «عناصر و تصويرها    

»  و هدفشان القاي احساسي اسـت واحـد        ، هايي عيني   پيوندد، تصويرها در واقع رابطه      مي
توضـيح باشـد،       به عبارت ديگر اگرچه ممكن است تصويرها بي        ؛ )19ص  :1971چدويك،  (

وير در درون مـتن،      تـوالي و پيوسـتگي تـصا       واقـع  در   .كنـد   يك حس واحد را القا مـي      
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محصول همان احساس واحدي است كه در آن جريان دارد و با بـه هـم پيوسـتن همـه                   
  .آفريند چيز، دنياي ادراكي نويني را مي

كند و بيرون از بافـت شـعر،          اين نماد كانوني، تنها در درون متن شعر هويت پيدا مي          
 و  282ص  :1983ليـافي،   ا(» نماد هم پدر متن اسـت و هـم فرزنـد آن           «در واقع     . هيچ است 
شـود و رشـد    ؛ به اين معني كه در عين حال كه در همين شـعر زاده مـي            )155ناصيف،ص  

دهد و در سازماندهي سـاختمان شـعر نقـش اساسـي              كند به كل شعر نيز سازمان مي        مي
شـود و از       تمام تصويرها و عناصر شعر، پيرامـون او و بـراي تعـالي او جمـع مـي                  .دارد

كند و يك شيء مستقل ادبـي          رشد مي  ؛شود  ه، نماد كانوني متولد مي    اجتماع اين مجموع  
جان آفرينشگر پـس از     .  مفاهيم و معاني خاصي است     أشود كه خود منش     مي) نماد ادبي (

اسـت سـيلان    چشد؛ چرا كه توانسته رسد و لذت  ابداع را مي  نماد به آرامش مي   آفرينش
اوير حـسي مهـار كنـد و بـه آنهـا            دريافتها و احساسات خود را در قالب كلمات و تـص          

  .صورتي مادي بدهد
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  جريان خوانش نماد
 هنگـامي كـه خواننـده، شـعر         .مرحلة خوانش نمادهاي كانوني درست عكس اين است       

 ذهنيتها، هيجانها و احـساسات      ،رود  خواند، هر چه در مسير شعر پيشتر مي         نمادين را مي  
رسـد در نتيجـة القـاي پيـاپي       پايان شعر مـي    چون به     و شود  بيشتري در ذهنش بيدار مي    

 لـذت ادراك    .شـود   احساسات متفاوت و مفاهيم متناقض، دچار اضطراب و تشويش مي         
.  نفهميدن آن است    و نماد و ميل به تأويل آن، ناشي از شناوري ميان احساس كردن شعر            

 آور و تـشويش   كـه اضـطراب    اسـت  فرايند خواندن اين شعرها، حالتي شبيه بـه انفجـار         
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ويلي متناسب با دريافتها و ذهنيات خود بـراي آن          تأآفرين است و تا زماني كه خواننده،        
  .گذارد تدارك نبيند، او را آرام نمي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  نيما و نماد ساختمند

 دفتر فرم نمادين ساختمند را گـشود و         )1316بهمن(» ققنوس«نيما يوشيج با سرودن شعر      
هاي نو نيمـا      از كل شعر  % 20حدود  .  جديد بخشيد  بتدريج به اين فرم هويت شكل ادبي      

 ،)1317مهـر (» غـراب «اي ماننـد       از جمله شعرهاي برجسته     است؛ در اين فرم سروده شده    
» شكــسته پــر«، )1319آذر(» هيبــره«، )1318دي(» مــرغ مجــسمه«، )1317آبــان(» مــرغ غــم«
» خوانـد   مـي خـروس   «،  )1323بهمن(» ناقوس«،  )1320خرداد(» خواب زمستاني «،  )1319دي(
» شـاه كوهـان   «،  )1327ارديبهـشت (» آقـا توكـا   «،  )1326فـروردين (» پادشاه فـتح  «،  )1325آبان(
مرغ  «،)1329(» چراغ«،  )1328بهمن(» سوي شهر خاموش  «،  )1328(» ماخ اولا «،  )1327مهر(

» شـب پـرة سـاحل نزديـك        «،)1331(» همه شـب  «،  )1330(» مرغ آمين «،  )1329(» شباويز
  ....  و)1336(» كك كي«، )1334(

 185،  )بجز رباعيـات و قطعـات و قـصايد        (تعداد كل اشعار ثبت شده در ديوان نيما         
سـروده  %) 64( شعر در قالب نو      120 شعر در قالب سنتي،      65 از اين تعداد،     .قطعه است 
از كـل اشـعار وي و       % 13,51 شعر يعني    25 شعر نو نيما حدود      120از ميان   . شده است 

  .و داراي اين نوع ساخت ارگانيك استاز شعرهاي نو ا% 20,83
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] نـام گـاو نـر     [» كـك كـي   «،  )457ص(] نام رود [» ماخ اولا «نيما، عناصر طبيعي مانند     
حـدود  .  را نمادهاي كانوني شعرهايش قرار داده اسـت        )451ص(» شاه كوهان «،  )515ص(

مچون عناصر اساطيري ه  . دهد  از نمادهاي ساختمند او را عناصر طبيعي تشكيل مي        % 65
از فرمهـاي   % 10 را نيز تصوير مركزي حدود       )491ص(» مرغ آمين « و   )222ص(» ققنوس«

از اين نوع نمادها، ابداع خـود نيمـا و اغلـب            % 45حدود  .  نمادين خود قرار داده است    
پادشـاه  « ، )438ص(» آقـا توكـا  «،  )284ص(» هيبره«برگرفته از محيط زندگي اوست؛ مانند       

  .)515ص(» كك كي«، )457ص( »ماخ اولا«، )424ص(» فتح
چراغ، ناقوس، شب پـره،     : عنوان اغلب اين شعرها ، همان تصوير كانوني شعر است         

ها تا مقام يك نمـاد        هر يك از اين واژه    . آقا توكا، خروس، غراب، مرغ شباويز، ماخ اولا       
. هـاي گونـاگون تعـالي يافتـه اسـت      چندمعنايي تفسيرپذير و متراكم از مفاهيم و انديشه       

ر اسـت و تـا      تگيري اين گونه نمادها از ديگـر عناصـر محـسوس            ور مرغان در شكل   حض
در ميـان مرغـان،     . دهـد   از كل نمادهاي سـاختمند آثـار نيمـا را شـكل مـي             % 13حدود  

نمايندة مفـاهيمي همچـون روشـنفكري،    » آقا توكا «و  » مرغ آمين «،  »شب پره «،  »خروس«
   نمايندةديگر و برخي» غراب«، » غممرغ«، »مرغ مجسمه« و است،بيدارگري و سرزندگي 
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  . استآفريني، غم فزايي و ويرانگري مفاهيمي شوم همچون تشويش
 از محـيط زنـدگي شـاعر، برخاسـته از روحيـات،            گرفته شـده  نمادپردازي با عناصر    

 تمثلي از عواطـف روحـي و شخـصيتي نيمـا            ،اين مرغان . احساسات و عواطف اوست   
 بـه عنـوان     ؛كننـد    پنهان شخصيت شاعر را آشكار مي      هاي   كه همچون آينه، جنبه    .هستند

، رمزي از تنهايي شاعر و جلوة نحوسـت او در چـشم مخالفـان               »غراب«مثال از نظر او     
همراه ، تجسمي از انزواي   »مرغ مجسمه «اي از غم و اندوه شاعر،         ، جلوه »مرغ غم «است،  

، رمـز روحيـة متعهـد       »مرغ آمـين  «، تمثل سرگرداني و دردمندي و       »آقا توكا «با بيداري،   
جلال آل احمد از نخستين كساني بـود  .  )125ص :1377پورنامداريان، (شاعر دردآشنا است    

او نيمـا را سـمبولي از خـود         .  شعرهاي نيما طرح كـرد     را در  پرندگان   سمبليككه جلوة   
 ؛بينـد   شـاعر را تنهـا مـي      » ققنـوس «و  » مرغ غم «،  »غراب« و در شعرهاي     داند  ميهنرمند  

 كه در آرزوي ابـديت آثـارش، خـود را بـه             شمارد  ميرا نمادي از خود شاعر      » ققنوس«
سـراييهاي او گـوش        شاعري است كه كـسي بـه نغمـه         سمبل» آقا توكا «كشد و     آتش مي 

   ).55 ـ 50ص :1357آل احمد، (سپارد  نمي
  

 پيشينة نماد ساختمند در شعر فارسي
استوار است و به ) محور افقي (اساساً در ادبيات سنتي فارسي، مدار حركت شعر بر بيت    
اما شعرهايي هست كـه     . خورد  همين دليل ساخت ارگانيك در شعرها كمتر به چشم مي         

رود و ايـن وحـدت        از آغاز تا پايان از يك موضوع يـا يـك پديـده سـخن مـي                در آنها   
منوچهري دامغاني » باران« مانند شعر   ؛دهد  موضوع نوعي يكپارچگي را در شعر نشان مي       

 يا در برخي از قصايد كهن كه شاعر يك كلمه يـا تـصوير را رديـف        )36ص :1363ديوان،(
 )314ص  :1378ديوان،  (» نان«سازد؛ مانند قصيدة بيست بيتي خاقاني با رديف           شعر خود مي  

 بيتي بـا    62 قصيدة    )62ص  :1362( در ديوان سنايي     . بار واژة نان تكرار شده است      28كه  
هاي غراي بلنـدي بـا     قصيده،لدين اسماعيل اصفهاني آمده و كمال ا   » آب و آتش  «رديف  
  )233ص  :همـان (» شكوفه «، )100ص  :همان(» نرگس«،   )407ص  :1348ديوان،  (» برف«رديف  

)  بيـت 94 بـار در  107(» مـو « خود را به تكرار  )280ص :همـان (سروده و در قصيدة ديگري    
رهاي هنرمندانـه در ايـن       اما اين تكرا   ؛كرده و مضمونهاي بديع و بكر ساخته است       ملزم  

 چرا؟ پيش از پاسخ به اين پرسش، نخـست در         ؛شعرها فضاي نمادين ايجاد نكرده است     
  :كنيم مل ميأچند بيت يكي از اين قصايد ت
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 سان نشان برف    هرگز كسي نشان نداد بدين    
  مانند پنبـه دانـه كـه در پنبـه تعبيـه اسـت             

ــه     ــاه خان ــه چ ــت هم ــع اس ــاه من ــا  چ  ه
ــزه ــي ني ــاي آتــش و  ب ــابه ــغ آفت ــي تي   ب

  از بس كه سـربه خانـة هـركس فـرو كنـد            
ــاب     ــرص آفت ــي ق ــدي زپ ــوتم ب ــر ق   گ

  

 در دهان برف   زمين است  اي  كه لقمه  گويي  
 هاسـت نهـان در ميـان بـرف         اجرام كوه 

 سـان بـرف     انباشته بـه جـوهر سـيماب      
 نتــوان بــه تيرمــاه كــشيدن كمــان بــرف
 سرد و گران و بيمزه شد ميهمـان بـرف         

  از نردبـان بـرف     بر بـام چـرخ رفتمـي      
  

  )407ص :1348كمال الدين اسماعيل اصفهاني، (
هـاي    ها و كنايـه      بيت اين قصيده تكرار شده و شاعر، استعاره        58در  » برف «اينكه با  

  آنسـازي در  غريب و مضامين نازكي با آن ساخته است و هنرتصويرپردازي و مـضمون      
، »بـرف «شود،    ده غالب مي  رسد و حتي ذهنيت و موضوع واحدي بر كل قصي           به اوج مي  

و بـر چيـزي بـيش از        اسـت    بر متن غالب نشده       و به هيچ وجه در شعر مركزيت نيافته      
آب «،  »نـان «،  »مـو «،  »شـكوفه «،  »بـرف « ، زيرا در چنـين شـعرهايي      ؛كند  خود دلالت نمي  

و نقـش آنهـا از آرايـة تزيينـي          است  در اغلب ابيات، ابزاري براي تصوير سازي        » وآتش
ماند و چون نقطـة تلاقـي احـساسات و            در سطح تشبيه و استعاره مي      ؛استفراتر نرفته   

 بار عـاطفي وشـهودي نـدارد و در نتيجـه بـه سـاحت                ت،عواطف و ذهنيات شاعر نيس    
  . رسد استعلايي نماد نمي

در ادبيات عرفاني بويژه در آثار سنايي، عطار و مولوي شعرهايي ديده مي شـود كـه                 
و فـرم درونـي نـسبتا منـسجم و          ) يا حالتي واحـد   عشق، معشوق   (از وحدت موضوعي    
 و   )7ص  :1368ديوان عطـار،    (» آفتاب« و يا كلمات خاصي مانند        است نيرومندي برخوردار 

 امـا آن     اسـت،   به عنوان رديف در برخي از شـعرها تكـرار شـده            )369ص  :همان(» عشق«
يك شعر بدل    به نماد كانوني و ساخت ارگان      كمتركلمات و تصويرهاي تكرار شونده نيز       

شـود؛     از اين دست پيدا مـي      كمهايي هر چند      در ادبيات كهن عرب، گاه نمونه     . 4شود  مي
كـه در آن  )  ق632  ـ576(ابن فـارض، شـاعر عـارف مـصري     » ميمية«از جمله قصيدة 

   .5به تصوير كانوني و نمادين مشهوري بدل شده است) شراب(» مدامه«
شود كه به عنـوان       تين بار چنان ظاهر مي    شكل نماد ساختمند در شعر نيما براي نخس       

رسد دليل ظهور چنـين فرمـي بـا           به نظر مي  .  خاص سبك نيما بايد به شمار آيد       ويژگي
ويژگيهاي ساختاري خاصش در دورة معاصر، نتيجة تحول در سـاختارهاي اجتمـاعي و              
جهان بيني شاعر باشد؛ به اين معني كـه بـه دنبـال تحـول در سـاختارهاي حكـومتي و                     
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اي ارگانيك و ساختمند شكل گرفت كه همة اجزاي آن با هم              تماعي در ايران، جامعه   اج
چنين ساختاري تا پـيش از مـشروطه در جامعـة       . كند  روي به سوي هدفي واحد كار مي      

هـاي ادبـي بـا         نظريـة همـسويي پيكـره      ديـدگاه از  . ايران چنـدان سـابقه نداشـته اسـت        
 فـرم جديـد را مولـود سـاختار جديـد            تـوان ايـن     ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مي    

ساخت اجتماعي ايـران قبـل از مـشروطه بـه           . اجتماعي بعد از مشروطه در ايران شمرد      
 در پيكرة جماعت، عناصر سـازندة       .وار نزديكتر است تا به جامعة ارگانيك        جماعت توده 

. گيرد نه در طول هـم و در تـداوم ارگانيـك بـا يكـديگر                 اجتماع در عرض هم قرار مي     
لما چنين تحول عظيمي در سطح اجتماع، جهان بيني و نگرش شـاعر را هـم تحـت                  مس
  .سازد  و با خود همراه ميدهد ميثير قرار أت

اخوان، شاملو، فروغ،   (پس از نيما اين فرم ادبي بتدريج در ميان شاگردان مكتب وي             
 كرد؛  اپيداي    و بسياري از شاعران معاصر جايگاه ويژه      ) كسرايي، آتشي و شفيعي كدكني    

اي كه بهترين و ماندگارترين شعرهاي شاعران معاصر فارسي در قالب ايـن فـرم                 گونه  به
، 1378اخـوان ثالـث،     (» ميراث« از آن جمله است شعرهاي       ؛نمادين و ساختمند سروده شد    

 1376شـفيعي كـدكني،     (» كوهبيد«،   )55همان، ص   (» گله«،  )147همان، ص (» قاصدك«،   )33ص
، )89همــان، ص(» ســرو كاشــمر«، )103ص:  الــف1376همــان، (» زهســبزي خــ«،  )129ص: ب
اسب سـفيد   « ؛  )194 ، ص  1378: كسرايي(» غزل براي درخت  «؛  )74ص: 1346شاملو،  (» نازلي«

: 1369،كـاخكي (از مفتـون امينـي      » گـوزن «و  » سهند«از منوچهر آتشي؛ شعرهاي     » وحشي
ي طبيعـي   يها  ن نمادها پديده  اغلب اي . )19ص: 1377سپانلو  (» گاو سبز « و   )440 و ص  436ص

 كه از خاستگاه طبيعي خود جدا شده و تا مقام نمادهاي ماندگار در تاريخ ادبيـات                 است
البته شاگردان و پيروان نيما از ايـن فـرم شـعري بـه يـك انـدازه                  .  است فارسي فرا رفته  
 در كنار شاعراني همچـون اخـوان ثالـث، شـاملو و شـفيعي كـه بطـور                   .استقبال نكردند 

رده به اين فرم روي آوردند در آثار فروغ فرخزاد و سـهراب سـپهري از ايـن فـرم                    گست
فروغ فرخزاد تنها دو شـعر بـه ايـن          . شود  اي ديده نمي    هاي برجسته   شعري چندان نمونه  

» كس نيـست   كسي كه مثل هيچ   « و   )397،ص1379(» پرنده فقط يك پرنده بود    «: شيوه دارد 
 هـم چنـدان نـشاني از شـعرهاي متـشكل و              و در آثار سـهراب سـپهري،       )456همان،ص(

 تا حدودي فـرم ارگانيـك دارد        )1363سپهري،  (» عروسك«شعر  . توان يافت   ساختمند نمي 
راند و از سلطه آن بـر مـتن           اما غلظت تصاوير انتزاعي، تصوير عروسك را به محاق مي         

  . كاهد شعر مي



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

114

  گيري نتيجه
 به قلمرو گسترش قالبهاي عروضـي در   كه نوآوري نيما تنهاه شد در اين مقاله نشان داد 

 بـر نـوآوري در قالبهـاي شـعري و           افـزون  او   .شـود   درون سنتهاي كهـن محـدود نمـي       
اي در شـعر فارسـي دسـت          هاي معنايي نوين و ديد تازه به ابداع فرم بـي سـابقه              تجربه
  مثلاً اي  كه شاعر نگاهش را بر پديده     است   ساختاري خاص در شعر      نو،اين فرم   . زند  مي
سازد و از آغاز تا پايان دربارة آن شيء يا تصوير             متمركز مي ...  مرغ، شيء، حيوان يا    يك

گيـرد و ديگـر عناصـر         اي كه آن تصوير در كانون شعر قرار مـي           گويد به گونه    سخن مي 
بياني و زباني شعر همچون تصاوير جزئي، تشبيه، استعاره، وزن و قافيه در خدمت تبيين          

رود، آن تصوير پا به پاي  هر چه شعر پيشتر مي. شود رفته ميكار گه آن تصوير محوري ب
 اينكـه شود تـا      كند و هر لحظه جنبة خاصي از آن براي خواننده آشكار مي             متن رشد مي  

 بـا تراكمـي از احـساسات و معـاني           يو به شيء نمادين   يابد    ميبتدريج بر كل شعر غلبه      
) ارگانيـك (» فرم نماد سـاختمند    «هلمقااين   كه در    ،اين فرم . شود  ادبي و هنري تبديل مي    

وسيلة نيما وارد شعر فارسي شد و پـس از او بـا اسـتقبال ديگـر شـاعران                   ه   ب نام گرفت 
رين شـعرهاي معاصـر     متاي كه بسياري از مقبولترين و محك         به گونه  رو شد   روبهمعاصر  

عه  نظرية نقد ساختگراي تكويني در جامديدگاهاز  . فارسي در اين فرم سروده شده است      
توانـد بـا      شناسي ادبي، پيـدايش ايـن شـكل شـعري و رواج آن پـس از مـشروطه مـي                   

  .گيري ساختار ارگانيك جامعة پس از مشروطه همخوان باشد شكل
  

  نوشتها پي
1.Sign 
2. Icon 

  .1319 تاريخ سرودن شعر سوم ارديبهشت (heybare)هيبره . 3
 هيبره يـك مـرغ بـد بـوي اسـت آكنـده شـكم              

 خوابد جـدا  سان است و مي   او خوراكش خون ان   
 هــر زمــان از نــوك او بــانگي برآيــد جانگــداز 
ــارور   ــالي بـ ــودي و خيـ ــر سـ ــدون فكـ  و بـ
ــاي    ــاهموار ج ــا روي ن ــرو پ ــد ز او ف ــا نياي  ت

 داريـم خـواب     تا بخسبد ما ز چـشمان دور مـي        
 شـود از مـا جـدا    ليك وقـت واپـسين كـاو مـي     

ــي ــي  م ــرآگين م ــوا را زه ــرد و آب و ه ــد پ  كن
  

  ج

ــال و پرهــايش ا   ــديب ــا چــسبيده بهــم ز پلي  ه
 روي ديواري كه بالا رفتـه اسـت از خـون مـا            
ــاز   ــوي او ني ــم س ــان داري ــيم ج ــا ز روي ب  م

 پرســتيمش بــدو داريــم از هــر ســو نظــر  مــي
ــاهموارش وا  ســينه ــاي ن ــر پ  هــاي ماســت زي

 وز پي يك لحظه حظ اوست عمريمان عـذاب        
ــي ــي  م ــال و م ــشايد ب ــد او  گ ــان گن  دارد ده

ــي   ــدگانيهاي ش ــا زن ــر م ــخ ب ــيتل ــد رين م  كن
ــار  ( ــه آثـ ــيج، مجموعـ ــا يوشـ  )647،صنيمـ
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كه از نمونه هاي نادر نماد ارگانيك در متون كهن است، اما            » گل«مولوي غزلي دارد با تصوير كانوني       . 4
  :آيد هاي آن زياد نيست و در شمار شكلهاي شناخته شده در ادبيات سنتي به حساب نمي نمونه

ــال گـــل  ــسال سـ ــادي و امـ ــروز روز شـ  امـ
ــل  ــت   گ ــزار روي دوس ــيد ز گل ــدد رس  را م

 گـل آن جهـاني اسـت نگنجـد در ايـن جهــان      
 گل كيست ؟ قاصديست ز بستان عقل و جـان          
 گيــريم دامــن گــل و همــراه گــل شــويم      
 اصل و نهال گـل عـرق پـاك مـصطفي اسـت             
 زنــده كننــد و بــاز پــر و بــال نــو دهنــد      

  

 نيكوست حـال مـا كـه نكـو بـاد حـال گـل                 
 وال گـــلتـــا چـــشم مـــا نبينـــد ديگـــر ز

ــل     ــال گ ــد خي ــه گنج ــال چ ــالم خي  در ع
 ايست زجاه و جمـال گـل        گل چيست؟ رقعه  

 رويــم بــه اصــل و نهــال گــل رقــصان همــي
ــل    ــلال گ ــا ه ــردد آنج ــدر گ ــدر ب   زان ص
ــل   ــال گ ــر و ب ــما پ ــد ش ــر كني ــد ب ــر چن  ه

  )14251/ 3كليات شمس(                      
  : مطلع قصيده اين است. 5

   )140ابن فارض، ديوان ص(سكرنا من قبل ان تخلق الكرم / شربنا بذكر الحيب مدامه 
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  ∗الاوليا المحجوب و تذكره شناختي حكايتهاي كشف نقد ريخت

  
  باشي       دكتر سيد اسماعيل قافله                                                            

  المللي استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين
  قزوين)ره (                                                                              امام خميني 

  ∗سيده زيبا بهروز
  

    چكيده 
 حكايت عارفانه از دو 200در حدود  1به روش ولاديمير پراپشناختي   ريختتحليل

 خاص 2 كه در خويشكاريكرد مشخص الاوليا تذكرهو المحجوب  كشفكتاب ارزشمند 
 ي و نقطة عطف داستان واقع است، تابع معنابرجسته كه كرامت در جايگاه ،ها عارفانه

  با وجود اينكه.دارد ...)  وها ها، عاشقانه عاميانه(هاي ديگر  دامنة بيشتري نسبت به گونه
تنها عامل .  است برخورداربسياري از گوناگوني  استها محدود تعداد نقش ويژه

 ؛هاست  جايگاه نقش ويژه،مقياس با رنگهاي متنوع  همساني در چنين آرايشهاي كوچك
همچون قرار گرفتن كدهاي رمز در محلهاي ويژه در راستاي همخواني با نقطة عطف 

 رسيد 11 تعداد خويشكاريها به وشخص شد ، م3 سه حوزة كنش،در اين تحقيق .داستان
 و بعضي ديگر جديد و خاص ، همسان،ها وجود دارد كه بعضي با آنچه در عاميانه

  . ست ها عارفانه
  

  .الاوليا المحجوب، تذكره شناسي، كشف شناسي، روايت ولاديمير پراپ، ريخت: هكليدواژ
  

                                                 
  13/11/86:                            تاريخ پذيرش 13/5/86:   تاريخ دريافت 

  )ره(المللي امام خميني   ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بينسكارشنا ∗
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  مقدمه . 1
 موقت از زمان و جدايي با همراهيرت  با خواندن داستاني عارفانه، حالتي از حكمتر

ها نمونه كامل هنر، روايتگري و  عارفانه. دهد جذبه و كشف به آدمي دست نمي مكان و
ها را نشان  ا هر چه بيشتر ارزش روايي عارفانهه و كاوش در دنياي روايت است عرفان

  ال رخ داده كه در زمان و مكاني غير از حاستاي از كنشهايي  روايتها مجموعه. دهد مي
 با .)18ص : 1383حري، (  استو با انتخاب و گزينش راوي در نظامي هدفمند گرد آمده

 كه با تمركز بر هسته عرفاني داستان به  است ها كاملترين نوع روايت اين وصف عارفانه
 و تغيير مسير - صلاح از هبوط در گمراهي و شر به عروج به خير و-سوي دگرگوني 
 خواننده هر ،كالر«:رود و به گفته  پيش مي،است  ها حقيقي  در عارفانهيژهقهرمان كه بو

 گذري ؛گذر از يك وضعيت به وضعيت ديگر است آن در پي) پيرنگ(داستاني در طرح 
كشف المحجوب و ). 35ص : همان (»كه بتواند آن را داراي ارزش مضموني بداند

 و هنر تمام و است فارسي و عرفان تذكره الاوليا، علاوه بر اينكه ميراث گرانبهاي زبان
 و دارد، حكايات مشترك بسياري استكمال راويان و نويسندگان خود را نمايان ساخته 

چگونگي روايت  به تحليل ساختاري حكايات پرداخته، است تا دستاويزيهمين امر 
 در روايات هماننديهاترين رويكرد براي تحليل تفاوتها و اما كارا. آنها كشف شود

يرد گ  ا را همچون يك كل در نظر ميه  وي قصه4.تلف از آن پراپ دانسته شده استمخ
ند ك يژه ارتباط آنها با يكديگر را لحاظ مي و بو) قصه(هر پديده  سازنده عواملو تمام 

ها بر اساس   كاري كه پيش از وي براي مقايسه قصه؛ آن راعواملنه صرفا يكي از 
 كاملا شبيه به 5ي تاريخي يا نوع شخصيتها انجام شدهها درونمايه يا براساس خاستگاه

مناطق رويش، شكل برگ، ساقه، اين است كه به طور مثال گياهان را فقط از لحاظ 
كه هر كدام از اين   در حالير يا صرفا فايده آنها بررسي كنند تكثي چگونگييا ريشه  

در ثاني بعضي از . ن نيستاي بنيادي  به تنهايي سازه ودپذير  از ديگري تاثير ميعوامل
 پس چه. استا شبيه گل ه  ساقه و بعضي ساقههمانندها شبيه برگ و بعضي برگها  ريشه

 نقش آنها در ساختار كلي نماينده آن سازه ست؟ مسلماًچيزي ملاك تشخيص آنها 
) پژوهشهاي ريخت شناسانه گوته(ي ا انديشهپراپ نيز درست با الهام از چنين . است

تنها دراين صورت . را اساس كار خود قرار داد) خويشكاري(ساس كاركرد تحليل بر ا
هاي آنها حفظ و در نظر   زيرا بنياد چينش سازهريزد؛ است كه كليت پديده برهم نمي

روش خود است و از پيروان ) ارگانيك(وي مدافع شخصيت سازوار . شود گرفته مي
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 يا فرم 6 وحدت ارگانيكشهاندياست كه به ) هنري( ارگانيسم استحساني انديشه
اجزاي اثر . 1: نيز معروف است كه بر دو اصل استوار است» دروني«ارگانيك يا فرم 

فرهنگ  ( جزء، تغيير كل را به دنبال داردتغيير. 2 . است هنري با هم و با كل مرتبط
 روش پراپ بيشتر ساختارگرايانه است، اما .)ذيل ارگاني سيسم: 1385ها، تاريخ انديشه

 كه همين امر تفاوت بين عني ساختارها بيشتر گرايش داردي به رمزگشايي مو
 شود وايات فرهنگ عامه را باعث ميهاي پريان و ديگر ر ها، ساگاها و قصه اسطوره

  .)همان، ذيل اسطوره در قرن نوزدهم و بيستم(
  

  روايت شناسي. 2
 اسپانياني و narrative و narrative انگليسي و  narrativeروايت معادل واژه 

 يوناني به معني دانش و Gnarus لاتين و narrara يا narreريشه آن . ايتاليايي است
از اين رو روايت به .  هند و اروپايي استGnaشناخت است كه خود آن از ريشه 

 بر تقليد را تحقق دانش ارسطو نيز در نظريه ادبي داستان استوار  .معني يافتن دانش است
در لغت فارسي به معناي حديث، خبر ونقل كردن  .)176ص : 1380مدي، اح( خواند مي

 : در پاسخ به روايت چيست؟ آمده استنيك ليسي اثر »روايت و ژانر«در . سخن است
 تفسيرهايي در بردارنده يك سري اطلاعات است ولي روايت در مفهوم وسيع آن غالباً«

 يك جدول زماني يا تابلوهاي اين كافي نيست زيرا صرف احتواي اطلاعات مي تواند
در روايت اطلاعات » .آگهي و مواردي از اين قبيل را شامل شود ولي آنها روايت نيستند

 و ساختاري منطقي دارند و در شوند مرتبط رويدادها نمايانده ميبه صورت توالي 
 بنيان بيشتر روايتها تواليهاي خود را بر اساس علي. بردارندة آغاز، ميانه و پايان هستند

.  معلول رويداد قبلي است و علت رويداد بعدي،هر رويدادي از لحاظ منطقي. كنند مي
 زيرا يك حادثه هيچ تواليي را ؛شود پس يك روايت حداقل از دو حادثه تشكيل مي

د و اين نوعي با مفهوم عليت سر و كار دارهاي طبيعي نيز به  تمام پديده. شود باعث نمي
گاه اتفاق  در فيزيك نيز هيچ. داردنياز ه تاثير دو رويداد برهم تنها روايت نيست كه ب

 به طور مثال، جاذبة زمين ؛نيفتاده است كه يك عامل تنها منشا و منبع حركتي شود
 حركت و ،نيرويي است كه بالقوه وجود دارد ولي تا شيئي در معرض آن قرار نگيرد

است اگر عامل بيروني همين طور جسمي كه در حركت . گيرد فعليتي صورت نمي
ديگري نباشد كه آن را از حركت باز دارد، همين طور طبق قانون ماند يا اينرسي به 
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يك معادله ساده رياضي نيز حتماً در يكي از طرفين خود . حركت خود ادامه خواهد داد
 مثلا نكه كدام يك معلوم يا مجهول باشد وگرنه صرف نظر از اي؛ عامل بيشتر داردكي

X=Yيا   Y+Xيك واكنش شيميايي نيز از تاثير حداقل دو ماده ساده يا .  معادله نيست
به گفته بروخ . يابد مركب بر هم با كمك كاتاليزورهاي موثر در تسريع واكنش امكان مي

گونه كه از سوي فرماليستهاي روسي   همان.»رسيم شناسي مي از عناصر روايي به كيهان«
د كه ن داستانها گزارشي از تواليهاي حوادث،ت شده استو روايت شناسان ساختارگرا اثبا

ديويد (اند  به طور پيچيده و با زمانمندي مجدد يكي پس از ديگري سازمان يافته
. اند آن را به دو سطح عمده تقسيم كرده  پژوهندگان روايت .)263ص : 2002هرمن،

 و طرح 7اوليهدو اصطلاح طرح ...) پراپ، توماشفسكي، (گرايان روسي  نخستين شكل
) در آثار بنونيست و بارت( را به كار بردند كه معادل واژگان جديدتر فرانسوي 8ثانويه

  روايتهايي كه بر اصل عليت استوار.)33ص:1380،ليراوي( هستند10 و گفتمان9يعني داستان
سيمورچتمن در كتاب . استقابل توضيح   با استفاده از گفتمان در زبانشناسياست

  .)106، ص 2000 نيك ليسي،( نيز اين تمايز را عنوان كرده است تمانداستان و گف

   داستان و گفتمان چتمن1نمودار 
  
  
  
  
  
  
  

  
، 13و روايتگري12 و روايت11 با تمايز نهادن ميان داستانسخن روايتژراردژنت در 

و فرايند داستانگويي 14 و بر متنيت استكرده اش تقسيم روايت را به عناصرسازنده
   15.)132ص : 1980ژنت، (كند مي يي تأكيد خاصتنها به

 به دو عنصر يا كاهشيند روايت را قابل ، فرارولان بارت همچنين در طرح خود
كاتاليزور نقش نوعي . نامد  يعني آنچه او كاتاليزوها و هسته مي؛عملكرد دانسته است

. استايت ها نقاط برجستة رو  در حالي كه هستهداردپيش زمينه يا نقش دست دوم را 
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شت ساز پيشرفت يا تلفيق وجود دارد يا ترديدي را معرفي هاي سرنو جايي كه لحظه
  .)79ص : 1977بارت، (. دگير كند يا نتيجه مي مي

  طرح بارت2نمودار 
  
  
  
  
  

    
  
  
  

ها، مواد خام داستان و در   با تمركز بر قاعدة كلي حاكم بر عارفانهدر اين جستار
آيد كه با تمام انواع داستانهاي   و فرمولي پديد ميآشكار نتيجه شاخصهاي روايي

  . عارفانه مطابقت دارد
  
  شناسي  مواد و روند ريخت. 3

ها همان اجزاي سازا و روابط آنها با هم و با كل  شناسي قصه مواد مورد مطالعة ريخت
 تعيين و شناخت واحدهاي ساختاري و چگونگي ،اولين گام در اين زمينه. ساختار است

 ؛يب آنهاست و دانش مورد نياز در آن نيز در درجة اول زبانشناسي ساختاري استترك
 داستان و در درجة دوم   در زنجيرة17 و همنشيني16يعني شيوة كشف مناسبات جانشيني

. ا عرفان و تصوف استجشناخت و احاطة كافي بر موضوع داستان است كه در اين
 يعني تحليلگر با ؛عينيت داستان استمبناي تعيين و كشف آنها ذهنيت تحليلگر و 

كند و الگويي  مي  ها را كشف استفاده از مخيلّه خود اين روابط و ساختار نهفته در قصه
  . پذير باشد دهد كه بتواند در مورد تمامي نوع خاص قصه آزمون به دست مي

  
  نتايج . 4

  18 : خويشكاري و سه حوزه كنش مشخص شد11در اين تحليل 
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 رفانه ها به ترتيب تواليخويشكاري عا
α      پيش پردازش شخصيتها يا  ذكر زمان و مكان داستان(صحنه آغازين(.  
β      داستان با گونه اي حركت آغاز مي شود) نقل مكان(روش.  
A     شرارت و بدي   
a       مصيبت يا كمبود  

B′    شاخص روايي(اولين رويداد ربط دهنده(  
D       اولين نمودA/a) يعني رخدادي است كه معلول شر و بدي است) شرارت يا كمبود.  

B   )شاخص روايي( دومين رويداد ربط دهنده      ′′
K       كارسازي يا دومين نمود)A/a ( كه زمينه اي براي رخداد كرامت است.  
Z     نقطه عطف داستان(امت  كر(  
Y      دگرگوني باطني همراه با نشانه هاي آن در ظاهر(تحول دروني(  
V      عملي كه سوپژه در اثر تحول انجام مي دهد(پسانمود تحول(  
X      ها توضيح معما يا آغاز داستاني ديگر است  عارفانهبيشتردر (خويشكاري آزاد.(  

  
   سه حوزه كنش-
  معادل با سوپژه فلسفي) متحول شودي كه بايد فرد(كنش قطب خاكستري  -1
 ، معادل با ابژه فلسفي)عث مي شودفردي كه تحول را با(كنش قطب روشن  -2
در تقابل با عنصر ) عملي كه منشا آن الهي است(كنش خرق عادت يا كرامت  -3

در ادامه، اين كنش و معناي آن توضيح . (ماوراء الطبيعي در داستانهاي عاميانه
 .)داده مي شود

   حركتها-
ها يك  رفانه كه تمام عابه دست آمدرسي حركت در حكايات، اين نتيجه ضمن بر

هايي از  تواند به گونه  يعني مي؛ يا افزايش استكاهش كه قابل فرمول و طرح كلي دارد
 يك حركت ،دشو استانهايي كه تك خطي فرمول ميدر د. ادغام يا چندگانگي تغيير يابد

 حركتها هم از چند ،داي از فرمولها دار تلفيق چندگانهيي كه وجود دارد و داستانها
  . انفصال و اتصال تشكيل يافته است مرحلة

دهد   در دو يا چند كلمه، آغاز حركتي را نشان ميكوچكترين آنها داستاني است كه
شود و با پايان حركت دوم، هر دو  و قبل از پايان حركت اول، حركت دومي آغاز مي

  . رسد ن ميحركت به پايا
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  طرح حركت در حكايت) 3(نمودار 
  
  

  
  تحليل ريخت شناختي عارفان. 5
І . اي  هر قصه. شناختي است ها نيز از عناصر مهم ريخت صحنة آغازين در عارفانه

شود كه در آن نام اشخاص قصه و نسبتهاي  معمولاً با يك صحنة آغازين شروع مي
 مكان رخداد واقعه و همچنين توصيف گاهي زمان يا. شود آنها با همديگر ذكر مي

صحنة : تعريف(شود ويژگيها يا كارهاي مهم اشخاص قصه در آن گنجانده مي
  ). α: آغازين، نشانه

 به دو گونة اي برخوردار است ه از اهميت ويژههاي عارفان از آنجا كه راوي در قصه
  : شود ميكلي متمايز 

كي از  آنهاست از زبان يصحنة آغازين معرفي اشخاص داستان و موقعيت. 1
 به عبارت ديگر روايت به صورت نقل قول مستقيم اشخاص اصلي يا فرعي داستان؛

 اندر حكايات يافتم كه ابراهيم ادهم گفته است ):1α(ية ديد اول شخص استوو از زا
من با ابن : دقي روايت كند از دراج كه او گفت) ك /160... (كه چون به باديه رسيدم

  ) 2ت، ج /337... (گفت كودك بودم نقل است از امام خزامي كه مي) ك/596 (...الفوطي
صحنة آغازين معرفي اشخاص داستان و موقعيت آنهاست از زبان راوي و به . 2

همي آيد .)2α( عبارت ديگر نقل قول غيرمستقيم و از زاوية ديد سوم شخص است
ت، /182... (اتب غلامي داشتنقل است كه عبداالله مك) ك/20... (اندر بصره رئيسي بود

  )1ج
 تنوع ،الاولياء المحجوب نسبت به تذكره  آغاز روايت در كشفچگونگياز لحاظ  

 – حكايت كند - روايت كند، آرند؛ به عنوان مثال عبارتهايي چونشود بيشتري ديده مي
 و – نقل است كه گويد – شنيدم كه -آيد  از وي مي– اندر حكايات يافتم -گويد

. گشايد المحجوب مي باب پرداختن به حكايت را در كشف... توبة وي آن بود و ابتداي 
الاوليا به دليل اينكه راوي هميشه سوم شخص است و در واقع عطار خود  اما در تذكره
شود اما حكايات  ديده مي) نقل است كه(استانهاست، يك نوع عبارت آغازين پردازندة د
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 توجه است و آن تنوع زياد توضيحها و تعريفها و الاوليا از جنبة ديگري جالب تذكره
  .اشخاص داستان در صحنة آغازين استذكر موقعيتهاي زماني و مكاني 

П .كند و در  شيخ يا مريد يا شخصي ديگر عزم رفتن به جايي مي: مرحلة روش
اي است كه  دهد و يا صحنه به گونه مقصد يا در نيمه راه براي وي اتفاقي رخ مي

 هدف از اين .شود رسد و داستان آغاز مي  شخص سومي از راه ميقهرمان يا
ر  به عبارت ديگر روايت د؛ پويايي و تحرك بخشي به صحنة داستان است،خويشكاري

   .)ß: روش، نشانه: تعريف( شود قالب انتقال مكاني بيان مي
دي ها در اين است كه فر ها با غيبت در عاميانه  تفاوت خويشكاري روش در عارفانه

شود  يه آغاز ميشود و رخداد در محل اول شود از جريان داستان خارج مي كه غايب مي
تن يا آمدن ها داستان براي فردي كه اقدام به رف اما در عارفانهو براي اشخاص ديگر، 

ها در اين است   و نيز تفاوت آن با خويشكاري عزيمت در عاميانهافتد كند اتفاق مي مي
آيد ولي عزيمت بعد از   از خويشكاري كمبود يا شرارت ميكه خويشكاري روش قبل

در عزيمت قهرمان يك شخصيت فاعل . آن و نيز روش به صحنة آغازين نزديكتر است
اي كه  در داستانهاي عارفانه. است ولي در روش ممكن است فاعل يا مفعول باشد

غيبت مورد  كه روش همان معني ، فقط يك مورد ديده شدتاكنون تحليل و بررسي شد
داستان . دهد و آن داستان آدم و حوا و بچة ابليس است نظر در داستانهاي عاميانه را مي

برد تا  رود و ابليس بچة خود را نزد حوا مي شود كه آدم به كاري مي گونه آغاز مي اين
 اين .)2ت، ج/96... (افتد كند تا اتفاقات ديگر مي نگهدارد، حوا نهي آدم را نقض مي

البته در ساخت آغازين . اي بسيار شبيه به داستانهاي عاميانه دارد مضمون و بنمايهداستان 
   :هاي روش به شرح زير است آن گونه

 راوي ، شامل رفتن و عزم جايي كردن است كه در اين صورتروش مرحلة .1
 شخصيتهاي اصلي يا فرعي است يا نقشي در داستان ندارد و به دنبال ازيا يكي 

يك )  رك30... ( به باغي از آن خود رفته بود:)1ß(ر تمام رويدادهاست قهرمان ناظ
  ) 2 رت، ج313... (وقتي دريا ديد شدم) 2 رت، ج72... (روز نماز ديگر بر رابعه رفتم

اي برايش رخ  است كه واقعهشخصيت قصه در حال گذر و رفتن به جايي  .2
ر اين مورد نيز راوي يا خود د.  يعني در ميانة راه قبل از رسيدن به مقصددهد؛ مي
رفت اندر   روزي به راهي مي: )2ß (راه است و نقشي  در داستان نداردرود يا هم مي
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در كشتي نشسته بود ) 2رت، ج68... (رفتند با پدر در نهري مي)  رك232... (چاهي 
   .) رت، ج41... (چون به ميان دريا رسيد

شود و بلافاصله داستان  ارد ميشخصيتي كه از قبل در صحنه حضور ندارد، و .3
شود يا از قبل  شود و در اين مورد هم راوي يا شخصيتي است كه وارد مي آغاز مي

 روزي حسن بر جيب آمد . )3ß(حضور دارد يا سوم شخص است و ناظر رويداد 
روزي )  رك100... (روز حرب الدار به نزديك عثمان بوديم) 1ت، ج/ 53(به زيارت 

  ) 2رت، ج52. (..پيرزني بيامد 
موارد ديگري از صحنة آغازين كه با عنصر صحنة آغازين يا با خويشكاري  .4

  .)4ß(شرارت و كمبود ادغام شده است 
III . قطب (داستان با يك شرارت يا بدي از سوي شخص شرير يا سوبژه يا

گذشت  روزي رابعه مي: )A: شرارت، نشانه: تعريف(شود  آغاز مي) خاكستري
... افتد اي مي ، مالك را با دهريي مناظره)19ت، ج/60... (آيد  را در پيش مينامحرمي وي

  .)ك/11(كند  ملكي قصد هلاك وي مي) 1ت، ج/42(
bis III .  تعريف (شود نبودن، عامل اصلي وقوع داستان ميمصيبت يا كمبود و :

) 2ت، ج/133... (كند اي مي  درويشي طلب عصيده.)a: مصيبت و كمبود، نشانه
آيد و در آن غار سخت  خسبند و سنگي از كوه در مي كس شب در غاري مي سه
جوهري اندر كشتي ) 2ت، ج/113(افتد  بوحمزه ناگاه در چاهي مي) ك/243... (گيرد مي

   .)ك/137... (شود غايب مي
VII- V . جفت خويشكاريD-K يعني اولين و دومين نمود A/a هر دو در 

اولي مقدم و دومي تالي است و زمينه را براي . رندبيشتر جاها لازم و ملزوم يكديگ
 نمود –) 1(نمود : تعريف( .دكن عطف داستان يا كرامت آماده ميرسيدن به نقطة 

 بر - ره–و ذوالنون ... د تا دعا كندنخواه اصحاب از ذوالنون مي : )D-K: ، نشانه)2(
كه پيش ما توبه كند و شيخ فرمود كه هر ) ك/155... (دارد  خيزد و دستها برمي پاي مي

شبلي جوز ) 2ت، ج/296(شكنند  افتد كه توبه مي اتفاق چنان مي... توبه بكشند و برادر 
پس . گويد صبر كنيد تا من اين بر شما قسمت كنم ستاند و مي را از آن دو كودك مي

   .)2ت، ج/172... (آيد شكند تهي مي چون مي
   گويا و اي گونه جفت خويشكاري را به ه بتوان تعاملات گوناگون بين اينبراي اينك
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 امكان رسم نموداري اين ،متمركز نشان داد، نموداري رسم شده است و به احتمال زياد
  .  وجود داردK-Z و A-Dچنين نيز براي پيوندهاي 

  )1(طرح شماره 
 D-Kامكانهاي پيوند 

دومين نمود      
a
A                          اولين نمود                

a
A  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 چند Z و a /A و بخشهاي قبل و بعد يعني D-Kبه طور كلي بين بخش مياني 
  :رابطه وجود دارد

 :در حكايت برقرار است D-Kرابطة نزديك و مستقل بين جفت خويشكاري .1 
 يا عدم  اجرا- نتيجه، ماموريت-نبيشتر در داستانهايي است كه رابطه از نوع آزمو

 يك روز .)A/a(جواني بود كه پيوسته بر صوفيان انكاركردي : مثالاجراي آن است؛ 
... ن جوان برفت  آ.)D1(... ذوالنون انگشتري خود به وي داد و گفت اين را به بازار بر 

 به هزار  ببرد و.)D2.... (او را گفت به جوهريان بر ) K1(رفتند گ به درمي بيش نمي
 آن جوان را گفت علم تو به حال صوفيان همچنان است كه علم .)K2.... (دينار 

  .)Z(بازاريان به اين انگشتري 
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هايي كه رابطة نزديك و مستقلي بين اولين نمود ودومين نمود وجود  در قصه* 
توان   گسسته است و ميK-D يعني ارتباط ؛ بيشتر استK-Z و D-Aندارد، پيوند بين 

البته وجود اين ترتيب و پيوندها .  مناسبات جانشيني اختيار و آزادي بيشتري داشتدر
 هر دو وجود داشته K-ZياD-Aتواند جفت خويشكاري   يعني مي؛ضروري نيست

كشف اين روابط فقط امكان تعاملات . باشد يا يكي از آنها يا هيچ كدام در قصه نباشد
  . وجود آنها رادهد نه ضرورت  ها را نشان مي و جانشيني

اين :  استتر  برجستهدر حكايت a /A- D رابطة نزديك جفت خويشكاري.2
  .  بيشتر برقرار است،شود رابطه در داستانهايي كه با مصيبت يا كمبود آغاز مي

خويشكاريهايي  :است در حكايت مشخصتر K-Zخويشكاري رابطةنزديك جفت.3
 پاداش، –شناخته شدن، عمل خير  – اجابت شدن، ناشناخته بودن –مثل دعا كردن 

  .  دارد  و معلولي و از اين نوع جواب رابطة نزديك و به نوعي علت–سؤال 
/ a يعني يك رابطة خطي ؛روند علي و معلولي در كل حكايت برقرار است .4

A- D- K- Zروند ناخودآگاه و ساده كه بين اجزاي داستان برقرار :  موجود است
 شخص از خدا .)D(كنند   شخصي را متهم مي.)a(شود   مثلاً شيئي گم مياست؛
  . هاي ديگر و نمونه) Z(شود   شيء پيدا مي.)K(خواهد نجاتش دهد  مي

تواند در  تواند مستقلاً عمل كند مي  ميK-Dاز آنجا كه جفت خويشكاري  .5
  . بعضي حكايتها وجود نداشته باشد

VI,IV.ها در روند داستان و در دهنده هستند و فقط اهميت آن  رويدادهاي ربط
رويداد ربط دهنده، : تعريف (شود دگي و برقراري پيوند مشخص ميدرجة ربط دهن

Bنشانه  هايي از قبيل ذكر زمان رويداد، مدت انتظار و اقامت يا سپري  نمونه: )′B و′′
 فراخواني، آمدن، ،)هار عواطفاظ(شدن حادثه، مكان رويداد، احساس دروني شخص 

چيني، حديث نفس و غيره در اين خويشكاري يا  سازي و مقدمه رفتن، خبر دادن، زمينه
نيست؛ يعني نقش در واقع آنها كنشهايي اساسي . شود عنصر ميانجي گنجانده مي

  .ددي بين كنشهاي ديگر برقرار مي كند بلكه پيوندگرگون كننده ندار
VII .زند  لاف عرف و عادت به دست ولي يا پير، اُبژه، سرميكرامت يا عملي خ

صي ديگري براي ولي شود و يا به دست شخ كه زمينه و دليل تحول در سوبژه مي
ردي از  موا.)Z :نشانه. كرامت يا عمل خلاف عرف و عادت: تعريف (افتد اتفاق مي
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واز عود، آواز آواز هاتف، آالهامات دروني، سخنان نافذ، قبيل كرامتهاي كلامي شامل 
كرامتهايي كه ، استجابت دعا، ناپديد شدن از انظار، پديد آمدن طعام و ميوه؛ صومعه

 نابود شدن، مردن و فراموشي قرآن يا جنبة قطع عضوي از بدن يا: جنبة مجازات دارد
يا اقع،  كرامتهايي كه در خواب ولباس عافيت پوشيدن يا زنده شدن؛: پاداش دارد

كند، طفل   يا شخصي بر ضماير اشراف پيدا ميرساند شود و پيامي مي اي ظاهر مي نبشته
همچنين مواردي مثل . آيند جان به سخن مي  بييها و حيوانات و اشيا در گهواره، ميوه

تصرف در عناصر طبيعي، باز ايستاندن يا به حركت درآوردن غيرطبيعي امور، ديدن 
 كه به امر خدا به دست ولي استاي همه آنها از جمله امور خارق العاده ... غيب و

  .تحقق مي يابد
IX .تحول دروني سوبژه است كه پس از مشاهدة كرامت يا عمل خلاف عرف 

 در واقع ):yتحول دروني، نشانه : تعريف  (گيرد صورت مي) نقطة عطف(و عادت 
ي  موارد؛عمل نيستند بلكه تغيير حالتهايي هستند كه بر اثر تحول در سوپژه رخ مي دهد

شنودي، پشيماني و ندامت، رفتن هوش، رقت، مثل شرمساري، تحير، وقوف، ترس، خ
  . از اين قبيل است... آتش به جان و دل افتادن، سكون و آرامش 

IXbis . نمود عيني، : تعريف(نمود عيني و بيروني از تحول دروني سوژه است
ازگشتن، اسلام آوردن،  توبه، عذرخواهي، به راه خود رفتن يا ب مواردي چون):Vنشانه 

 و روزه مشغول شدن، دعا كردن، ترك ستغفار، آزاد كردن بنده، به نمازنعره زدن، ا
  .زند  كه پس از تحول سوپژه از وي سرمياست اعمالي كه تماماً... چيزي گفتن و 

X .لباً در آن از كرامت  در واقع خويشكاري آزاد است كه غاپسانمود تحول
گيرد و ممكن است نقطة شروع داستان ديگر  صورت مي يا عملي شود سؤال مي

گويند آخر بار ابليس خناس را به صفت .)X: پسانمود تحول، نشانه: تعريف(باشد 
 هجويري پس از آن واقعه بر سرتربت شيخ .)2ت، ج/96... (گوسفندي آورده بودند 

پرسد  مي مي وزير از ابوالفضل ديل.)ك/358... (بيند بوسعيد مهني وي را در خواب مي
 و وي حال خود با وزير ]دهد   پس از اينكه كرامت رخ مي[سبب گرية تو چيست 

   .)2ت، ج/295 (گويد مي
  

  مقايسة تطبيقي. 6
   كه گوستاف  ، پيرنگ  سنتي ها با نمودار عارفانه)  ساختار روايت(پيرنگ   در تطبيق -



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

  ...  حكايتهاي  ناسيش ريختنقد

  

129

، )27ص: 1382شهبا،(ست  وارونه اv، منتقد آلماني، عرضه كرده و به شكل 19فرايتاك
) از نظر خويشكاري( خاص  طرح زير نمونة. نتيجة مثبت و قابل تأييدي به دست آمد

  . براي ساختار روايت در حكايتهاي عارفانه است
  طرح پيرنگ فرايتاك) 2(نمودار 

  
  
  
  

   
، كارسازي است كه در بعضي K آغاز كشمش Dچيني،   نشاندهندة مقدمهD-Aدر اين نمودار 

 نقطة اوج يا نقطة Z، پيچيدگي پرداخت كشمكش يا كنش تصاعدي، K-Z. شود  ميDارد جانشين مو
  .  مرحلة فرود يا بازگشايي كشمكش استX-Zو ) كرامت(برگشت كنش 

معني شناس ليتواني سه نوع پي رفت در )  م1917(20 مطابق با تحليل گرماس-
  :عارفانه قابل تمايز گشت

، كنشها و )خويشكاريها(ها  مينه چيني وظايف، نقش ويژهاجرايي كه وابسته به ز. 1
، باز نمود مصيبت و فقدان )a /A(ها موارد مصيبت و فقدان  در عارفانه. (غيره است

)D( كارسازي مصيبت و فقدان ،)K (اين تقابل ) 2(در نمودار .) شود را شامل مي
  . نمايش داده شده است

 ؛كند را به سوي يك هدف راهنمايي مي كه وضعيت داستان پيماني يا هدفمند. 2
در حكايات عارفانه اين مورد . ( كاري يا سرباز زدن از آن دادنهمچون اراده به انجام

B(و رويداد ربط دهندة دوم ) ′B(تحت عنوان رويدادهاي ربط دهنده اول  نشان ) ′′
  ) .دشو د كه در طرح روايي گنجانده ميگير  دربرمي و تمام مواردي را استداده شده

ها خويشكاري  در عارفانه. (گيرد  كه دگرگونيها و حركتها را دربرميكننده متمايز. 3
و ) y(و ) V(نمودهاي دروني و بيروني تحول ) Z(كرامت يا عمل خارق عادت 

  .) ديرگ در اين گروه جاي مي) X(پسانمود آن 
نيز دو گونه نقش فاعلي و معفولي براي )  م1929 (21دبرمون بنا بر يافته هاي كلو-

ها نيز آنچه از آن با اصطلاح ابژه و سوبژه فلسفي ياد  در عارفانه. شخصيتها مشخص شد
كند و دو نوع  شد در واقع همان ويژگي فاعلي و مفعولي است كه اين محقق ذكر مي

.  يعني تبديل سوبژه به ابژه؛روايت ذكر شده در واقع يك روايت و ساختار نهايي است
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اما در يكي نقش سوبژه و ابژه را شخصيت جداگانه به عهده دارد و در ديگري يك 
  . شود شخصيت در هر دو نقش ظاهر مي

پژوهشگر بلغاري، )  م1939( 22ات تزوتان تودروفي و در آخر مطابق با نظر-
ز تقابل  وسواس يا  صفات برآمده ا-1: صفات در سه دسته از تقابلات جاي گرفتند 

 صفات برآمده از تقابل ترحم -3 صفات برآمده از تقابل شك و يقين -2آرزو و قناعت 
 گناه يا -2 تحول -1و قساوت و كنشها نيز همچون تودوروف در همان  سه گروه 

  .گيرد  مجازات يا كيفر جاي مي-3عمل شرارت آميز 
  

  ها  معناي كنش و توالي آنها  در عارفانه.  7
 مقايسة خويشكاريها و روابط همنشيني و جانشيني آنها در داستانهاي عاميانه و در

بيشتري در  نمود و برجستگي ، كه اگرچه روابط همنشينيدشو عارفانه مشخص مي
د و تعداد آنها بيشتر است، آنچه در داستانهاي عارفانه شگفت و داستانهاي عاميانه دار

 فراواني تعداد آنها بلكه تنوع بيش از حد وحس برانگيز است نه روابط همنشيني و 
  رو جنبة د و از اينر درون خويشكاري واحدي قرار بگيرد دتوان كنشهايي است كه مي

 كنشهاي متفاوتي جايگزين ،در هر خويشكاري.  در مناسبات جانشيني استبرجسته
وزه و اعمالي  ر، به عنوان مثال، نماز؛شود گردد اما در معنا و مفهوم خللي وارد نمي مي

آيد، حتي در  مي) نمود عيني تحول (yاز اين قبيل كه بيشتر كنشي كه در خويشكاري 
اي كه در روابط  جاي گيرد البته به گونه) شرارت يا كمبود و مصيبت (A/aخويشكاري 

كارسازي مصيبت  (Kاي است كه در روابط معنايي آن با خويشكاري  البته آن به گونه
:  گفت]شيخ ابوالحسن حصري[نقل است كه «. شود ايجاد نميآشفتگي ) يا شرارت

گفتم الهي راضي هستي كه من از تو ) A/a(سحرگاهي نمازگزاردم و مناجات كردم 
 رضاي ما طلب ، ندا آمد كه اي كذاب كه اگر تو از ما راضي بودي.)D(راضي هستم 

نه كه در  حتي در بعضي موارد يك عمل به ظاهر شريرا؛»2ج/ ت/ Z (29(نكردي 
 Zتواند در خويشكاري  آيد، مي و معمولاً در آغاز حكايت مي) A/a(خويشكاري 

نقل است كه پدر و پسري  «.بيايد) پسانمود تحول (X يا Vيا خويشكاري ) عطف نقطة(
 آتش در ايشان بيفتاد و .افروختند روز آتشي مي)...  A/a(پيش شيخ آمدند تا توبه كنند 

ت و همه شب االله االله سجنيد در آن خانه بنش «.»2ج/ ت/ Z (296(هر دو بسوختند 
. آه و در كنيزك دميد: جنيد سر در پيش افكند پس سربرآورد و گفت) ... a(گفت  مي
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 علي آنها در   در تمام اين موارد توالي و رابطة.»2ت ج/ Z (7(در حال بيفتاد و بمرد 
 هدف نقل داستان است برقرار  كه،يند تحولي آنويا و فراروايت محفوظ است و روند پ

  .و بدون خدشه است
مفاهيم نه به واسطه محتوا بلكه به واسطه  ) 1966(گونه كه به گفته سوسور  همان

 ،)43  ،1380ليراوي (د شو ات ديگر نظام زباني تعريف ميروابطشان با اصطلاح
  .ا معنا مي يابده خويشكاريها نيز در ارتباط با يكديگر در توالي

توان مسير و توالي رويدادها را در جريان زندگي در نظر  م اين مطلب ميدر تعمي
 يعني حد فاصل دو غايت ؛از نظر رئاليستي زندگي خطي است بين دو نقطه. گرفت

 كه وجود يكي بدون ديگري  استاين هر سه عناصري جدايي ناپذير. تولد و مرگ
دون نقطه تعريف كرد، تعريف توان خط را ب طور كه نمي همان. معنا و نامحتمل است بي

اگر زندگي . زندگي نيز بدون تولد و مرگ و نيز آن دو بدون زندگي غيرممكن است
آن وقت به اصطلاح فلاسفه جمع نقيضين . شود حذف شود، مرگ بر تولد منطبق مي

شود و   دو نقطه بر هم منطبق مي،دهد كه محال است و اگر خط حذف شود رخ مي
در ) y(و ) Z(و ) a /A(سه عامل اصلي. لكه يك نقطه استديگر دو نقطه نيست ب

تمام داستانها بدون كم و كاست و بدون تغيير در توالي ثابت است ولي جزئيات آنها 
 در تمام افراد متفاوت است به اندازة طور كه جزئيات زندگي   همان.كند تغيير مي

اهاي متفاوت به كنشها  معنهاي اشخاص افتد كه ديدگاه داستانها نيز گاه اتفاق مي
 مثلاَ، مردن را نوعي تولد قلمداد ؛دكن چه بسا معناي آن را دگرگون ميد و بخش مي
كنند كه رو به نابودي و انحطاط  زندگي را مرگ تدريجي تصور مي. كنند يا بالعكس مي

شمارند كه رو به كمال  دارد يا سير به سوي نيستي و فنا را سيري متعالي و والا برمي
  . ددار

از پردة سوم نمايش ) اتاقي در قلعه( در صحنة اول اين مسئله يادآور سخن شكسپير
قربان از «: گويد شنود به شاه مي هاملت است، وقتي پولونيوس صداي پاي هاملت را مي

 -To be or not to be«: شود مي گويد  و زماني كه هاملت وارد مي» اينجا دور شويم
that is the question« )Shakespear, 1980:  1047 (معما همين : بودن يا نبودن

اي كه با تولد و آغاز  بدبختي. در اينجا مرگ از نظر هاملت پايان بدبختي است. است
  . شود بودن نصيب انسان مي



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

132

در حكايات عرفاني از دريچة انظار صوفيانه است كه ارزش يا ضد ارزش بودن 
مان نور سفيدي است كه در گذر از  در دل صوفي زواقعدر . شود كنشي مشخص مي

اين طيفها در برخورد با هر پديدة . شود منشور ذهن او به طيفهايي رنگين تجزيه مي
هدف . كند و عمل و كردار صوفي تعين آن است بيروني همان رنگ را منعكس مي

 ،صوفي اين است كه آن نور را محافظت كند لذا با هر چه طيفي از آن را جذب كند
شود،  گونه كه پرداختن به امور منهي باعث غفلت از خداوند مي همان. كند يمبارزه م

الاجرا نيز غفلت از خدا را ممكن است به  پرداختن به امور به ظاهر موافق و واجب
 در جايي كنج عزلت را ؛طلبد  صحبت را مي،در جايي صوفي. دنبال داشته باشد

اري به صحو و هشياري معتقد بندد و ب  باري به سكر و وجد و سماع دل مي؛گزيند برمي
اين رمز و كليد . دافكند و گاهي آن را تعظيم مي كن ؛ گاهي ردا از تن بيرون ميدشو مي

هايي در   آموزه،داستانهاي عارفانه. اصلي تمام ضد و نقيضهاي كردار و گفتار آنان است
سياري از  حتي در ب؛ كه عنصر اصلي آنها گفتگو و مكالمه است است قالب حكايت

شود و كنش جنبة غير عيني   مكالمه جانشين آن مي،موارد كه كنشي بايد صورت گيرد
  . يابد مي

  
  ها  كرامت يا خرق عادت، خويشكاري خداوند در عارفانه. 8

 ، سه حوزة كنش تشخيص داده شد چنان كه قبلاَ ذكر شد،در بررسي حكايتهاي عارفانه
از آنجا كه معمولاَ كرامت . رق عادت استكه يكي از آنها حوزه كنش كرامت و خا

تواند در حوزة كنش ولي يا  مختص ولي است، شايد اين فكر به ذهن برسد كه مي
كند كه  شخص فعال داستان جاي بگيرد، اما دلايلي اين دو حوزه را از هم جدا مي

در باب اثبات الكرامات المحجوب  كشفدر . شود ضمن توضيح كرامت به آنها اشاره مي
بدان كه ظهور كرامت جايز است بر ولي اندر حال صحت تكليف بر وي و «: آمده است
اند و اندر عقل نيز مستحيل نيست از آنچه  هل سنت و جماعت بر اين متفق افريقين از

 از اين .)327ص: 1381المحجوب،  كشف(»اين نوع مقدور خداوند است، تعالي و تقدس
ند منشأ ظهور قلاَ ناممكن كه از قدرت خداوآيد كه كرامت فعلي است ع گفته برمي

 يكي اختصاص :تا اينجا دو مسئله بيان شد.  كه فردي است مكلفيابد بر دست ولي مي
 به دليل اينكه عمل او از حيطة درك دوم سلب قدرت و ارادة  ولي از آن .آن به ولي

. پس هر چند به دست ولي باشد به خواست و فعل او نيست. عقل خارج است
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در ادامه چنين . گيرد خصيت اولي در تقابل با شخصيت برتر و محيط بر او قرار ميش
كرامت علامت صدق ولي بود و ظهور آن بر كاذب روا نباشد، بجز بر كذب «: آيد مي

و نيز روا باشد كه بر دست «: و نيز در جاي ديگر آمده است) جا همان(»دعوي وي
 ؛ كه آن دليل كذب وي باشدآيد ناقض عادت بود، فعلي پديدار مدعي رسالتي كه كاذب

 در اين عبارات امكان ظهور .)جا همان(»چنانكه بر دست صادق علامت صدق وي باشد
 ظهور آن را بر كاذب ،دارد كرامت را به همان اندازه كه براي اثبات صدق ولي روا مي

  . پس كرامت صد در صد خاص ولي نيست. كند براي اثبات كذب وي تأييد مي
القدس ار باز مدد فرمايد  ض روحفي     

 كرد  ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي  
  

و روا باشد كه بر دست مدعي ولايت چيزي از جنس كرامت پديد «: نيز آمده است
 اگرچه معاملاتش خوب نباشد؛ از آنكه بدان صدق ؛آيد كه وي اندر دين درست باشد

ت آن فعل به حول و قوة خود كند و فضل حق ظاهر كند، نه نسب رسول اثبات مي
 بدين ترتيب اصل كرامت همان كنش خارق عادت در جهت اثبات .)جا همان(»...كند مي

تواند به خواست خداوند و با هدف خاص ظهور  ولي است كه بر دست هركسي مي
  . پيدا كند

اين نكتة بسيار جالبي است كه اهميت كار پراپ را در انتخاب كاركرد براي واحد 
گذارد كه در حكايتهاي صوفيانه اهميت  دهد و شخصيتها را كنار مي ري نشان ميساختا

در بررسي شخصيتها وجود حداقل سه شخصيت در . شود آن بيش از پيش آشكار مي
ژه يا قطب خاكستري و دومي ابژه يا قطب روشن است بداستانها آشكار شد كه اولي سو

د كه همانا مأخوذ از صفات پسنديدة توان با نام شخصيت ياريگر خوان و سومي را مي
كند،  در بسياري از حكايتها كه فقط يك شخصيت در آن ايفاي نقش مي. خداوند است

 موارد به طور ضمني و تلويحي نمايان  بيشتر هرچند در؛حضور ياريگر محسوستر است
 در داستانهاي عاميانه هم ياريگر قهرمان. شود و در پس پرده ذهن قابل تصور است مي

گذارد  جادوست كه قدرتي ماوراءالطبيعي را در اختيار قهرمان مي در مواردي نوعي شيء
انه براي ظهور كرامت كه جايگاه آن محلي است معادل آنچه در حكايتهاي عارف

 طرح در مورد بينش جالبي 24زندان زباندر ) 1972(23 فردريك جيمسن.اختصاص دارد
ند آن است كه هر ك طور تلويحي بيان ميآنچه كشف پروپ به : پ پيش مي نهنداپر

را  پنهان مي كند كه ) اعطا كننده (چه كسيهمواره يك ) يا عامل جادويي(اي چگونه 
 حتي در آن ؛در جايي در كنه ساختار خود داستان، چهره انساني يك ميانجي نهان است
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ص : 1380ليراوي ( اند  انگيزه معقولتر مخفي كردهتر كه در آنها او را زير قالبهاي پيچيده
اما نفس خرق عادت و غيرمعمول بودن آنها البته اين دو از يك جنس نيست؛ . )42

عنصرماوراءالطبيعه در بسياري از حكايتها و داستانهاي جذاب برخاسته . مورد نظر است
 كنش هم مشخص هاي با جداسازي شخصيتها حوزه. از فرهنگ سنتي و كهن نقش دارد

ه با آن سه  ياريگر ك  و حوزة هدايتگر يت جوينده، حوزةكنش هدا حوزة .شود مي
شناختي مدنظر  از آنجا كه شخصيت در بررسي ريخت.  است شخصيت قابل انطباق

نيست اگرچه در بعضي حكايات يك شخصيت دو كنش را انجام دهد يا يك كنش به 
ييري است و تغهاي كنش ثابت   در نهايت حوزه دو يا چند شخصيت واگذار شود عهدة
دهد و آنان پي به جايگاه و  روند و اتفاقي رخ مي چند زاهد به ديدار رابعه مي. دياب نمي

 ندايي به گوش وي .دارد عارفي نفس خود را باز مي. برند  مياومقام توكل و درجه 
در اين دو حالت وجود ياريگر به عنوان شخصيت . كند رسد وي را دگرگون مي مي

تواند تابع تغييراتي  حده است در حالي كه وجود بقيه مي لي ضروري و ع،منحصر به فرد
شود جزو اين مقوله و ناشي از   حتي سخني كه بر زبان عرفا يا ديگران جاري مي؛باشد

 شاهد بر اين مدعا باز عبارتي است از .  دخالت خداوند در اين ميان استحضور و
ر ولي بجز اندر  كرامت بجماعتي بر آنند كه اظهار« :  اين مضمونيا المحجوب كشف

ر كرامت اظها. . . ا بود نچه اندر حال صحو باشد آن معجز انبي و آحال سكر وي نباشد
صاحب . . .  كه وي مغلوب باشد و پرواي دعوي ندارد بر ولي اندر سكر وي باشد

 ا كه خواهد و ديگر كتمان آنمعجز مخير بود ميان دو طرف حكم؛ يكي اظهار وي آنج
 و گاهي كه هي بود كه ايشان بخواهند و نباشدا را اين نباشد زيرا كه گاو باز اولي

 و ز در حال غيبت و دهشت ظاهر نگرددپس بايد تا كرامت ج. . . نخواهند و بباشد 
 پس اگر چنان است كه ولي خود از .)329همان، ص(»...جملة نطقش به تأليف حق باشد 

اينها بعضي از . ا صرفاَ به ولي نسبت دادن آن راتو  پس چگونه مي،كرامت با خبر نيست
  . شود ل ميي خويشكاري كرامت جايگاهي خاص قائدلايلي است كه برا

  الاولياء از  المحجوب و تذكره مقايسة يك نمونه از حكايتهاي مشترك در كشف
  لحاظ نحوة روايت، تجزيه و تحليل خويشكاريها و بررسي حركتهاي موجود در

   داستان
   و صحبتش با نصراني ابراهيم خواص

  صاحب كرامت در باديه 
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  المحجوب كشف    تذكره الاوليا 
 نقل است كه گفت وقتي نذر كردم -

  .)α(زاد و راحله  كه باديه بگذارم بي
  .)ß( چون به باديه درآمدم -
 جواني بعد از من همي آمد و مرا -

بانگ همي كرد كه السلام عليك يا 
  .)a (جواب باز دادمشيخ و 

دستوري  ترسا بودگفت جوان كردم اهنگ -
  )′B(م نهست تا با تو صحبت ك

نيست  روم ترا راه مي آنجا كه من  گفتم-
  )D (درين صحبت چه فايده يابي

  .)K( گفت آخر بيابم و تبركي باشد -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
B ( يك هفته همچنان برفتيم- ′′(.  
  
گفت يا زاهد حنيفي  روز هشتم -

 خداوند خويش كه با گستاخ كن
  .)D1( ام و چيزي بخواه  گرسنه

   ابراهيم گفت من به باديه فرو رفتم -  
  .)α (به تجريد بر حكم عادت خود

  .)ß( چون لختي برفتم -
  اي برخاست و مرا   يكي از گوشه-

  .)a(صحبت درخواست 
  
دن وي زجري از دي. وي نگاه كردم  اندر-

  .)′B (مرا در دل آمد
  )D(» اين چه شايد بود؟«:  گفتم-
   مرا گفت رنجه دل مشو كه من -

  از اقصاي . يكي از نصاراي راهبانم
  .)K(» ام به اميد صحبت تو  روم آمده

 گفتا چون دانستم كه بيگانه است دلم بر -
آسود، طريق صحبت و گزاردن حق بر من 

  .)′B (تر گشتآسان
 با من طعام و  گفتم يا راهب النصاري-

م كه ترا اندر اين باديه  ترسشراب نيست،
   .)D1 (رنج رسد

بانگ و نام تو در عالم، تو هنوز اندوه  -
  .)K1(خوري؟  طعام و شراب مي

عجب داشتم از آن انبساط وي، : گفتا  -
را تا در صحبتش قبول كردم مر تجربت 

  .)′1B (دعوي خود به چه جاي است
B( چون هفت شبانه روز برآمد - ′′(.  
  .)α1 ( تشنگي ما را دريافت-
يا ابراهيم، چندين :  وي باستاد و گفت-

بانگ طبق تو اندر گرد جهان، بيار تا چه 
داري از گستاخيها بر اين درگاه كه مرا 

  .)D2(طاقت نماند از تشنگي 
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 گفتم الهي بحقّ:  خواص گفت-

د عليه السلام كه مرا در پيش محم
نگرداني و از غيب چيزي بيگانه خجل 
  .)K1( پديد آوري

 در حال طبقي ديدم پر نان و ماهي -
ديد ه بريان و رطب و كوزة آب كه ب

  .)Z1(آمد 
  .)y1(كار برديم ه  هر دو بنشستيم و ب-
  )′1B( چون هفت روز ديگر برفتيم -
 روز هشتم بدو گفتم اي راهب تو -

يش بنمايي كه گرسنه هم قدرت خو
  .)D3( گشتم

  
  
 جوان تكيه بر عصا زد و لب بجنباند -
)K3(.  
 دو خوان پديد آمد آراسته بر حلوا و -

  .)Z2( آب  و كوزةماهي و رطب و د
  .)y2( متحير شدم -
  
  
  
  
   مرا گفت اي زاهد بخور-
  خوردم   من از خجالت نمي-
  
  
  را بشارت دهم و گفت بخور تا ت-

  گفتم نخورم تا بشارتم ندهي 

بار «من سر بر زمين نهادم و گفتم :  گفتا -
افر كه در عين خدايا، مرا در پيش اين ك
سوا مكن دارد ر بيگانگي به من ظن نيكو مي
  .)K2 (و ظن وي را در من وفا كن

سر برآوردم، طبقي ديدم، دو قرص :  گفتا -
   .)Z1(و دو شربت آب بر آن نهاده 

   .)١y ( آن بخورديم و از آنجا برفتيم-
  .)′2B( چون هفت روز ديگر بر آمد -
تم كه اين ترسا را تجربتي كنم  با خود گف-

تا دل خود ببيند، پيش از آنكه وي مرا به 
گفتم يا راهب . چيزي ديگر امتحان كند

 تا چه به دست توستالنصاري بيا كه امروز 
  )D3(داري از ثمرة مجاهدت؟ 

 وي سر بر زمين نهاد و چيزي بگفت -
)K3 (.  
د آمد و چهار قرص و چهار  طبقي پدي-

  .)٢Z( شربت آب
 من از آن سخت عجب داشتم و رنجه دل -

با خود . شدم و از روزگار خود نوميد شدم
گفتم من اين را نخوردم كه از براي كافري 

من . پديدار آمده است و معونت وي باشد
  )y2(اين كي خورم؟

  يا ابراهيم بخور :  مرا گفت-
  نخورم گفتا به چه علت نخوري؟ :  گفتم -

 و اين از جنس يگفتم از آن كه تو اهل نيست
حال تو نيست و من در كار تو متعجبم اگر 
اين بر كرامت حمل كنم بر كافر كرامت روا 

تو مدعيي . نباشد و اگر گويم معونت است
  . مرا شبهت افتد

بخور يا ابراهيم، و دو بشارت مر :  گفت-
 اله الا  أشهدان لا–يكي به اسلام من :  ترا
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. برم گفت بشارت نخست آنكه زنار مي
بس زنار ببريد و گفت اشهد ان لا اله 
االله و اشهد ان محمداَ رسول االله و 

ست كه گفتم الهي  ارت آنديگر بشا
نزديك تو   هبحق اين پير كه او را ب

 ،قدري هست و دين وي حق است
طعام فرستي تا من در وي خجل 

  . بركت تو بود  هنگردم و اين نيز ب
  
   چون نان بخورديم-
جا مجاور  برفتيم تا مكه او همان-

  .)X (نشست تا اجلش نزديك آمد
، 1الاولياي ، عطار، نيكلسون ج تذكره(

  )151ص 

 محمداَ  و أشهد انوحده لا شريك له. االله
 و ديگر آن كه ترا نزديك –عبده و رسوله 

گفتم چرا؟ : حق تعالي خطري بزرگ است
از آن كه ما را از اين جنس هيچ : گفت
من از شرم تو سر بر زمين نهادم و . نباشد
، اگر دين محمد حق است و بار خدايا: گفتم

و اگر ابراهيم خواص ولي توست،  پسنديده
چون  سر . همرا دو قرص و دو شربت آب د
  . بر آوردم طبق حاضر كرده بودند

  
   ابراهيم از آن بخورد -
نمرد راهب، يكي از بزرگان دين  و آن جوا-

  .)X (شد
  
كشف المحجوب هجويري، ژوكوفسكي، ص (
1-280(  

  به طور كلي داستان در دو مرحله آزمون و تحول در يك داستان اصلي پديد آمده -
 . خواهد بود پس فرمول آن بدين صورت ؛است

  
  
  
  
  
  

  حركتها. 4
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  نتيجه گيري 
ها، شخصيتها زاييدة كنشها هستند و اينكه دو  از ميان عناصر ثابت داستان در عارفانه

شوند   فرادي متعدد در يك شخصيت ظاهر ميشود يا ا شخصيت در يك فرد نمايانده مي
  . است و نيز نقش خداوند به عنوان نيروي مافوق طبيعي مؤيد اين امر 

سه خويشكاري شرارت و : خويشكاريها به دو گروه اصلي و فرعي تقسيم مي شوند
ها هستند و بقيه در شمار  كمبود، كرامت و تحول داراي نقش برجسته و هسته

  :يرندگ خويشكاربهاي فرعي يا كاتاليزورها يا به عبارتي بهتر عناصر روايي جاي مي
))(()()")()('(/))(( xvyZKBDBaA →→βα  

ها يعني دو پارگي يا چندپارگي، ادغام ، حذف،   قواعد كلي همة گزارهاين فرمول از
ند، كه همين ك تبعيت مي) نه در محور افقي بلكه در محور عمودي( اضافه ، جانشيني 

  . امر تنوع بيشمار داستانها را در پي دارد
 عليت ، است ولي در برخي حكاياتت بر اساس عليدر عارفانه ها عمدتأروايت 
هم بيشتر در مواقعي است كه   ي شود و زمانمندي نمود بيشتري مي يابد و آنكمرنگ م

طور كه قبلا ذكر شد   البته همان.حذف يا جانشيني عناصر روايي اتفاق افتاده است 
 هر چند در ظاهر ؛ اصل و علت رخداد است،معناي نهفته در بطن هر خويشكاري
 . شگفت و خارج از قاعده طبيعي باشد

  
  نوشت پي

1. Vladimir Propp  
2. Function 
3. Action 

هاي  هاي پريان و نيز ريشه شناسي قصه همچنين دربارة ولاديمير پراپ رجوع شود به ريخت. 4
  :اي و نيز منابع زير هاي پريان ترجمة فريدون بدره تاريخي قصه

- Levi- Straus, Claude, The structural Stndy of Myth, in structural 
Anthropology. 1995. 
____________, Structure and rorm, Reflection on a work by vladimimr 
propp. In structural Anthropology, Vol . 2, New york Basic Books, 1976. 
- Liberman, Anatoy, Introduction to Propp (1928-68), 1987.  
- Introduction to Vladimir Propp. http://www.Loc. Gor/nls/ 
other/audioart/ Htm. 2005. 
- Vladimir Propp, from fairy tale transformation http://Social chass, Ncus. 
Edu/Wyrick/ debclss/Propp.Html. 2005. 
- Vladimir Propp, from wikipedia, the free encyclopeadia. http://en. 
Wikipeadia Org/wiki/ Vladimir- Propp 2005 
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  : نمونه هايي چون.5
- Marzolph, Ulrich, Typologie Des Persischen Volksmarchens, Wiesbaden 
1984, translated by K. Jahandari. 
- Aarne, Antti& S. Thompson. The types of the Folktale, Translated and 
enlarged by Stith Thompson. Second Revision, Helsinki 1973. 
6. Organic unity 
7. fibula 
8. Sjuzhet/Syuzhet 
9. histoire 
10. discourse 
11. Histori 
12. Reci 
13. Narrating 
14. Textuality 

اين كتاب نه تنها اثري دربارة نظرية ادبي ساختارگراست بلكه تحليلي عالي از استراتژيهاي . 15
   :روايت از مارسل پروست است

- A La Recherche du temps Perdu (Remembrance of things Past- 1973- 
1927) 

  :شناسي رجوع شود به  و نيز در مورد روايت
- Onega, Susana, Narratology: An Introduction, USA, oxford, 1995. P14. 
16. Paradigmatic 
17. Synagmatic 

ليل تطبيق تعداد زيادي از حكايتها از  لازم به ذكر است كه در تحليل ريخت شناختي به د-18
د كن هت ساختاري را بهتر نمايان ميها موارد تفاوت و مشاب نشانه. ها گزيري نيست استفاده از نشانه

هاي مورد استفاده پراپ به كار   بهتر ديده شد كه نشانهآنجا كه بر پايه منطق خاصي نيست،ولي از 
موارد همساني . ايانده شودها نيز نم ها و عاميانه عارفانهرود تا موارد همساني و ناهمساني ساختار 

  : ازعبارت است
α) صحنه آغازين(- β) غيبت معادل روش در عارفانه ها(- A  )شرارت( - a) نياز، كمبود(- D 

براي ) كارسازي( K -)اه ر عارفانهد A/a نخستين خويشكاري بخشنده معادل با نخستين نمود(
اطلاعات بيشتر رجوع شود به پايان نامه كارشناسي ارشد از نويسنده اين مقاله با عنوان مقايسه 

قزوين، ) ره(تحليلي حكايتهاي كشف المحجوب و تذكره الاوليا، دانشگاه بين المللي امام خميني
1384.  

19. Gustav Freytag 
20. Greimas 
21. Claud Bremound 
22. T.Todorov 

 از بابك احمدي ساختار و تاويل متنهاي اين سه منتقد رجوع شود به كتاب   براي آشنايي با يافته-
  )280-161ص (

23. Fredric Jam Son 
24. Prison House of Language. 
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  منابع
، رسانه و روايت در فرهنگ عاميانهآسابرگر، آرتور؛ ترجمه محمد رضا ليراوي،  .1

 .1380  سروش، ن،زندگي روزمره، تهرا
 .1380، 5؛ تهران، نشر مركز، چ ساختار و تأويل متناحمدي، بابك؛  .2
اي، تهران،  ؛ ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، ولاديمير؛  .3

 .1381توس، 
ترجمه ابوالفضل حري،  ؛ زبان شناختي روايت-درآمدي نقادانهتولان، مايكل جي؛   .4

 .1383ابي، تهران، بنياد سينمايي فار
. ؛ تصحيح وكشف المحجوب ؛الغزنوي، ابوالحسن علي بن عثمان جلابي الهجويري .5

 .1381، 8ژوكوفسكي با مقدمة قاسم انصاري، تهران، طهوري، چ
؛ به سعي و اهتمام و تصحيح رنولدالن الاوليا تذكرهعطار نيشابوري، فريدالدين محمد؛  .6

 .1325 مطبعه مدينه ليدن، 2 و 1نيكلسون، ج
 .1382؛ ترجمة محمد شهبا، تهران، هرمس، هاي روايت نظريهرتين ولاس؛ ما .7
دكتر محمود : ؛ مقدمه، تصحيح و تعليقاتالمحجوب كشفهجويري، علي بن عثمان؛  .8

 .1383عابدي، سروش، تهران، 
9. Barths, Ronald, Introduction to the strctual Analysis of 
Narrative, in Image- Music- Text, London: Collins, 1977. 
10. Herman, David. Story logic: problems and possibilities of  
Narrative 2002. 
11.Genette, Gerard. Narrative Disecourse: An Essay in Method, 
Tyhaca: Cronell unversity press. 1980. 
12.Lacey, Nick, Narrative and genre, Key Concepts in media 
Studies, Play grave 2000.  
13. Primilain Mohan. Compelet works of William Shakespeare, 
oxford & IBH Publishing co. prt. Ltd. 1980. 
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  ∗نامه تحليل عناصر داستاني طوطي
  

  لو دكتر عليرضا نبي                                                             
  اديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قماست

  دكتر منوچهر اكبري 
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

  چكيده 
. نامه از جهات مختلف بررسي شده است در اين پژوهش، ساختار داستانهاي طوطي

نامه از داستانهاي منثور غنايي و تمثيلي است كه به روش هزار و يك شب بيان  طوطي
توان يافت؛  ها را مي نامه اغلب ويژگيهاي قصه در داستانهاي طوطي. شده است

العاده، محكم نبودن روابط علت و  ويژگيهايي چون تأكيد بر حوادث، وجود امور خارق
گرايي، ختم شدن به نتايج اخلاقي، تغيير ناپذيري  معلولي ميان رويدادها، مطلق

لحن و بيان تمام داستانها، جدي . شخصيتها، كيفيت روايت و فرضي بودن زمان و مكان
 داستان در 100مجموعاً . شود است و از طنز و مطايبه در بيان آنها اثري ديده نمي

 شخصيت استفاده شده است كه 521در داستانهاي اين اثر از . نامه وجود دارد طوطي
 5/22(بيشترين شخصيتها حيوانات .  درصد خاص هستند5/32 درصد عام و 5/67

نامه  راويان و گويندگان داستانهاي طوطي. است)  درصد19( صاحبان مشاغل و) درصد
حيواناتي نظير شارك، مار، . كند  درصد داستانها را نقل مي57طوطي كه : عبارتند از
 درصد داستانها، انسانهاي ديگر نظير راهب، 8 درصد داستانها، خجسته 11... شغال و

 درصد از داستانها 6كنند و راوي  ها از نقل مي درصد از داستان18... وزير، پادشاه، و
 درصد فاقد كنش 31 درصد داراي كنش و 69 داستان 100از مجموع . نامعلوم است
 درصد 46هاي اخلاقي دارد و   درصد داستانها نتايج و توصيه54همچنين . خاصي است

                                                 
  1387 /25/1:  تاريخ پذيرش                   1386 /9/9:     تاريخ دريافت 
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صد داستانها  در15العاده اشاره شده،   داستان به حوادث خارق35در . فاقد اين امر است
 50 داستان، 100 درصد فاقد زمان است و سرانجام اينكه از مجموع 85داراي زمان و 
براي ملموستر و .  درصد فاقد جايگاه مكاني مشخص است50دار و  درصد مكان

  .تر شدن پژوهش، نتايج با جدول و نمودار نشان داده شده است عيني
   

استانپردازي، راوي در داستان، زمان و مكان در نامه، ساختار داستان، د  طوطي: كليد واژه
  داستان 

  
  پيشينة پژوهش

 به )28،43،104 ص: 1376تقوي، (» بررسي حكايتهاي حيوانات تا قرن دهم«در كتاب 
الاسمار  نامه، جواهر شناسي داستانهاي آثاري چون كليله و دمنه، مرزبان ساختار و ريخت

نامه است،  ر، كه تحرير ديگري از طوطيپرداخته شده و به تناسب كتاب اخي... و
هاي عاميانه و   قصه«در مقاله . نامه نخشبي شده است اشارات محدودي به طوطي

» نامه با جذابيت امروزين درآمدي بر طوطي« و مقاله )25ص، 1384 :بالاني(» نامه طوطي
 كدام ها آورده شده، ولي در هيچ نامه  طوطي نكاتي كلي دربارة) 45، ص1384: گرجي(

  1.نامه پرداخته نشده است با اين تفصيل و روش به طوطي

  
  مقدمه 

ميان قصه و داستان از نظر ساختار و عناصر تشكيل دهنده، تفاوتهايي وجود دارد كه 
بعضي از نويسندگان «. اين تفاوتها در بررسيهاي معاصر بيشتر نمايان شده است

قصه، . دانند، اما اين طور نيست اصطلاحات قصه و داستان كوتاه را مترادف هم مي
اي است كه اتكاي آن به طور عمده بر حوادث و  روايت ساده و بدون طرح و نقشه

نمونه اين شكل كار در ادبيات ما فراوان است؛ چهل طوطي، ... توصيف است
   ).10ص: 1384يونسي، (» اي از اين گونه است مجموعه

تي گاهي از روي تسامح اين دو را به در مطالعه و بررسي ادبيات داستاني كهن و سن
 داستان به  در اين مقاله،. اند   به كار برده– بويژه داستان را به جاي قصه –جاي هم 

نامه را در  ها و حكايات طوطي  معناي اعم به كار رفته است و تمام ويژگيهاي قصه
 فرائدالسلوك و نامه، داستانهاي بيدپاي، در آثار مشابه كليله چون مرزبان«. گيرد برمي
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نامه كمتر از مثل و بيشتر از حكايت، داستان و افسانه و گاه قصه استفاده شده  طوطي
  ). 83ص: 1376تقوي، (» است

نامه علاوه بر بيان مختصات كلي خود اثر،  براي بررسي ساختار داستانهاي طوطي
ن بيان نوع عناصر سازنده داستانها از وجوه مختلف مورد مطالعه قرار گرفت؛ يعني ضم

داستان و طرز بيان و حجم آنها به عناصر اصلي سازنده داستانها پرداخته شد؛ عناصري 
اين . العاده، زمان و مكان چون شخصيت، راوي، كنش، نتايج اخلاقي، حوادث خارق

بندي  دسته.  محتوايي، حجمي و ساختاري داستانهاست بررسيها ناظر بر ابعاد زماني،
دار و فاقد كنش، بيان مهمترين نتايج  راويان، داستانهاي كنششخصيتهاي داستانها، 

العاده برخوزدار است و مشخص  اخلاقي، اشاره به داستانهايي كه از حوادث خارق
  2.نمودن مختصات زماني و مكاني داستانها مورد نظر اين پژوهش است

، طرز كند بررسي ساختار داستانهاي كهن ضمن اينكه به شناخت بهتر آثار كمك مي
همچنين خواننده را از . كند تلقي داستانپردازان سنتي را از عناصر داستان مشخص مي

توسط قدما آگاه ... نوع به كارگيري عناصري چون شخصيت، راوي، زمان و مكان و
  . شود سازد و از طرفي انواع و بسامد اين عناصر بهتر نشان داده مي مي

  
  نامه  طوطي
اصل آن هندي است و از كتاب سوكه ) 730سال (بي نامه تأليف ضياء نخش طوطي

 ساسانيان از سانسكريت به پهلوي برگردانده  سپتتي يعني هفتاد طوطي گرفته، و در دورة
رود و زن جوانش  نامه اين است كه بازرگاني به تجارت مي موضوع طوطي3.شده است

ان راوي داستان با بيان طوطي به عنو. افتد اي مي در غياب او به فكر معاشرت با اميرزاده
كند و در شب   شب سرگرم مي52هايي كه حاوي پند و اندرز است او را به مدت  قصه

تحريرهاي ديگري تحت عنوان . شود گردد و زن كشته مي آخر، بازرگان برمي
سه اثر شبيه به هزار و يك «. الاسمار و چهل طوطي از اين كتاب در دست است جواهر

در چهار چوب ايده اخلاقي خاصي ... نامه  بختيارنامه و طوطيشب يعني سندبادنامه،
  ).139ص : 1364ريپكا، (» اند  تدوين يافته

 بيان داستان در داستان و  اين آثار اغلب به سبك و سياق هزار و يك شب و به شيوة
هاي هزار و يك شب و  بعضي از قصه«. بعضأ با بياني تمثيلي نوشته شده است
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تنظيم شده » هزار و يكشب«هايي كه بر الگوي ساختماني   گروه قصهنامه و اصولاً طوطي
  5)205ص: 1367ميرصادقي، (» و اصلشان از هند است، اغلب جنبه تمثيلي دارد

 توصيفي دارد و با سجع و موازنه همراه است در  گذشته از ابتداي داستانها كه جنبة
مشهورترين تأليفات ضياء  «.نامه سليس و نسبتأ روان است ساير بخشها، زبان طوطي

 هجري 730نامه است كه اصل آن هندي بوده و اين مرد آن را به سال  نخشبي طوطي
قمري به لباس عبارت فارسي سليس در آورده و آن كتاب كه متضمن يك عده قصه و 

   ).460ص: 1383محجوب، (است » حكايت است به غالب زبانها ترجمه شده
  

  ويژگيهاي كلي داستانها
   داستانهانوع

شود  هاي غنايي و عاشقانه ديده مي نامه هم داستانها و قصه از نظر نوع داستان در طوطي
از سوي ديگر برخي داستانها . توان يافت هاي حيوانات با ابعاد تمثيلي مي و هم قصه

  .  آموزشي و پند آموز دارد جنبة
خشهايي، شود و در ب نامه بيشتر به قصه نزديك مي برخي از بخشهاي طوطي

يابد؛ يعني ويژگي داستان و قصه هر دو در  ويژگيهاي داستانهاي سنتي نمود بيشتري مي
داستان شامل هر نوع نوشته است كه در آن ماجراهاي زندگي «. نامه وجود دارد طوطي

اين طرز تلقي از داستان، بدان اشتمالي وسيع . به صورت حوادث مسلسل گفته شود
خواه منظوم و ( داستان هم شامل حكايت و افسانه و اسطوره خواهد داد؛ بدين معني كه

براهني، (» خواهد بود و هم شامل قصه به معناي امروزي آن، يعني رمان) خواه منثور
العاده، محكم نبودن روابط  تأكيد بر حوادث، خرق عادتها و امور خارق. )40ص: 1362

گرايي و ختم   شخصيتها، مطلقعلت و معلولي ميان رويدادها، ايستايي و تغييرناپذيري
  6.كند نامه را به قصه و داستانهاي سنتي نزديكتر مي شدن به نتايج اخلاقي، طوطي

 شب 52نامه محتواي واحدي دارد در داستانهايي كه در  اگرچه داستان اصلي طوطي
شود و در داستانهاي فرعي ديگر، محتواي واحدي نيست و وقايع و حوادث،  نقل مي

در اين داستانها انسان در كنار حيوانات و موجودات . گون و ناهمگون استبسيار گونا
كند و كارهايش با اعمال آنها  گيرد و با آنها گفتگو و همزباني مي شگفت ديگر قرار مي

آفريده شده است از زبان » هزار و يك شب«هايي كه به شيوه  در قصه. خورد گره مي
اصولأ «. آيد اي در ميان قصة ديگر مي د و قصهشو حيوانات به وجه تمثيل سخن گفته مي
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هاي هندي است كه در مهابهارات و  آوردن يك قصه در قصه ديگر از ويژگيهاي قصه
ها  خصوصيت ديگر اين گروه قصه... توان يافت ديگر كتابهاي هندي نظير آنها را مي

حيوان و گياه و ها انسان با  در اين قصه. اختلاط انسان با كليه مخلوقات اين جهان است
طلبد و با آنها  كند و از آنها ياري مي انسان با آنها همزباني مي. جماد ارتباط نزديك دارد

اي نامرئي ميان انسان و  رشته. گيرد كند و از اعمال و سخنهاي آنها عبرت مي دوستي مي
وان آيد و حي ها، انسان به شكل حيوان و گياه در مي در اين قصه. آنها كشيده شده است
مثل اين است كه هيچ تفاوتي در اصل، ميان آنها نيست و همه از . و گياه به شكل انسان

روند و در سرنوشت  اند و به جايي مي اند؛ از جايي آمده يك گوهر و يك سرچشمه
شوند و در اين تناسخ روزگار خود را  آميزند و از هم جدا مي واحدي سهيمند؛ با هم مي

» به سر رسد و جانشان را به موجود ديگري واگذار كنندگذرانند تا نوبتشان  مي
كنند و به نوعي   در اين داستانها زنان نقش بسيار زيادي ايفا مي).135ص: 1365ميرصادقي، (

 مشابه و يكساني در تمامي اين  گويي يك طرح اولية. گيرند محور حوادث قرار مي
توان با تعداد زيادي   را مي]تانييا ايدة داس[يك طرح اوليه «. توان يافت داستانها مي

  ).49ص: 1384برتنس، (» طرح روايي بيان كرد
  

  بيان داستانها
بيان و لحن داستانها جدي است و از بيانهاي طنزآلود يا مطايبه چيزي در آن ديده 

شود و هيچ  اي شروع مي داستان اصلي و داستان شب اول بدون هيچ مقدمه. شود نمي
از داستان شب دوم به بعد، نوعي بيان . شود در آنها ديده نميبرجستگي بياني و سبكي 

سازي و تصويرآفريني است در آغاز همة  و لحن ادبي توصيفگرا كه پر از تركيب
اين نوع بيان، لحن و . شود كه قاعدتاً ابتكار خود ضياء نخشبي است داستانها ديده مي

چون «: شود نمونه اشاره ميبه دو . كند نامه را به متون فني نزديك مي زبان طوطي
درلمعاني روز، يعني آفتاب در درجك مغرب نهادند و گوهر شب چراغ يعني ماه از 

خجسته لامعتر از آفتاب و ساطعتر از ماهتاب به طلب  كان مشرق بيرون آوردند،
چون ضفدع زر هيكل آفتاب در آبگير  «).111ص: 1372نخشبي، (» رخصت بر طوطي رفت

   آسمان از دام  مشرق  برون آمد،  خجسته،  خود را  به  انواع حيله مغرب رفت و ماهي
  ).223ص: همان(... آراسته
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همچنين نخشبي در ميان تمام داستانها و بويژه در انتهاي داستانهاي فرعي ابياتي را 
آورد كه با مضمون داستان مرتبط است و خلاصة محتوا و پيام هر داستان را بيان  مي
شود و در قالب  عار كه هر كدام دو بيت است با واژة نخشبي شروع مياين اش. كند مي

  . است شده  و تمامي در بحر خفيف سروده– شبيه به چهار پارة امروزي–دوبيتي هاي قطعه
 داستان، طوطي با يادآوري مضمون و نتيجة داستان به خجسته، سبك 52در پايان 

آموز است  ين داستانها هم حاوي نكات عبرتپايان ا. دهد اي را به داستانها مي بياني ويژه
شود براي آغاز داستان ديگر و تسلسل حوادث و ادامة جريان داستان  و هم تمهيدي مي

نامه كه بگذريم  از كليله و مرزبان«. زبان اين داستانها نسبتأ ساده و قابل فهم است. اصلي
شود و زبان  تر مي سادهنامه و بختيارنامه، زبان كمي  در آثار منثور ديگر چون طوطي

   ).121ص: 1376تقوي، (» رود گو در نقل حكايتها به كار مي راويان قصه
  

  حجم داستانها
هاي   قصه«. دانند نامه را از نوع داستانهاي بلند مي برخي از پژوهشگران، داستانهاي طوطي

 بلند آن از شود و نوع  ادب فارسي از نظر حجم به دو نوع كوتاه و بلند تقسيم مي عاميانة
هاي بلندي است كه به  شود كه يك نوع آن قصه بندي مي نظر موضوعي به انواعي دسته

نامه   كتاب هزار و يك شب نوشته شده است؛ نظير قصة چهل طوطي يا طوطي شيوة
   ).182ص: 1382رزمجو، (» نوشتة ضياءالدين نخشبي

اندازه، كوتاه و بلندي به نامه از نظر حجم،  اما دقيقتر اين است كه داستانهاي طوطي
  7:سه دستة زير تقسيم شود

نامه كه با محوريت ميمون، خجسته، طوطي و  داستان اصلي طوطي: داستان بلند. 1
شود و از نظر اندازه و حجم، تمام كتاب را در برگرفته است؛ هر چند  اميرزاده بيان مي

خن گفتن طوطي و ميمون و اميرزاده حضور پيوسته در داستان ندارند و بيشتر س
  . شود خجسته در طول داستان ديده مي

  اين داستانها از نظر تعدد  شخصيتها ، بلندي روايت و پيچيدگي: داستان متوسط . 2
  آن را در است كه طوطي  حوادث، محدودتر از داستان بلند اصلي، و عمدتأ از داستانهايي

  .  مورد است59تعداد اين داستانها .  شب براي خجسته نقل كره است52
  اين داستانها از نظرتعداد اشخاص و حوادث و روايت بسيارمختصرتر :كوتاه داستان.3
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جز «. شود نامه مي  پيش است و اغلب شامل داستانهاي فرعي طوطي از دو دستة
نامه، اغلب  نامه و طوطي داستانهاي اصلي دو سه اثر مشهور مانند كليله و دمنه و مرزبان

كوتاه به اين معني كه تعداد حوادث و درگيريهاي داستاني در . ستندداستانهاي كوتاه ه
 داستان اين كتاب 100 مورد از 40 تعداد ).123ص: 1376تقوي، (» آنها انگشت شمار است

  . از نوع داستان كوتاه است
  8»حجم داستانها« جدول شمارة يك

  شمارة داستانها   حجم داستانها   
  تاب داستان اصلي ك  داستان بلند   1
، 41/3، 25/1، 12/2، 9/1 داستان اصلي، 52  داستان متوسط  2

42/1 ،42/2 ،48/1  
، 8/5، 8/4، 8/3، 8/2، 8/1، 7/1، 5/1، 41/1، 3/1   داستان كوتاه   3

8/6 ،8/7 ،12/1 ،13/1 ،15/1 ،15/2 ،16/1 ،
18/1 ،18/2 ،19/1 ،20/1 ،21/1 ،22/1 ،23/1 ،
24/1 ،24/2 ،25/3 ،27/1 ،27/2 ،28/1 ،28/2 ،
، 42/2، 41/1ع 39/1، 36/1، 34/1، 32/1، 31/1
43/1 ،46/1 ،47/1.  

  
  عناصر داستاني

  شخصيتها و راويان . 1
. رود كه در پيشبرد آن بسيار اهميت دارد شخصيتها از عناصر اصلي داستان به شمار مي

د شخصيتهاي مختلفي مانن. نامه از شخصيتهاي مختلفي بهره گرفته شده است در طوطي
شاهان، اميران، وزيران، شاهزادگان، انبيا و اوليا و بزرگان، غلامان و درويشان و كنيزان و 
زنان و دختران، مردان، پسران، فرزندان، صاحبان مشاغل مختلف، حيوانات و اشخاص 

 شخصيت استفاده شده است 521نامه از  مجموعأ در طوطي. نامعين از اين زمره هستند
 درصد خاص و با 5/32 مورد يعني 170نام   درصد عام و بي5/67 مورد يعني 351كه 

اين شخصيتها در پردازش داستانها و بيان مفاهيم و معاني نقش بسزايي . ذكر نام هستند
نامه از انواع شخصيتها  توان دريافت كه طوطي با دقت در احوال اين شخصيتها مي. دارند

با دقت در .  اين اثر مورد نظر نباشدكمتر شخصيتي وجود دارد كه در. بهره گرفته است
  : شود دو نكات زير دريافته مي جدول شمارة 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

148

در ).  درصد5/22 مورد، 117(بيشترين شخصيتها از حيوانات انتخاب شده است ) 1
ميان اين حيوانات از طوطي، غوك، شگال، آهو، شير، و مار استفاده بيشتري شده است 

ك، خرس، روباه، گرگ، سياه گوش، بوزينه، و حيوانات ديگري نظير مگس، خر، شار
  . گيرند در مراحل بعدي قرار مي... ماهي، سگ، كركس، گوزن، پلنگ و

پس از حيوانات، صاحبان مشاغل بيشترين نمود را در پيشبرد داستانهاي ) 2
مشاغلي چون تاجري، بازرگاني، بقالي، ).  درصد19  مورد،99(نامه دارا هستند  طوطي

يشتري دارد و از صاحبان مشاغل ديگر مانند زرگر، نجار، لشكري، صيادي بسامد ب
نيز شخصيتهايي انتخاب شده ... فروش، مطرب و مطبخي، رنگرز، دهقان، باغبان، هيزم

  . است
 مورد داراي نام خاص است 5نام است و   مورد از از اين نوع شخصيتها عام و بي94

  ). مبارك، منصور، بهزاد، زرير و عبدالملك(
نامه از نظر بسامد در مقام سوم  استفاده از شخصيت زنان و دختران در طوطي) 3

نامه،  در مرزبان«. اغلب داستانها با محوريت اين شخصيتها همراه است. قرار دارد
گاه و بيگاه در حكايت ) در نقش انساني( نامه و ديگر آثار هم كم و بيش زن  طوطي

 مورد 75از اين شخصيتها ). 192ص: 1376تقوي، (» كند حيوانات حضور پيدا مي
 مورد داراي نام خاص است 12 مورد عام و 62استفاده شده است كه )  درصد4/14(
از ...). نامهايي چون خجسته، نيك مال، حبذا، معصومه، همناز، خورشيد زن، قعريه و(

ي بين اين زنان و دختران، زن تاجر، دختر بازرگان، زال و دختر پادشاه نمود بيشتر
  9.دارد

 درصد از شخصيتهاي ديگري است كه 8/13 مورد كاربرد و 72مردان و پسران با ) 4
 مورد خاص است 13نام و   مورد عام و بي60از اين ميان . نامه حضور دارد در طوطي

  جوان و پدردختر...). الغيب، بشير، مختار، عطارد، كيوان، ايازو نامهايي چون ميمون، ابن(
  . در اين بحث داردبيشترين نمود را 

   درصد در مرحله 5/13 مورد كاربرد و 70شاهان، اميران، وزيران و شاهزادگان با ) 5
نامهايي چون . ( مورد داراي نام خاص هستند11نام و   مورد بي59گيرند كه  بعد قرار مي

شود از نام  چنانكه ديده مي...). مامون، بهرام چوبين، پرويز، جاماس، معاويه، فغفور و
در اين ...) اعم از عرب، ايران، چين و هندو و(پادشاهان و بزرگان مناطق مختلف جهان 

  . اثر استفاده شده است
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 درصد از نظر 2/8 مورد كاربرد و 43نامه با  انبيا، علما و بزرگان در طوطي) 6
.  مورد داراي نام خاص هستند12نام و   مورد بي31بسامدي در مقام بعد قرار دارند كه 

). مهايي چون آدم، موسي، عيسي، ابراهيم، سليمان، بايزيد، جنيد، افلاطوننا(
شخصيتهايي مانند برهمن، پير، زاهد، راهب، حكيم بيشترين بسامد را در اين بخش 

  . دارند
نامه كاربرد دارد، شخصيتهاي نمادين  دستة ديگري از شخصيتها كه در طوطي) 7

شود؛ شخصيتهايي   كل شخصيتها را شامل مي درصد از5/3 مورد كاربرد، 18است كه با 
  ... . نظير صورت حيات پادشاه، مرغ هفت رنگ، سه خواستگار و فرشته وش و

 درصد در مقام بعد قرار 9/2 مورد كاربرد و 15غلامان و درويشان و كنيزان با ) 8
گيرند و پس از اين شخصيتها اشخاص برگرفته شده از طبيعت، عامه مردم و  مي

 مورد كاربرد از نظر بسامدي در انتهاي 1 و 5 و 7امعلوم به ترتيب با اشخاص ن
  . گيرند نامه قرار مي بندي شخصيت داستانهاي طوطي دسته

  10»شخصيتهاي داستانها«جدول شمارة دو 

درصد تعداد   شخصيتهاي خاص  شخصيتهاي عام   طبقه كلي 
آهو،مگس،طوطي،خر، اژدها، شارك، خرس،     حيوانات 

روباه، دد، بوزنه، سگ، مار، خار ماهي، 
گوش،كرفش،سمور،گوسفند،  پشت،گاو،اسب،سياه

گرگ،شير،وحوش،موش،گرببه، مگس، شگال،  
غوك، طاووس، گوزن، كركس، شتر، زنبور، 

  عصفور، پيل، پلنگ، ببر، مرغ، دراز گوش

117  5/22  

صاحبان 
  مشاغل

تاجره،مرديتاقي، 
زرگر، نجار، 
لشكري،مطبخي، 
صياد، حايك، 

ياح، شحنه، س
جوهري،رنگرز، 
دهقان، بقال، 
پاسبان، مهتر، 
باغبان،دزد،نديم، 
رسول، پيلبان، 

بيز،حاجب،  خاك

  19  99  مبارك،منصور،بهزاد، زرير، عبدالملك



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

150

سپيدباف، كلال، 
شبان، نيلگر، جا 
دوگر، كوتوال، 
وكيل،گواه، هيزم 

فروش، مطرب،  
حجام، مقطع، 
مشاطه،سيميايي، 
مغني، ملاح، 
  ساربان، صراف 

زنان و 
  دختران 

زن، دختر، زال، 
دلاله،دايه،خواهر 

   خوانده،مادر،
  خواهر، ملكه 

آرا، قعريه، ميمونه، نيك فال،  محروسه، شهر
حبذا، معصومه، همناز، خورشيد زن، محموده، 

  سليمه، زهره، خجسته 

75  4/14  

مردان و 
  پسران 

جوان،مرد،شوي، 
فرزند،پسر، پدر، 
كامجو، اعرابي، 

 دوست، طفل،
  برادر

الغيب، شير، مختار، عطارد، لطيف،  ميمون، ابن
  كيوان، شريف، اياز، سالم، عبيد، صالح 

72  8/13  

شاهان، 
وزرا، 

  اميرزادگان 

پادشاه؛ اميرزاده، 
امير،حاكم، راي، 
وزير، خواجه، 
قاضي، ملك، 
  شاهزاده، قيصر

بهرام، پرويز، جاماس، معاويه، مامون، فغفور، 
  صه عمر، خاصه، خلا

70  13  
  

انبيا، علما 
و بزرگان 

  ... و

زاهد،پير،برهمن، 
حكيم، راهب، 

  بهت، جوكي

بايزيد، سليمان، ابراهيم، اسماعيل، جنيد، امام 
افلاطون، احنف، ابراهيم  شافعي، آدم، موسي،

  ادهم، خليفه 

43  2/8  

شخصيتهاي 
  نمادين 

صورت حيات پادشاه، جوكي به شكل پيل،   
تلف الاشكال، عقاب و دختر ملك جن، صور مخ

كبوتر خاص، سه خاطب، پري، شيخ نوراني، 
  ... مرغ هفت رنگ و

18  5/3  

غلامان و 
درويشان و 

  كنيزان 

درويش، كنيزك، 
زنگي،خدام، 

  غلام 

  15  9/2  
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شخصيتهاي 
برگرفته از 

  طبيعت 

دريا، باد، انبه 
  روزگار، سيب، 

  7  5/1  

همسايه،مشاهير،   عامه مردم 
مردمان، اهل 

  ه، اهل شهر سپا

  4  1  

اشخاص 
  نامعلوم 

  ٪2  1    شخصي 

  100  521  351  170  جمع 
  

نامه ايستا هستند و اغلب فرصتي براي توصيف  بيشتر شخصيتهاي داستانهاي طوطي
ها و  در مجموع شخصيتهاي قصه. شود روحيات و شخصيت دروني آنها ايجاد نمي

  .  تا حدودي از واقعيت دور هستند11داستانهاي سنتي
  : هدف از ارائه و تنظيم اين جدول عبارت است از

  داستانها )  مورد521(نشان دادن تعدد شخصيتهاي . 1
  . شود باً از انواع و اقسام اشخاص و طبقات مختلف در اين كتاب ديده مي تقري.2
توان جزئيات طبقات را دريافت؛ مثلاً از نوع حيوانات و مشاغل   در يك نگاه مي. 3
  . توان آگاه شد و امكان مقايسه و تحليل بهتري را به دست داد نامه مي در طوطي... و
بنديها به شكل بسامدي و از بيشترين تا كمترين اشخاص انجام شده است  دسته. 4

دهد حيوانات و صاحبان مشاغل بيشترين بسامد را دارند ولي طبيعت و  كه نشان مي
  . عوام مردم از نمود كمتري برخوردارند

  البته. شخصيتهاي ياد شده بايد به راويان و گويندگان داستانها نيز اشاره كرددر كنار 
  اي نيستند و اغلب از همين شخصيتهاي داستاني هستند كه به  راويان، اشخاص جداگانه

  . آورند نقل و بيان داستانها روي مي
  : نامه نكات زير قابل ذكر است  داستانهاي طوطي12در باب راوي

 52(دهد   داستان ديگر را در خود جاي مي99نامه كه حدود  ي طوطيداستان اصل. 1
روات اسمار و «: شود با اين عبارت آغاز مي)  داستان فرعي47 شب و 52داستان در 

اين نوع عبارات كه امروزه شكل . )7ص: 1372نخشبي، (» دهات اخبار چنين گويند
و مبهم بون راوي اصلي اي به خود گرفته است از يك سو به نامعلوم بودن  كليشه
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كند و از سوي ديگر از راوي يا راويان سوم شخص جمع نامشخصي  داستان اشاره مي
  . راوي ناشناخته است بنابراين در داستان اصلي،. دهد خبر مي

 شب در اصل مكالمه و گفتگوي خجسته و طوطي است كه غالبأ 52داستانهاي . 2
ها طوطي است و هر شب   راوي بيشتر قصه»نامه طوطي«در « .روايتگر آنها طوطي است
 طوطي به دليل اينكه خود ).136ص: 1365ميرصادقي، (» گويد يك تا چهار قصه مي

تواند منشأ ايجاد داستان و ساختن آنها باشد، غالبأ آنها را از راويان و داستانگويان  نمي
بان طوطي بيان  داستان از ز52بنابراين بيشتر اين . كند گيرد و ذكر مي نامعلومي مي

  . تري ريشه دارد هاي قديمي شود كه خود در داستانها و افسانه مي
تو به تعليم و تلقين من از بدنامي و ناكامي چنان ... اي خجسته: طوطي گفت«: نمونه

خجسته پرسيد . يابي كه به تعليم و تلقين شگال دختر راي خلاص يافته بود خلاص مي
  ). 146ص: 1372خشبي، ن(» ...چگونه بود آن؟ طوطي گفت

 درصد داستانها را طوطي با اين عبارت 79 مورد يعني 41 داستان اصلي 52از . 3
دهد همة اين  كه نشان مي» اند  اند، گويند، روايت كرده چنين گويند، آورده«: كند آغاز مي

  . ها و حكايات ديگر، و از راويان نامعلومي ذكر شده است  دستان برگرفته از افسانه41
ترسم كه كار شما به كمال نرسد و نيم كله ماند؛ چنانكه كار معالجة راي  مي«: نمونه

چنين : خجسته پرسيد چگونه بود؟ طوطي گفت. كامرو نيم كله ماند و به كمال نرسيد
   ).45ص : همان(» ... گويند
 داستان اصلي را طوطي با اين عبارت 52 درصد از 5/11 داستان يعني 6تعداد . 4

شيران بيشه اسمار و پلنگان قله اخبار چنين گويند، ناقلان اسمار چنين «: كند يشروع م
  و يكم، سي و پنجم و سي و ششم و سي داستانهاي شبهاي سي: كه عبارتند از» ...گويند

  . و نهم و هفتم، سي و هشتم و سي
اصحاب اخبار و ارباب اسمار : خجسته پرسيد چگونه بود آن؟ طوطي گفت«: نمونه

  .)320ص : همان(» ... گويندچنين
كند بدون اينكه از واسطه يا  داستان شبهاي هفتم و هشتم را طوطي خود ذكر مي. 5

: همان(» ...وقتي راي بهلستان دختري داشت كه: طوطي گفت«. راوياني استفاده نمايد
: همان(» ...در شهري از شهرهاي هندوستان پادشاهي بود: طوطي گفت«و يا ) 62ص 
لبته در داستان شب هفتم بعد از دخالت خجسته در نقل داستان، طوطي با ا). 70ص 

  . گيرد از ميانه داستان، گفتار خود را پي مي» چنين گويند«عبارت 
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داستان شب چهاردهم بيشتر حالت گفتگو دارد كه طوطي و خجسته درباره علم .. 6
 اصلا حالت گويند و موسيقي و كيفيت مزامير و اختراع و استخراج آن سخن مي

  . داستاني ندارد
داستان شب بيست و پنجم را طوطي از قول ياري از ياران قديم خود بيان . 7
طوطي گفت ياري از ياران قديم من اينجا بود و حكايتي از زبان طوطي و «: كند مي

خجسته پرسيد آن حكايت چگونه . آيد شارك تقرير كرد كه مرا از استماع آن خنده مي
ص : همان(» ...آن محب قديم و آن در محبت مستقيم چنين گفت: تطوطي گف. بود
215 .(  

شود؛ يعني  تر از ساير داستانها بيان مي اي متفاوت داستان شب آخر به گونه. 8
در غرايب اسمار : طوطي گفت«: كند طوطي، داستاني را كه خود ديده است نقل مي

   ).426ص: انهم(» ...اسرائيل زاهدي بود ام كه در بني چنين ديده
 داستان و قصه فرعي بيان 47نامه، حدود   داستان اصلي كتاب طوطي52در ميان 

  : توان به نكات زير اشاره كرد  راوي اين داستانها نيز مي شده است كه دربارة
  . شود بيان مي) راوي اصلي( داستان فرعي توسط طوطي 47پنج داستان از . 1
  . كند ا خجسته بيان ميهشت داستان از داستانهاي فرعي ر. 2
  . گردد نه داستان توسط پادشاه و وزير بيان مي. 3
راهبان، زن، دختر، گربه، مارماده، : راويان ساير داستانهاي فرعي عبارتند از. 4

 زن وزير، سياه گوش، شگالان، خورشيد راي و گوزن كه اغلب اين راويان،  شارك،
ه فراخور موضوع از زبان آنها خود از شخصيتهاي داستانهاي اصلي هستند و ب

  غالب اين داستانها به نوعي در طول همان داستان. شود داستانهايي هرچند كوتاه بيان مي
  . شود و از نظر محتوايي به آن نزديك است  اصلي بيان مي

  »راويان و گويندگان داستانها«جدول شمارة سه 
تعداد   ا داستانه شمارة  بندي گويندگان و راويان داستانها دسته

  داستانها
داستانگوي (طوطي

اصلي و همسخن 
  ) خجسته

 52داستانهاي اصلي كه در 
  : شود شب نقل مي

8/23 ،1/24 ،1/34 ،2/1 ،
43/1  

  حيوانات   57

  11، 25/1، 18/2، 15/2، 5/1/ مار/ گربه/ شارك
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سياه /گوزن/ شگال
  ديگر طوطي/گوش

25/2 ،29/1 ،31/1 ،41/2 ،
41/3 ،42/1 ،42/2  

، 24/1، 22/1، 21/1، 20/1  خجسته 
28/1 ،39/1 ،41/1 ،46/1  

   انسان  8

/ وزير/ زن/ راهبان
/ دختر/ پادشاه

/ خورشيدراي
  زن زرير / دوست

3/1 ،4/1 ،8/2 ،8/3 ،8/4 ،
8/5 ،8/6 ،8/7 ،9/1 ،12/2 ،

16/1 ،19/1 ،27/1 ،27/2 ،
28/2 ،32/1 ،36/1 ،47/1  

18  

، 7/1داستان اصلي كتاب،   -  نامعلوم 
12/1 ،13/1 ،15/1 ،18/1  

6  

  
. يابيم كه راوي اين داستانها اغلب از نوع داناي كل است با اين توضيحات درمي

كند اما در داستانهاي   داناي كل است كه داستانهاي اصلي را بيان مي) طوطي(راوي «
: گرجي(» فرعي، گاهي راوي داناي كل است و گاهي سوم شخص و گاهي اول شخص

  . )42ص،1384
  : ف از تنظيم اين جدول عبارت است ازهد
طور كه در شخصيتها، حيوانات بيشترين نمود را دارند در ميان روايان نيز  همان. 1

. كنند  درصد داستانها را حيوانات نقل مي68بيشترين بسامد با حيوانات است؛ يعني 
ر ايراني و احتمالأ مترجم به اصل داستانها وفادار بوده است زيرا بين راويان از عناص

شود و نظير كليله و دمنه و داستانهاي هندي، راويان  اسلامي، نشان كمتري ديده مي
تواند خواننده را  بنابراين نوع راويان و گويندگان مي. اند بيشتر از حيوانات انتخاب شده

  . به اصل و منشأ داستانها هدايت كند
  . نقش انسان در روايت اين داستانها كم رنگتر است. 2
از اشيا و اجزاي طبيعت و عناصر مجرد و غيرمادي در روايت داستانها اثري . 3
  . نيست
  

  كنش . 2
كاربرد عمل داستاني، «. دهد كنش و عمل داستاني، فعلي است كه در داستان رخ مي

نامه از مجموع  در طوطي. )215ص: 1380داد، (» معرفي شخصيتها و گسترش پيرنگ است
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 داستان از كنش و عمل داستاني 69فاقد كنش خاصي است و  داستان 31 داستان، 100
شود از داستانهاي فرعي  اغلب داستانهايي كه در آنها كنش ديده نمي. برخوردار است
نامه است كه در ضمن داستان ديگر آمده و جايي براي پرداختن به اين  كتاب طوطي

  . مقوله نبوده است
  »كنش در داستانها«جدول شمارة چهار 

  داستانهاي فاقد كنش  دار  تانهاي كنشداس  
  1،2  ،3  ،4  ،4/1  ،5  ،5/1  ،6  ،7  ،8  ،8/1  ،8/2  ،8/3  ،8/4 ،

8/5، 8/6  ،8/7  ،9  ،10  ،11  ،12  ،12/2  ،13  ،15  ،15/2 ،
16  ،17  ،18  ،18/2  ،19  ،20  ،22  ،23  ،24  ،24/1  ،25 ،
25/1  ،25/2  ،26  ،27  ،28  ،28/2  ،29  ،29/1  ،30  ،31 ،
31/1  ،32  ،32/1  ،34  ،34/1  ،36  ،36/1  ،37  ،38  ،40 ،
41  ،41/3  ،42/1  ،42/2  ،44  ،45  ،47  ،47/1  ،48  ،49 ،
   و داستان اصلي 51

3/1  ،7/1  ،9/1  ،12/1  ،13/1 ،
5/1،14،16/1   ،18/1   ،19/1 ،

20/1   ،21/1   ،22/1   ،23/1 ،
24/1  ،27/1  ،27/2  ،28/1  ،33 ،
35  ،39  ،39/1  ،41/1  ،42  ،43 ،
43/1 ،46 ،46/1 ،50 ،52   
  

  69  31  
از عمل داستاني و كنش )  درصد69(اين جدول نشانگر اين است كه بيشتر داستانها 

تر و اشخاص درگيرتر هستند و  برخوزدار است؛ يعني در اين داستانها حوادث پيچيده
  تر گرايش بيشتري دارد تا داستانهاي ساده و دار و فني نويسنده به داستانهاي كنش

  تر و دخيلتراست تااينكه ده نيزدر اين نوع داستانها درگيرخود نويسن ضمناً. الوصول  سهل
  . فقط حوادث مختصري را بنويسد

  
  نتيجة اخلاقي . 3

شوند و كمتر  ها و داستانهاي سنتي اغلب به نتيجه اخلاقي مثبت يا منفي ختم مي قصه
قصه و داستاني با اين اوصاف وجود دارد كه بر محور انديشه يا پندار اخلاقي شكل 

بنمايه و زير «. رسد گرايي و يكنواختي مي اي مطلق رفته باشد؛ حتي اين نتايج به گونهنگ
ها ترويج اصول انساني و ارزشهاي اجتماعي، قومي، سنتي، اقليمي،   بناي همه قصه

خواهي، برابري،  ارزشهايي مانند برادري، عدالت. گو است فرهنگي، و اجتماعي قصه
  .13)1123ص: 1381انوشه، (» ...ود آشكاري داردشجاعت، عشق و بخشش در قصه، نم
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هاي اخلاقي را   داستان اين نوع نتايج و توصيه54نامه،  داستان طوطي100از بين 
  . مورد فاقد هر گونه توصيه يا نتيجه اخلاقي است46دربرداردو 

پذيرد، چهل و يك داستان، نتايج اخلاقي   داستاني كه به نتايج اخلاقي پايان مي54از 
كند؛ مفاهيمي چون اخلاص و صداقت، صلاح نبون  بت و مقبولي را توصيه ميمث

همنشيني با ناهمجنس، بار رعيت كشيدن توسط پادشاه، دانستن قدر اخلاص، فاش 
نكردن اسرار، سودمندي مشورت، پشيماني به دليل تنبلي، زيان نديدن از پاكي، خلاص 

 و عبادت، رعايت حال زيردستان، دادن خود از جاي خطر و هلاك، روي آوردن به زهد
... . توجه به پدر و مادر، عدم اعتماد بر دشمن، شنيدن سخن ناصحان، پاكدامني و

وفايي زن، مكر زن  شود؛ نتايجي چون بي داستان ديگر به نتايج منفي يا خنثي ختم مي13
  ... . و حيله و نيرنگ اختيار كردن و

وفايي و مكر خجسته و داستانگويي طوطي  نامه بر محور بي با توجه به اينكه طوطي
ناپذير است  گيرد، رسيدن به چنين نتايج منفي در برخي از داستانها اجتناب شكل مي

  . بويژه كه اصل اين اثر خارج از مرزهاي فكري موجه ما ايرانيان پديد آمده است
هاي  يهنامه به بنما علاوه بر نتايج اخلاقي ياد شده در بسياري از داستانهاي طوطي

ها و داستانهاي كهن، اشخاص و حوادث،   در قصه اصولاً. توان دست يافت يكساني مي
اين موضوع در پژوهشهاي . ها و مفاهيم ويژه و مكرري هستند   بنمايه دهندة گسترش

پروپ با تحليل محتواي حدود «. هاي روسي اثبات شده است پروپ و در تحليل قصه
  ).109ص: 1383گيرو، (» يافت هاي تكرار شوندة آنها دست ه روسي به بنماي صد قصةعاميانة

  هاي تكراري و خطي وجود دارد كه اغلب با  نامه، زنجيرة بنمايه در داستانهاي طوطي
ها اشاره  به دو دسته از اين بنمايه. شود تغيير اشخاص و برخي حوادث جزئي متمايز مي

  : شود مي
 واسطه  عنصر متضاد و يك به هم و يك زنجيرة نوع اول كه دو عنصر وابسته )الف

  . دارد
شود؛  وار مانع مي بندد؛ طوطي واسطه رود؛ زن او به جواني دل مي بازرگان به سفر مي

  . گردد خيانت زن سبب كشته شدنش مي: نتيجه
نامه است با تغيير اشخاص در داستانهاي  اين زنجيره كه الگوي داستان اصلي طوطي

  : شود متعددي ديده مي
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تاجر به تجارت رفت؛ زن او شيفتة جواني شد؛ طوطي :  داستان فرعي شب اول.1
  . خورد شود و تاجر فريب مي خيانت زن فاش نمي: واسطه است؛ نتيجه

طوطي بر درختي لانه دارد؛ فرزندان طوطي با روباهي : داستان فرعي شب چهارم.2
 طوطي، خود و مادر را فرزندان: اند؛ نتيجه  شوند؛ سياه گوش و صياد واسطه دوست مي
  . كنند گرفتار مي

كند؛ دخترش مورد علاقة  راي در بهلستان زندگي مي: داستان فرعي شب ششم. 3
  . گيرد درويش، دختر را به زني مي: گيرد؛ وزير واسطه است؛ نتيجه درويشي قرار مي

 كنيزي  كرد؛ پسرش مورد علاقة پادشاهي در هند حكومت مي: داستان شب هشتم. 4
  . يابد پسر از نحوست نجات مي: گيرد؛ هفت وزير واسطه هستند؛ نتيجه ار ميقر

بندد؛  رود؛ زن او دل به معشوقي مي تاجري به سفر مي: داستان فرعي شب هشتم. 5
  . آيد زن با جنجال و فريب بر تاجر فايق مي: زال واسطه است؛ نتيجه

بندد؛  به جواني دل ميكند؛ زن او  پسر راي ازدواج مي: داستان شب شانزدهم. 6
  . شود زن متوجه خيانت خود مي: شگال واسطه است؛ نتيجه

شود؛ زن او مورد توجه  تاجري به تجارت مشغول مي: داستان شب هفدهم. 7
  . كند زن، پاكدامني خود را حفظ مي: گيرد؛ راهبي واسطه است؛ نتيجه جواني قرار مي

 جواني به  كند؛ زنش، حبذا شيفتة مردي ازدواج مي: داستان شب بيست و چهارم. 8
  . رسد  خود مي زن به خواستة: نام بشير است؛ اعرابي واسطه است؛ نتيجه

رود؛ همناز، زنش شيفتة  بازرگاني به سفر مي: داستان فرعي شب بيست و پنجم. 9
  . شود زن رسوا مي: جواني است؛ دزدي واسطه است؛ نتيجه

  شكند؛  تي لانه دارد؛ تخمش را فيلي ميصعوه بر درخ: داستان شب سي و هشتم. 10
  . آيد صعوه بر فيل فائق مي: اند؛ نتيجه  مرغ دراز نوك و زنبور و غوك واسطه

  :  نوع دوم كه واسطه در آن حاضر نيست  زنجيرة)ب
جوكي مصمم است عصمت زنش را حفظ كند؛ زن : داستان فرعي شب چهارم. 1

  . كند با صد نفر فساد ميزن جوكي : جوكي مصمم بر فساد است؛ نتيجه
بوزنه و پسر كوتوال دوستي دارند؛ هر دو با هم درگير : داستان فرعي شب پنجم. 2
شود تا پسر  خون بوزنه ريخته مي: شود؛ نتيجه شوند و سر پسر كوتوال زخمي مي مي

  . كوتوال از مرگ نجات يابد
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كه به زني تراشند  نجار، زرگر، زاهد و حايك صورتي مي: داستان شب ششم. 3
: شوند و ادعاي تصاحب آن زن را دارند؛ نتيجة شود؛ هر چهار نفر شيفتة او مي تبديل مي

  . شوند برد و همه پشيمان مي درخت، زن را در خود فرو مي
 زني فرود آمد؛  نوشت در خانة جواني كه مكر زنان مي: داستان فرعي شب هشتم. 4

جوان به عدم امكان شناخت كامل مكر : جهآورد؛ نتي زن با او جنجالي ساختگي پديد مي
  . كند زنان اقرار مي

توان يافت  هاي ديگري را نيز مي نامه زنجيره  داستان طوطي100لازم به ذكر است در 
  . شود اما دو زنجيره ياد شده در بسياري از داستانها تكرار مي

  
  العاده  حوادث خارق. 4

. ها و داستانهاي سنتي است  مهم قصهانگيز از ويژگي العاده و اعجاب حوادث خارق
آنها از آوردن رخدادهاي . انگيز في نفسه هدف است اي هيجان براي گروهي گفتن قصه«

از ميان ). 20ص:1383اسكولز، (» نامحتمل يا حتي خيالي در اثر خود ابايي ندارند
قد اين  مورد فا65العاده همراه است و   مورد با حوادث خارق35نامه،  داستانهاي طوطي

چرخد و غالبأ به نوعي با  بيشتر اين حوادث بر محور شخصيتها مي. ويژگي است
  . خورد حيوانات و اشيا گره مي

صورت حيات پادشاه به شكل زن : برخي از اين حوادث شگفت عبارت است از
، جان گرفتن )4/1داستان (، جوكي به شكل پيل )3داستان (، مسخ فرزندان )2داستان (

، دريا به شكل )9داستان (دهد  اي كه حيات ادبي مي ، ميوه)6داستان (ده صورت تراشي
، سكته كردن، دفن )18داستان (، گوشت از اندام خود بريدن شاهزاده )11داستان (آدمي 

، )22داستان (، خنديدن مرغ بريان )20داستان (شدن و دوباره زندن شدن دختر 
انگيز  سبوي شگفت ،)34/1داستان (و بدن ، به هم چسبيدن سر )23داستان (ماهيان  خندة

و زر شدن راهب ) 42/1داستان (، بينا شدن كور به واسطه مار سياه )41/3داستان (
العاده، بيشتر از تحول و تكوين آدمها و  تأكيد بر حوادث خارق«). 45داستان (

الساعه قرار دارد؛  در قصه يا حكايات محور ماجرا بر حوادث خلق. شخصيتهاست
آورد و در واقع ركن اساسي و بنيادي آن را تشكيل  ها را به وجود مي دث، قصهحوا
  ). 234ص: 1380داد، (» دهد مي

  و رويدادها تا حدودي عادت است، حوادث فاقد خرق نامه كه ديگرطوطي درداستانهاي
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  14.شود قابل قبول و پذيرفتني است و خواننده كمتر دچار اعجاب مي

  
  زمان . 5

ها و داستانهاي سنتي چندان شناخته شده و قطعي نيست و اغلب فرضي و   زمان در قصه
  . تواند خواننده را به زمان وقوع حادثه راهنمايي كند اي كه خيلي نمي كلي است به گونه

 درصد داستانها 15 مورد يعني در 15 داستان تنها در 100در طوطي نامه از مجموع 
اي به زمان وقوع    درصد هيچ اشاره85عني  مورد ي85به زمان اشاره شده است و در 

در . اي است  داستان ياد شده بسيار كلي و كليشه15زمان ذكر شده در . شود داستان نمي
 مورد 4به زمان مبهم وقوع داستان اشاره شده و در » وقتي« مورد فقط با كلمه 11

ايام خاليه با عباراتي چون ) داستان اصلي، شب دهم، شب بيستم و شب چهل و چهارم(
و قرون باليه، قرون در نوشته و دهور خاليه، زمان مبهم و كلي وقوع قصه و داستان بيان 

با توجه به اينكه زمان در اين نوع داستانها تقريباً با ساير داستانهاي . گرديده است
  . توان دست يافت همانند، مشترك است به ويژگي خاصي در اين زمينه نمي

  
  مكان . 6

ها و داستانهاي سنتي نامشخص و فرضي است؛ حتي مكانهايي  اغلب در قصهمكان نيز 
 داستان، 100نامه از مجموع  در طوطي. شود صددرصد قطعي و واقعي نيست كه ذكر مي

 50( مورد 50دار و داراي جايگاه مكاني مشخص است و  مكان)  درصد50( مورد 50
 12 داستان ياد شده، 50 در از مكانهاي ذكر شده. فاقد مكان ذكر شده است) درصد

.  مورد داراي نام خاص است38نام است كه با لفظ شهر بيان شده و  مورد عام و بي
، طبرستان )42/2، 44، 17، 8، 7، 1در داستان اصلي و داستانهاي (مكانهايي چون هند 

، سپاهان )12/2داستان (، مازندران )9داستان (، شام )5داستان (، كامرو )2داستان (
، )18، 36داستانهاي (، زابل )16داستان (، بنارس )15داستان (، چين )13استان د(

، )25داستان(، سرانديب )23داستان(، تبربز)22داستان (كرمان  ،)21داستان (گجرات 
داستان (،  بابل )34داستان (، كابل )27داستان (، عراق ونيشابور )26داستان(بلادعرب 

و اماكن ديگري ) 45داستان (، خوارزم )42داستان (، ترمذ )37داستان (، سيستان )35
  . از اين جمله است...) چون بلخ، بغداد، بصره، روم و

  نامه از ساير داستانهاي همانند چندان متمايزنيست، عنصر زمان، كه در طوطي برخلاف
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بسياري از نامهاي مكاني ياد . تر است عنصر مكان تا حدودي مشخصتر و قابل شناخت
بينيم، نشاندهندة اماكن خاص است و از كشورهاي مختلف هند، چين،  كه ميشده، چنان

بنابراين تا حدودي . روم، بلاد عرب، و شهرهاي مختلف هند و ايران انتخاب شده است
نامه از هند است و مترجم  چون اصل طوطي. توان به عنصر مكاني داستانها پي برد مي

ري از داستانها با محور بودن بازرگان و تاجر ايراني، آن را بازنويسي كرده است و بسيا
 شكل گرفته است، تنوع مكانهاي ياد –كنند   كه اغلب به سرزمينهاي مختلف سفر مي–

  . شده در داستانها نيز با اين سه عامل ارتباط نزديكي دارد
  

  نتيجه
غلب نامه از نوع داستانهاي منثور غنايي و تمثيلي است كه در آنها، ا داستانهاي طوطي
توان يافت؛ ويژگيهايي چون تأكيد بر حوادث، وجود امور  ها را مي ويژگيهاي قصه

گرايي، پايان يافتن  العاده، محكم نبودن روابط علت و معلولي ميان رويدادها، مطلق خارق
تمام داستانها با . به نتايج اخلاقي، تغييرناپذيري شخصيتها و فرضي بودن زمان و مكان

  . دهد تر نشان مي دقت در نمودار زير نتايج را عيني. ته استبياني جدي شكل گرف
  نامه هاي طوطي نمودار كلي ساختار داستان

نامه از نظر حجم يك مورد   داستان طوطي100دهد كه در  اين نمودار نشان مي  
 شخصيت 521در اين داستانها از .  مورد كوتاه است40 مورد متوسط و 59داستان بلند، 
بيشترين شخصيتها از .  درصد خاص است5/32 درصد عام و 5/67كه استفاده شده 

 57(راوي اغلب داستانها . است)  درصد19(و صاحبان مشاغل )  درصد5/22(حيوانات 
درصد داستانها، 11... همچنين حيواناتي نظير شارك، مار، شغال و. ، طوطي است)درصد
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 درصد از داستانها 18... شاه و درصد داستانها، افرادي نظير راهب، وزير، پاد8خجسته 
 69 داستان، 100از مجموع .  درصد از داستانها نامعلوم است6كنند و راوي  را نقل مي

 درصد داستانها نتايج و 54همچنين .  درصد فاقد كنش است31درصد داراي كنش و 
 داستان به حوادث 35در .  درصد فاقد آن است46هاي اخلاقي دارد و  توصيه
 درصد فاقد زمان است و 85 درصد داستانها داراي زمان و 15 اشاره شده، العاده خارق

 درصد فاقد جايگاه 50 درصد مكان دار و 50 داستان، 100سرانجام اينكه از مجموع 
  . مكاني مشخص است

  
  

  ياداشت
بهره گرفته شده ) 125، ص1386:ذوالفقاري (ساختار داستانهاي گلستاندر روش كار از شيوة مقالة . 1

  . است
  : ها نيز اشاره كرد توان به اين ديدگاه هاي مختلف بررسي آنها مي دربارة داستانهاي عاميانه و شيوه. 2

هاي قومي را به هفت حوزة عمل و سي و يك جزء يا كاركرد تقسيم كرد  ولاديمير پراپ كه تمام قصه
: 1384برتنس، (و ) 109ص: 1383گيرو، (، )144ص: 1383ايگلتون، (، )تمام صفحات: 1368پراپ، (

  ). 141، 142ص: 1384سلدن، (و ) 52 و 51 و 50 و 49ص
اسم و ويژگيهاي آنها را به عنوان صفت و اعمال آنها به منزلة  تزوتان تودورف كه شخصيتها را به مثابة

: 1383ايگلتون، (كند  ها را به شكل يك جملة بسيط بازنويسي مي  كند و هر يك از قصه فعل قلمداد مي
  ). 145ص

  .109ص: 1383 و گرين، 73ص: 1383سجودي، : شناسي رجوع شود به همچنين دربارة روايت
  .459ص: 1383 و محجوب، 1294ص: 1382، صفا، 138ص: 1365ميرصادقي، ص : ك.ر. 3
 و تفضلي، 248ص: 1382، رزمجو، 117 و 52ص: 1376، تقوي، 158ص: 1383محجوب، : ك.ر. 4

  .218ص : 1376
  .435ص: 1365ي، ميرصادق: رك. 5
  .14ص: 1348گلشيري، : ك.ر. 6
  .126ص: 1383محجوب، : ك.ر. 7
 9/1شمارة داستانهايي كه با مميز آمده، نشاندهندة شمارة داستان اصلي و داستان فرعي است؛ مثلاً . 8

  . يعني داستان فرعي اول از داستان شب نهم
  .703ص : همان: ك.ر. 9

  . 47ص: 1377ا، فراي، بندي انواع قهرمانه طبقه: ك.ر. 10
  .73ص: 1369فورستر، : ك.ر. 11
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  .277ص: 1367 و ميرصادقي، 91ص: 1385 و گورين، 100ص: 1370گورين، : ك.ر. 12
  .122 و 117ص: 1383 و محجوب، 234ص: 1380داد، : ك.ر. 13
العاده در اين پژوهش، بيشتر موضوعاتي است كه با نوعي  غرض از خرق عادت يا حوادث خارق. 14

  . دارد شگفتي و اعجاب همراه است و خواننده را به تعجب و عدم پذيرش وا مي
  
  

  منابع 
  .1383نشر مركز، :  فرزانه طاهري؛ چاپ دوم، تهران ؛ ترجمةعناصر داستاناسكولز، رابرت؛ . 1
سازمان چاپ و انتشارات : ، چاپ دوم، تهران2؛ جفرهنگنامة ادبي فارسيانوشه، حسن؛ . 2

  .1381 ارشاد اسلامي، وزارت فرهنگ و
نشر : ؛ ترجمة عباس مخبر؛ چاپ سوم، تهرانآمدي بر نظرية ادبي پيشدرايگلتون، تري؛ . 3

  .1383مركز، 
،ص 1384، سال 88؛ ادبيات داستاني، ش نامه هاي عاميانه و طوطي قصهبالاني، پيوند؛ . 4

  29تا25
  .1362نشر نو، : ؛ چاپ سوم، تهراننويسي قصهبراهني، رضا؛ . 5
نشر : ؛ ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي؛ چاپ اول، تهرانمباني نظريه ادبيبرتنس، هانس؛ . 6

  .1384ماهي، 
: اي؛ چاپ اول، تهران  فريدون بدره ؛ ترجمةهاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، ولاديمير؛ . 7

  .1368توس، 
  .1376، سخن: ؛ چاپ اول، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلي، احمد؛ . 8
  .1376روزنه، : ؛ چاپ اول، تهرانبررسي حكايتهاي حيواناتتقوي، محمد؛ . 9

  .1380مرواريد، : ؛ چاپ چهارم، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبيداد، سيما؛ . 10
؛ مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني »ساختار داستانهاي گلستان«ذوالفقاري، حسن؛ . 11

  .140تا 125، ص 1386، بهار 156مشهد، سال چهلم، ش
  .1382دانشگاه فردوسي، : ؛ چاپ چهارم، مشهدانواع ادبيرزمجو، حسين؛ . 12
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The Analysis of Story Elements in  

 “Toti-Nameh”*  
   A. Nabilou.PH.D.   

M.Akbari.PH.D. 
Abstract  

This research has surveyed the stories in “Toti-Nameh” from 
a variety of different aspects. “Toti-Nameh” is a series of lyrical 
prose and allegorical stories related like “A Thousand and One 
Night” stories. Most of the story features can be traced in the 
“Toti-Nameh” stories; such as emphasis on incident, the 
existence of supernatural factors, loose connection between the 
cause and the effect within the events, absolutism, ending with 
moral conclusions, the inalterability of characters, the quality of 
narration and also having an assumption about the setting- 
including both the time and place. The tone of all the stories is 
serious and there is actually no sign of humor and wit in them.  

Toti-Nameh is combined of 100 stories. About 521 characters 
are used in these stories; while 67.5% are general and 32.5% of 
them are specific ones. Most of the characters are chosen from 
the animal species ( 22.5%) and then the important individuals 
with a high position possess the second place with 19%. The 
narrators and storytellers in “Toti-Nameh” stories include; the 
parrot ( the Persian name is Toti) which relate about 57% of the 
stories. Animals such as shark, snake and jackal etc make up 
11% of the stories, humans such as the monk; minister and king 
etc narrate 18% of the stories, whereas the narrator of about 6% 
of the stories is unknown. Among the 100 stories, 69% enjoy 
action while the other 31% lack any specific action at all. Also 
about 54% of these stories bear moral conclusions and advice, 
while the rest don’t bear this characteristic. Thirty five percent of 
these stories point to supernatural incidents, fifteen percent have 
a particular time setting, but eighty five percent of them lack any 
specific refer to the time. In addition, about 50% of these stories 
possess a place setting, though the other 50% do not mention any 
certain place for their setting. This survey has revealed the 
findings through charts and tables for a more clear and tangible 
understanding.  
Key words: Toti-Nameh, story structure, character, narrator, 

incident, action, time and place as setting.   
* In Persian, the term “Toti” means parrot                              . 
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Morphological Criticism of “Kashf-ol-Mahjoob” and 
“Tazkerat-ol-Ouliya” Tales 

 
S.E.Qafele Bashi PH.D 

S.Z. Behrooz 
 

Abstract 
The morphological analysis of about 200 mystical narratives 

from the valuable Persian books – Kashf-ol-Mahjoob and 
Tazkerat-ol-Ouliya – revealed that within the particular field of 
mystical narratives, generosity possesses a prominent position in 
the climax of the story; while it is also more faithful to the 
meaning compared to other genres. At the same time though 
these unique roles face more limitation, they enjoy more variety 
as well. The only factor for similarity is due to the position of 
their functions; like the position of codes in an allocated space 
considering the turning point of the tale. Therefore Propp’s 
theory fits in the semiotic domain. Through this research three 
actions were realized; though the number of functions reached 
eleven. Some of these are similar to those functions in folktales, 
while some of the others are new as in the mystical tales. 

 
Key words: Vladimir Propp, morphology, narratology, kashf-ol-

Mahjoob, Tazkerat-ol-Ouliya 
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Nima’s Innovation in the Essential Form 
of Persian Poetry 

 
M. Fotouhi.PH.D 

M. Ali Nejad 
 

Abstract 
This essay intends to show that Nima Youshij’s innovation is 

not limited to breaking the forms within the old traditions. In 
addition to bringing about innovations in the poetic form and 
creating new approaches and conceptual experiences, he also 
created a very new and unique form in the Persian poetry. In the 
present essay this form is called “Organic Symbol”, which is a 
special poetic structure. In it a phenomenon, or an image, 
becomes the major focus of the poet, and gradually that image 
takes over the whole poem and finally turns into a compressed 
symbol for both the literary and artistic concepts. This poetic 
form covers over 20% of Nima’s poetry and faced the acclaim of 
the contemporary poets; therefore part of the well-known Persian 
contemporary poetry is composed in the same form. This essay 
discusses the entity and basic principles of this poetic structure 
and its development, while it also points to the influential factors 
leading to the foundation of this poetic form during the 
mentioned period in Iran’s history. 

 
Key words: poetic form, organic symbol, central image,  Nima 

Youshij 
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The Artistic Function of Adverb and Adverbial 
Groups in Shamloo’s Poetry 

                                                                            
M.Omranpour. PH.D. 

 
Abstract     

In Shamloo’s poetry, creating prominence through the 
construction and artistic function of adverb and the related 
adverbial groups is one of the devices used for changing the 
everyday language into a literary language.  The variation of 
different genres, structures, and the role of adverbial groups in 
creating rhythm and imagination, in addition to depiction and 
making atmosphere in Shamloo’s poetry reveals his peculiar 
attention and concern for this linguistic aspect; used as a factor 
for creating beauty and extra prominence. 

Shamloo has utilized the adverbial groups from both 
formalistic and contextual aspects in order to foreground his 
poetry. Repetitive structures, constant adverbial groups made of 
“ the core + subordinate clause”, the substitution within the 
linguistic correlation, and using all such these features and 
elements for creating different varieties of musical rhythm, in 
addition to the most significant formalistic aspects in function, 
creating images and innovative forms such as recognition and 
defamiliarization in the realm of recognition of the commonplace 
and normal elements such as personification, simile, 
symbolization, paradox etc- from the contextual dimension- all 
count as the adverbial groups which were in mind for 
foregrounding in Shamloo’s poetry. 

 
Key words: Shamloo, adverb, adverbial groups 
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Bird Symbols in Rumi’s Massnavi 
 

M. Sarfi.PH.D.  
  

Abstract: 
The present essay is written through a referential method for 

the analysis of bird symbols in Rumi’s work; Massnavi. Once 
the author derived all the functions of birds, he categorized, 
described, and also explained the symbolic concepts of each 
through context analysis as the major technique. On the basis of 
these findings, there are about 30 birds mentioned by their 
names, while about 100 birds are mentioned without referring to 
their actual names. These create merely a part of Rumi’s 
creativity in symbolism. One of the most significant findings of 
this paper is; regarding the final analysis of birds; they are 
actually a symbol and sign of fate of the human soul within the 
prison of body and the materialistic world.  

The meanings and symbolic concepts of birds hold an 
inseparable connection with their natural characteristics. 
Furthermore, the religious, cultural, and mythological teachings, 
which have been created about each of them throughout time, all 
enjoy a stunning role in the particular concepts given to them by 
Rumi. In overall it can be said that some of Rumi’s 
interpretations and understandings on the birds are quite new and 
innovative; while some of the others are rooted within the 
cultural traditions. The construction of symbolic concepts 
regarding birds in Massnavi derives from Rumi’s unique and 
special approach on one hand, while it is the result of his 
personal findings and understandings added to his potentiality 
and talent on the other hand. 

 
Key words: Symbol, bird, Massnavi, interpretation, soul, bird-

human, mysticism, mythology, flight. 
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The Analysis of Sam’ak A’ayar’s Tale Based on 

Vladimir Propp’s Theory 
 

A.Khaefi, Ph.D. 
J.Feizi Ganjin 

Abstract 
As narratology has been known as a field of scientific study 

since a few decades ago, the narratologists have made an attempt 
to define specific narrative patterns. As a result they can analyze 
and interpret all the narrative structures through these patterns in 
both the old stories and the new modern novels. Many attempts 
took place in this field, but Vladimir Propp was ahead of others 
in his own time, and so his theory provided and caused a huge 
evolution in the science and field of narratology despite all its 
shortcomings and deficiencies. Propp focuses on the description 
of stories on the basis of their constructive elements and their 
mutual relations in his book entitled as “The Morphology of 
Fairy Tales”. After analyzing about 100 Russian stories, he 
obtained 31 conclusions. He believes that even the folk tales and 
the romances can be analyzed and interpreted within the 
framework of this pattern.  

The Tales of Sam’ak A’ayar are long Persian folkloric stories 
composed in the pre-Islamic era and finally developed in the 
sixth century.  

This paper intends to reveal Propp’s pattern, considering the 
Tale of Sa’mak A’ayar and then it compares the outcomes with 
Propp’s analysis and interpretation. In other words the present 
paper intends to study the Tale of Sa’mak A’ayar through a 
morphological approach. Although Propp’s theory is about the 
fairytales, still it enjoys a high potential for the Iranian stories; 
including the story of Sa’mak A’ayar. Many of the functions and 
the pragmatic studies made on the Tale of Sa’mak A’ayar are 
quite similar to Propp’s theory on morphology.  
Key words: Literary criticism, morphology, Vladimir Propp’s 

theory, Sa’mak A’ayar 
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Analysis of Three Verses in Story of 
 Rustam & Esfandyar 

 
S. Aydenlou.PH.D.  

                                      
Abstract 

Despite all the different interpretations and analysis written on 
the story of Rustam and Esfandyar, it still demands re-reading 
and explanation of some of the ambiguous parts and points. This 
paper intends to reveal the following points through an analysis 
of three verses as a sample: 

 
1. According to some evidences and documents, Gashtasb 

imprisoned Esfandyar’s son in women’s prison in order to 
humiliate Esfandyar. And therefore it is most likely that 
“bad doers” in a line of this verse refers to this story 
narration.  

2. In a verse the name “Kariman” is mentioned; in Iran’s 
past literary tradition and also in reading the Shah-nameh 
( by Ferdowsi), it was a proper name; and also the name 
of Nariman’s father. It is the plural of “Karim” bearing its 
denotative meaning.  

3. Alluding to the murder of Shah Haamavaran by Rustam 
in more than one part of this story; which totally 
contradicts the destiny of this figure in the narration of 
Haamavaran’s War, appears to be the antithesis of what is 
said about it in Shah-Nameh. The reason for this issue is 
related to two reports on this story in the history of the 
Iranian epics; while traces of both can be still observed in 
Shah-Nameh.  

Key words: Shah-Nameh, Story of Rustam and Esfandyar, 
Esfandyar,women’s prison,Kariman, ShahHaamavaran.
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